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ویژه‌نامه جهاد تبیین
ویژه گروه سنی نوجوان

1١ هزار نفر انسان و یک الاغ

سایبربان

گفت‌وگو با کیانوش شاه‌دوست!

 مهارت مقاومت

از خر شیطان پیاده شو!

دو رکعت قصه



خدایا...
رضا احسان‌پور

 خدایا!
به مبصرت بگو

نام مرا در لیست »خوب‌ها« بنویسد!

خدایا!
لطفاً این آدم‌های خوبی را كه هنوز 

خلق نكرده‌ای
در اسرع وقت خلق كن!

ممنون

خدایا!
اگر دوستم داری، كمكم كن

و اگر دوستم نداری، باز هم كمكم كن!

خدایا!
مرا به خاطر

همه مورچه‌هایی كه كشته‌ام
ببخش

خدایا!
ممنونم كه به من لب داده‌ای

تا دست مادرم را ببوسم

خدایا!
ما آدم‌های خوبی نیستیم
ولی تو خدای خوبی هستی

ممنون كه می‌گذاری دوستت داشته باشیم.

خدایا!
در انتخابات زندگی

علی‌رغم همه تبلیغات شیطان،
من به تو رأی می‌دهم...

خدایا!
به من یاد بده كه چه‌طور

به شیطان بگویم:
»قهر، قهر، تا روز قیامت!«

خدایا!
»خدا« را دوست دارم

»حافظ« را هم
ولی »خداحافظ« را نه



نشـانه اسـتحکام ملـت ایـران، غلبـه ملـت ایـران بـر زنجیـره خصومت‌هـای پی‌درپـی چند ده‌سـاله 
است... در مقابل کودتا، تحریم، فشارهای سیاسی، توطئه‌های امنیتی و تهاجم رسانه‌ای؛ این 
تهاجم رسـانه‌ای که برای ایران‌هراسـی و انقلاب‌هراسـی راه‌ انداخته‌اند در دنیا بی‌سـابقه اسـت؛ 
چنین چیزی هرگز وجود نداشـته... شـما کدام کشـور و انقلاب را سـراغ دارید که توانسـته باشد 
سـال‌های متمـادی در مقابـل ضربـات قدرتمند‌تریـن کشـورهای دنیا بایسـتد، مقاومـت کند و به 

زانو درنیاید؟
رهبر معظم انقلاب 
)سخنرانی در تاریخ اول فروردین‌ماه 1402(

ایستاده در طوفان



دوسـتان مـن! این اولین دیدار مجله آشـنا با شـما نوجوانـان عزیز بعد از چند سـال دوری اسـت. این فرصت 
آشـنایی را قـدر می‌دانیـم و امیدواریـم در مدتی که مهمان دسـت‌ها و چشـم‌های شـما هسـتیم، مهمان ذهن 
و دل شـما هـم بشـویم، پـس به رسـم اولیـن دیدارهای دو دوسـت همـدل و همراه، سلامی گـرم و صمیمی 

تقدیمتـان می‌کنیم.
بیشـتر مطالـب ایـن مجلـه در قالب‌های مختلـف به موضـوع »جهاد تبیین« می‌پـردازد و سـعی می‌کند ذهن 
سـپید شـما را به بهتر اندیشـیدن، سـمت روشـنایی رفتن و آموختن تحلیل درسـت راهنمایی کند؛ چون اگر 
فکرتان پویا و باورهایتان مسـتحکم باشـد، در برابر تیرها، تاریکی‌ها و تردیدهایی که در آینده پیش روی شـما 
خودی نشـان می‌دهند، سـالم و سـربلند می‌مانید؛ البته شـما خودتان خیلی از این‌ها را بهتر از ما می‌دانید، اما 
آن‌هـا را تقدیـم شـما کرده‌ایـم تا بهتر و منسـجم‌تر در یادتان بماند و بـا هر بار دیدن و خوانـدن این صفحات، 

فرامـوش نکنیـد که برای یاری حق و حقیقت، همیشـه به بیان رسـا و اسـتدلال قـوی نیازمندیم.
 همیشـه گفته‌ایـم و بـاز هم می‌گوییم که آشـناترین آشـنا برای ما و شـما وجود مقدس حضـرت ولی‌عصر
اسـت و امیدواریـم همیشـه در مسـیر رضایت ایشـان قـدم برداریم تا هیچ‌وقـت نگاه مبـارک و پرمهرش را 

از مـا برندارد.
 اگـر نوجوانـی شـما در مسـیر رشـد و پیشـرفت بگـذرد، می‌تـوان بـه آینده‌هـای تابنـاک بـرای میهن 
عزیزمـان امیـدوار شـد و این‌که ایران اسلامی پرشـتاب‌تر به سـمت تمدنی بـزرگ قدم بـردارد. آن 
وقت می‌توانیم سـربازهای شایسـته‌ای برای امام زمان باشـیم؛ چون اگر سـربازهای ایشـان آماده 

و رزمنـده باشـند ایشـان هم ظهـور خواهند کرد.


آقـای مـن! ای جـان روزگار! ای امیـد دل‌هـای دردمنـد، ای صاحب عصـر، ای حجت 
خداوند!

من همه همت خود را به پای تو می‌ریزم که تو از من خرسند باشی.
ای امام زمان!

امام تمام زمان‌های من باش!

امام امام تمام زمان‌های منتمام زمان‌های من باش! باش!
 سلام اول
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وای بازم امتحان!

گفت‌وگو با کیانوش شاه‌دوست!

این »جهاد تـبـیــیـن« که می‌گویند یعنی‌چه؟

وقــت طـلا نیــست
زندگے  به همین سادگے

 مهارت مقاومت

جواب من را بده مرتضی

آب که از سر گذشت چه یک 
وجب، چه صد وجب

از خر شیطان پیاده شو!
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خوش‌تیپ‌ترین زن دنیا!

الاغ فهیم

سواد هنری دارید؟

دو رکعت قصه

حاج آقا
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شماره 228، بهمن  1402

صاحب امتياز: سازمان فرهنگي خانواده پاسداران
مديرمسئول: کاظم زنگنه

سردبير: اصغر عرفان
مدیر داخلی: هادی عبدالرحیمی

گرافيست و صفحه آرا: محمد صداقت
نمونه خوان: سید عبدالرسول موسوی فرد

تصويرساز: مرتضي حيدرزاده
نشاني: تهران: انتهاي خيابان پيروزي، ستاد 

فرماندهي کل سپاه، سازمان فرهنگي خانواده 
پاسداران

صندوق پستي: 17775-414 

@
S
ham

im
eA

shena

3 228

ویژه‌نامه جهاد تبیین



1
تاریخ خوندی؟

راحته! بلدم.
علوم را چه‌طور؟

اون هم راحته. می‌خونمش.
شیمی چه‌طور؟

شیمی هم سخت نیس. خیالی نیس!
قرآن را چه‌طور؟

قـرآن سـخته. نمـی فهمـم! اصلاً زبـان مـا 
نیسـت. متوجـه نمیشـم چـی میگـه!

قـرآن کـه آسـونه. آسـونه تـا همـه بفهمند. 
و  نرفتیـم  سـراغش  کـه  اینـه  مـا  مشـکل 

بفهمیـم.   اونـو  نخواسـتیم 
ـرْناَ القُْـرْآنَ  خـدا خـودش گفتـه: وَلقََـدْ یسََّ

کِـرٍ کْـرِ فَهَـلْ مِـن مُّدَّ للِذِّ
و قطعـاً قـرآن را بـراى پندآمـوزى آسـان 
کردیـم، پـس آیـا پنـد گیرنده‏اى هسـت؟ 

)سـوره قمـر، آیـه 23(

2
چه‌طـور  خـوب  دوسـت  یـک  نظـرت  بـه 

باشـه؟ می‌تونـه 
بـه نظرم یه دوسـت خـوب باید حواسـش به 
آدم باشـه. همیشـه هـم پیـش آدم باشـه. دم 

دسـت باشه!
مث خدا؟

آره، نزدیک مث خدا
وَهُـوَ مَعَکُـمْ أیَنَْ مَـا کُنتمُْ؛ و هر کجا باشـید 

او با شماسـت. )سـوره حدیـد، آیه 4(

محمد احمدی خداخدا  خودش گفتهخودش گفته

3
من توی این دنیای به این بزرگی هیشکی رو ندارم!

هیشکی مثلاً کی؟
خب همه هستند، اما بین بودن و نبودنشون فرق نیس. از بس که تنهام!
میتونی یکی رو بگیری به‌جای همه؛ یکی که جای همه رو برات پر کنه.

کی؟
خدا، خدا که باشه بسه. 

ألَیَسَْ الَلَهُ بکَِافٍ عَبدَْه؛ُ آیا خدا کفایت‌کننده بنده‌اش نیست؟ )سوره زمر، آیه 63(
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4
خـوش به‌حـال پولـدارا! هیـچ سـختی نکشـیدن؛ راحت 

راحت!
فکـر نکن اونا سـختی نکشـیدن. همه سـختی میکشـن؛ 
هرکـی یـه جـوری، ولـی چـون مـا غم‌هـا و نگرونی‌های 
اون‌هـا‌رو ندیدیـم، این‌طوری فکر می‌کنیم. اصلاً  ما آدم 

راحـت نداریم. نشـنیدی که خـدا گفته: 
لقََـدْ خَلقَْناَ الْْإنِسَـانَ فیِ کَبدٍَ؛ به‌‌راسـتى که انسـان را در 

رنـج آفریده‏ایم. )سـوره بلـد، آیه 4(

5
لعنت خدا بر دل سیاه شیطون!

دل شیطون که سیاهه، ولی دل برادراش هم سیاهه؟
برادرای شیطون؟ مگه شیطون برادرم داره؟

ــوا  ــنَ کانُ رِی ــه: إنَِّ المُْبذَِّ ــه ک ــودش گفت ــدا خ آره. خ
ــراف‌کنندگان  ــه اس ــتی ک ــیاطِینِ؛ به‌راس ــوَانَ الشَّ إخِْ

ــه 72( ــرا آی ــوره اس ــیطانند. )س ــرادران ش ب
راستی تو تا حالا برادر شیطان شدی؟!

6
میای بیریم مسجد؟

نه!
چرا؟

آخـه یـه دسـته دوسـتام منـو مسـخره می‌کنـن. بهـم 
می‌خنـدن.

خب بزار مسـخره کنن. یه عده همیشـه کارشـون همین 
ا جَاءهُـم بآِیاَتنِـَا إذَِا هُم  بـوده. نشـنیدی خدا گفتـه: فَلمََّ
نهَْـا یضَْحَکُـونَ؛ پـس چـون آیـات مـا را بـراى آن‌ها  مِّ
آورد، بـه نـاگاه آن‌هـا بـه آن ]آیـات از روى تمسـخر[ 

م‏ىخندیدنـد. )سـوره زخـرف، آیـه 74(

7
گاهی وقت‌ها دوست دارم یه کاری بکنم اما تنهایی نمیشه

مثلاً چه کارهایی؟
کارهای فرهنگی، دینی واسه مردم

خـب ایـن کارهـا که تنهـا و جمـع نـداره. کار خدایی رو 
تنهـا هـم که شـده انجام بـده. چـون خدا خـودش گفته 
ِ مَثنْـی‏ وَ  َّمـا أعَِظُکُـمْ بوِاحِـدَه أنَْ تقَُومُـوا لِِلَّهَّ کـه: قُـلْ إنِ
فُـرادی؛ مـن شـما را فقـط یـک پنـد م‌ىدهـم و بـدان 
توصیـه م‌ىکنـم و آن این‌که بـه خاطر خدا، دو تـا دو تا، 

یـا یکـى یکـى به پـا خیزید. )سـوره سـبا، آیـه 64(

8
حالا فکر می‌کنی این حرفی که میزنی درسته؟

آره
چرا؟

چون حس خوبی بهش دارم. چون دلم شاده!
خـوب این‌که دلیل نمیشـه. هرکسـی از چیزی کـه داره 
شـاد و راضیه. نشـنیدی؟ کُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیهِْمْ فَرِحُونَ؛ 
هـر گروهـی بدان‌چـه پیش آن‌هاسـت دلخوش شـدند 

)سـوره روم، آیه 23(

9
با یه نفر بحثم شدآخرش کشیده شد به فحش.

این دیگه چه‌جور بحثیه که فحش هم توش هست؟
بـه هـر حـال، آدم نبایـد تـو بحـث کم بیـاره. حتـی تو 

فحـش دادن!
ولـی بحث باید خوب و درسـت باشـه. وقتـی که فحش 
توش هسـت اسـمش بحث نیسـت. نشـنیدی کـه خدا 
دربـاره بحـث حتـی با غیـر مسـلمونا گفتـه: وَلََا تجَُادِلوُا 
أهَْـلَ الکِْتـَابِ إلَِّاَّ باِلَّتـِی هِـیَ أحَْسَـنُ؛ و بـا اهـل کتاب 
جـز به ]شـیوه‏اى[ که بهتر اسـت مجادله مکنید. )سـوره 

عنکبوت آیـه 64(

10
خـب! اون‌جـا که هسـتی نمـاز و روزه هم میگیری 

دیگه؟
نه!

چرا؟
خـب اونجـا کـه ایـران نیـس کـه همه مسـلمون 
باشـن. اونجـا به مسـلمونا بد نـگاه می‌کنـن. به هر 
حـال باید هم‌رنگ جماعت شـد. منم بـرای این‌که 
بدبین نشـن، نمـاز نمی‌خونـم و روزه نمی‌گیـرم. ما 

کـه توانایی مقابله بـا اونـا رو نداریم.
خب. چرا از اون‌جا نمیری یه جای دیگه؟

ای بابا! ما دیگه این‌جا پابند شدیم!
وقتـی نمیتونی به دینت برسـی پابندی معنـا نداره. 
خـدا هـم در جوابـت میگـه: ألَـَمْ تکَُـنْ أرَْضُ اللهِ 
وَاسِـعَةً فَتهَُاجِـرُواْ فیِهَا؛ مگر زمین خدا وسـیع نبود 

 )79 کـه هجرت کنید؟ )سـوره نسـا، آیـه
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دهان را آلوده نکن
حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی

قـدر ایـن دهن را بدان که گفت بسـم‌الله الرحمن الرحیم. او را آلـوده نکن. نگذار هر حرفی را 
بزنـد. نگـذار حرف هر کسـی را پیش بکشـد. نگذار هرچه دلش خواسـت ابـراز کند. دهان 
اسـت؛ خیلـی شـریف اسـت. مزبله )زباله‌دان( نیسـت کـه آدم هـر غذایـی را در او بگذارد. 
انسـان بایـد واردات و صـادرات دهانـش را بپایـد، حرف‌هایـی را کـه می‌زنـد و می‌شـنود 
مواظـب باشـد. خوراکـش را مواظب باشـد. بگـذارد زبان را عقـل بگرداند، نه هـوا و هوس.

کار درست می‌شود
آیت‌الله العظمی بهجت

 اگر کسی به معلمش یا یکی از علما بی‌احترامی کند از عمرش خیری نمی‌بیند.
 اگـر بشـر آن مقـداری که به جسـمش اهمیـت می‌دهد بـه روحش اهمیت مـی‌داد دیگر 

هیـچ غم و غصّه‌ای نداشـت.
 اگر خودمان را اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح می‌شوند.

 اگر کسی مقید باشد نماز را اول‌وقت بخواند، به جایی که باید برسد خواهد رسید.
 اگر تمام مردم به همین مقدار که می‌دانند عمل کنند کار درست می‌شود.

بوی گناه
آیت‌الله حائری شیرازی

کسـی کـه سـیر خـورده، دیگر بوی سـیر را نـه از خـود و نه از دیگـران، احسـاس نمی‌کند؛ 
کسـانی بـوی این سـیر را احسـاس خواهند کرد که سـیر نخورده باشـند.

گنـاه نیـز بوی بـدی دارد که خود گنـاه‌کار به‌علت ارتـکاب گناه آن بو را احسـاس نمی‌کند، 
امـا آن‌هـا که مرتکب گناه نمی‌شـوند کاملاً بوی نامطبوع آن را استشـمام می‌کنند. 

لباس تقوا
استاد محسن قرائتی

هرچـه هـوا سـردتر بشـود، لبـاس را ضخیم تـر می کنـی تا سـرما به تـو نفوذ نکنـد. هرچه 
جامعـه‌ات فاسـدتر شـد، تـو هـم لباس تقوایـت را ضخیم تـر کن تا بـه تو نفوذ نکنـد. هرگز 

 .نگو محیـط خرابه منـم خراب شـدم

سخن بزرگانسخن بزرگان
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بنـده خـدا بدجـور زمیـن خـورد. اگه چـرخ موتور چنـد سـانت این‌طرف‌تـر می‌اومد حتماً تـو جوب 
می‌افتـاد و دسـت و پاش می‌شکسـت.

جلـو رفتـم تـا کمکـش کنم. با دسـتمال پارچـه‌ای که توی جیبم بـود خون‌هایـی رو که روی دسـت و 
صورتـش بود پاک کردم. دسـتمال رو انداختم توی یک پلاسـتیک و گذاشـتمش توی جیبـم. اذان که 

شـد نمی‌دونسـتم با این دسـتمال که تو جیبم هسـت میشـه نماز خونـد یا نه؟
پرسـیدم. اشـکالی نداشـت. بدن و لباس‌های که تنم هسـت باید پاک باشـه، اما چیزهایی مثل جوراب، 

دسـتمال کوچیک، دستکش و کمربند لازم نیست پاک باشند.
خیالم راحت شد و تکبیر رو گفتم:

الله‌اکبر...

دو رکعت قصهدو رکعت قصه
چند مسئله شرعی با زبان داستان

رسول نقی‌ئی
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
پیرمـرد حافظـه‌اش یـاری نمی‌کـرد. بـه زور ایـن یـک 
جملـه‌رو حفـظ کـرده بـود؛ »چهـار رکعـت نمـاز ظهـر 
می‌خوانـم بـر مـن واجـب، قربـه‌ الـی الله« خیـال می‌کرد 

بایـد نیـت نمـاز رو بـه زبـان بگه.
نوجوون بودم و جای نوه‌اش حساب می‌شدم.

بهـش گفتم: همین‌کـه بدونی چه نمـازی می‌خونی کافیه. 
بی‌چون‌وچـرا قبـول کرد. بهش که برنخورد هیچ، حسـابی 

هـم تحویلم گرفـت. مثل‌اینکه کلی راحت شـده بود!

خیـال  بـود.  ستاره‌شـناس  پـا  یـه  بـرای خـودش 
نـداره! ردخـور  حرفـش  می‌کـردم 

یـک هفتـه بـه همـون طرفـی کـه گفتـه بـود، نماز 
خونـدم، ولـی قبلـه 50-60 درجـه اون‌طرف‌تـر بود؛ 
البتـه چـون انحرافـم از قبلـه کمتـر از 90 درجه بود 

لازم نبـود دوبـاره نمازهـام رو بخونم.


از تعجـب داشـتم شـاخ درمـی‌آوردم. با خود گفتـم: توی 
ایـن دنیـا همه‌چیـز سـاندویچی شـده بـود غیـر از اذان و 
اقامه! حاج‌آقا اذان و اقامه‌رو بدون »اشـهد ان علیاً ولی‌الله« 

گفـت! طاقـت نیـاوردم و بعد از نماز رفتم پیششـون.
گفتنـد: من گفتم؛ شـاید شـما متوجه نشـدی، ولـی اصلًا 
ایـن جملـه جـزء اذان و اقامـه نیسـت، چـون شـعار ما 

شیعه‌هاسـت خوبـه بعضـی جاهـا تکـرارش کنیم.


ایسـتادم تا نماز زیارت رو بخونم. اول اذان و اقامه رو گفتم 

و نمازم رو بستم.
تموم که شـد، علی نشسـت جلـوم و گفت: حمیـد! از کی 
تا حالا برای نمازهای مسـتحبی هـم اذون و اقامه میگن؟!
راسـت می‌گفت: نماز زیارت مسـتحبه؛ اذون و اقامه نداره.


وسـط رکـوع فهمیـدم تشـهد رکعـت قبـل رو فراموش 
کـردم. نمی‌دونسـتم باید چه‌کار کنـم. نمـاز رو ادامه دادم 
و بـا خـودم گفتم: بعد از نماز می‌پرسـم. اگه نمازم اشـتباه 

بـود دوبـاره می‌خونمش.
 بالاخـره گرفـت؛ این دفتر اسـتفتائات. بعضـی وقت‌ها از 
صـف نونوایـی هـم شـلوغ‌تره! حاج‌آقـا گفـت »نمازتـون 
درسـته. بعضی قسـمت‌های نماز مثل قرائت، ذکر، تشهد، 

سلام و... رو اگـه سـهواً انجـام نـدی اشـکالی نـداره، ولی 
بعضـی از قسـمت‌ها مثل تکبیر، قیـام، رکوع و سـجده‌ها 
)کـه ارکان نمـاز هسـتند( حتی اگه سـهواً هم ترک بشـه 

نماز باطل میشـه«.

»حمید! هر وقت قطار پیچید تو نپیچ«
خنـده‌ام گرفته بود. قطار برای نماز صبح نگه داشـته 
بـود ولـی با اینکه سـاعت کـوک کـرد بـودم، بیدار 
نشـده بـودم. می‌دونسـتم نمیشـه نمـاز رو در حـال 
حرکـت قطـار خوند، ولـی چـاره‌ای نبود. نه می‌شـد 
قطـار رو نگـه داشـت و نـه قبـل از طلـوع آفتاب به 

می‌رسـیدیم. مقصد 
بـه زور قبلـه را پیـدا کـردم و تـوی کوپـه نمـازم رو 
بسـتم. حـالا هـر وقـت قطـار می‌پیچید مـن باهاش 

نمی‌پیچیـدم؛ بایـد طـرف قبلـه باقـی می‌موندم.


دیـدی بعضی‌ها‌ نوشـابه رو یک‌نفس تا تهـش می‌خورند. 
بعـد هـم گازش از دماغ و دهنشـون می‌زنه بیـرون؟ من 

هم نمـازم رو همین‌طـوری می‌خوندم.
اول حمـد، یه نفـس می‌گرفتم و تا آخر سـوره »قل ‌هو الله 
احـد« با همـون یه نفـس می‌‌رفتم. بعد فهمیـدم مکروهه 

سـوره حمد یـا اخلاص رو بـا یک‌نفس بخونیم.
خوبـه نماز رو شـمرده شـمرده بخونیم. مثلاً داریم با خدا 

می‌کنیم. صحبت 

بـوی قورمه‌سـبزی پیچیـده بـود تـوی اتاق و وسـط 
نمـاز قاروقـور شـکم مـا رو بلند کـرده بود! حواسـم 
پـرت شـده بـود. داشـتم تـوی رکعت سـوم به‌جای 
تسـبیحات اربعـه حمـد و سـوره می‌خونـدم. حمـد 
سـوره رو قطـع کـردم و تسـبیحات رو گفتـم. نمازم 
صحیـح بـود، ولـی این رسـمش نیسـت. آدم حضور 

قلبـش بـه قورمه‌سـبزی بیشـتر باشـه تا بـه خدا!


خیـال می‌کـردم خیلی سـرم میشـه! بعـد از نمـاز بهش 
گفتـم: »حامـد! زیادی تـو حال رفتـی! از کی تا حـالا توی 
رکوع به‌جای سـه تا سبحان‌الله سـه بار الحمدلله میگن؟«

گفـت: از وقتی‌کـه بعضـی ندونسـته اشـکال می‌گیـرن! 
تـوی رکـوع یا سـجده هـر ذکری رو میشـه گفـت فقط 
بایـد کمتـر از انـدازه تعداد حروف »سـبحان ربـی الاعلی 
و بحمـده« ‌نباشـه. هرچند »سـبحان‌الله« و »سـبحان ربی 
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الاعلـی و بحمده« در رکوع و »سـبحان ربی الاعلی 
و بحمـده« در سـجده بهتـره. دلـم می‌خواسـت آب 
بشـم بـرم تـوی زمیـن. تا مـن باشـم رسـاله نخونده 

مـردم رو راهنمایـی نکنم.

سـر نماز کـه می‌شـد وقت بـرام طلا بود. سـه 
سـوته تمومش می‌کـردم، اما وقت گـپ زدن 
بـا بچه‌هـا ارزش وقـت اصلاً مطـرح نبـود. 

هرچـی طول می‌کشـید ککم هـم نمی‌گزید.
راسـت  داد.  تذکـر  بهـم  هـادی  دیـروز 
حمـده«،  لمـن  الله  »سـمع  می‌گفـت 
»الله‌اکبـر« و همین‌طـور بقیـه ذکرهـای 

مسـتحبی رو تـوی حرکـت می‌گفتـم.
می‌گفـت ذکرهای مسـتحبی هـم باید 
سرجاش گفته بشـه »سمع الله« رو باید 

بعـد از رکـوع، وقتی‌کـه بدن ثابت ایسـتاده 
گفـت: »الله‌اکبر« بعد از سـجده‌ها هم باید 
در حـال آرامـش بـدن گفتـه بشـه. فقط 
»بحـول الله وقوتـه اقـوم و اقعـد« در حـال 

مستحبه. حرکت 


صـف جماعت شـده بود کلکسـیون مهـر. جاتـون خالی 
بـود. تـوی جنگل اون هم نزدیک سـاحل بـا این بچه‌های 

باصفا، عجیـب اردویی شـده بود!
 مهـر کـم آورده بودنـد، ولـی تـوی جنگل هـزار قلم چیز 
بـود که می‌شـد روش سـجده کرد؛ سـنگ، چـوب، برگ، 
چمـن. خلاصـه هر چـی که از زمین باشـه‌ )مثل سـیمان، 
آجر، گچ(1 یا از زمین سـبز بشـه، به شـرطی که خوردنی 

یا پوشـیدنی نباشـه، می‌تونه مهر آدم باشـه.
1. البته سنگ‌های معدنی مثل طلا و نقره این حکم را ندارند.


موقع سـجده، پیشـانی‌ام محکم به مهر خورد و جوشـش 
باز شـد. وسـط دو سـجده فهمیدم مهر خونی شده، مهر را 
برعکس کردم و برای سـجده دوم قسمت پاک پیشانی‌ام 

را روی مهر گذاشـتم. آخه فقط 
جایـی که پیشـانی‌رو می‌گـذاری بایـد پاک 
باشـه؛ نجس بـودن اون طرف مهـر یا فرش 

زیر مهر اشـکالی نداره.


مهـر کاغذی بهتر از این نمیشـه! شـنیده بودم 
روی کاغـذ هم میشـه نمـاز خوند. بـدون اینکه 
دنبال مهر بگردم وسـط سـالن نمازم رو بسـتم. 
پنجـره باز بود. بـاد زد و مهر کاغذی مـا رو برد.

مونـدم چـی کار کنـم. نزدیکـم چیزی نبـود که 
بـدون شکسـتن نمـاز بتونـم بردارمـش و روش 
سـجده کنم. چـون وقـت نماز زیـاد بود نمـازم‌رو 
شکسـتم و دوبـاره خونـدم، ولـی این‌دفعـه یـه مهر 
برداشـتم کـه طوفـان هـم نمی‌تونسـت او‌ن رو ببـره!

نیم سـاعت بعد همین‌جا! صحن مسـجد گوهرشاد 
کنـار حـوض. قـرار شـد هـر کسـی زیـارت کنه و 
برگـرده اینجا. نماز زیـارت رو بخوانیم و با هم بریم 

ناهار.
پـرت شـد. شـک  حواسـم  زیـارت  نمـاز  تـوی 
کـردم رکعـت اولـم یـا دوم. هـر چـی فکـر کردم 
به جایـی نرسـیدم. مهـم نبـود. تـوی رکعت هـای 


نمـاز مسـتحبی بـه شـکت توجهـی نمیشـه.* 
1. بـرای مثـال اگر شـک دارد کـه یک‌رکعت خوانـده یا دو 
رکعـت می توانـد با خـود بگوید یک‌رکعـت خوانـده‌ام و نماز 
را ادامـه دهـد یا اینکه بگوید دو رکعت خوانـده‌ام و نماز تمام 

کند

* این داستان ها از کتاب دو رکعت قصه انتخاب شده و همه مطالب 
توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده تأیید شده‌اند.
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صبح جمعه
امـروز جمعـه اسـت و بـا پـدرم بـه خانـه حاج‌آقـا1 
آمده‌ایم تا در مراسـم دعای ندبه شـرکت کنیم. جلسـه 
بـا خـوردن صبحانه به پایان می‌رسـد کـه آقا، پـدرم را 
صـدا می‌زنـد و لبخنـد بـر لب چیـزی را بـه او می‌گوید 
که چـون فاصله‌ام با آن‌ها زیاد اسـت، متوجه نمی‌شـوم.
لحظاتی بعد با اشـاره پدرم به خانه برمی‌گردیم تا وسایل 
لازم برای یک کوهنوردی سبک را برداریم. بله امروز هم 
قرار اسـت به‌اتفاق حاج‌آقا و چند نفر دیگر به کوه برویم.
حاج‌آقـا به ورزش و کوهنـوردی و پیاده‌روی‌های طولانی 
خیلـی علاقه‌مند اسـت. هـر کس کـه یک‌بار ایشـان را 
در ایـن زمینه همراهی کرده، آن‌قدر خاطره‌های شـیرین 

دارد کـه علاقه‌منـد اسـت باز با آقـا ورزش کند.2
1. آیت‌الله مرحوم محمدتقی بهلول گنابادی

2. آیـت‌الله بهلـول اهـل کوهنـوردی بـود و بـه گفته خـودش گاه 
جوان‌هـا هـم بـه پایـش نمی‌رسـیدند.

احترام به قرآن
موقـع برگشـتن از کلاس قـرآن، به خانه آقـا1 می‌روم تا 

امانتی پدرم را به ایشـان برسـانم.
از آنجـا کـه مشـغول وضو گرفتن هسـتند، منتظرشـان 
می‌نشـینم. کتـاب قرآنـم را هـم بـاز می‌کنم و مشـغول 
خوانـدن و حفـظ کـردن چنـد آیه دیگـر برای مسـابقه 
می‌شـوم. راسـتش را بخواهیـد چنـد وقتـی اسـت دارم 
حسـابی خـودم را بـرای رقابتـی قرآنـی آمـاده می‌کنم.

در ایـن حـال و هـوا هسـتم کـه آقـا وارد می‌شـود و 
سلام می‌کننـد. می‌خواهـم بـه احترامشـان بلند شـوم، 
نمی‌گذارنـد. ضمـن آن‌کـه می‌فرماینـد »پسـرم! وقتـی 
مشـغول قرآن خواندن هسـتی، برای کسـی بلند نشـو«.

چشـم می‌گویـم و امانتـی پـدرم را تقدیـم می‌کنـم و به 
خانـه بازمی‌گردم و از یادگرفتن نکتـه‌ای تازه، خوش‌حال 

می‌شـوم.2
1. آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی

2. یکـی از آداب قـرآن خوانـدن آن اسـت کـه وقتـی مشـغول 
تلاوتـش هسـتیم بـه احتـرام کسـی از جایمـان برنخیزیـم.

اجازه
حاج‌آقـا1 می‌خواهـد بـه مسـجد بـرود و مـا منتظـر 
می‌مانیـم تا آماده شـود. در این مدت بـه کتاب‌هایی که 
در قفسـه‌های دورتـادور اتـاق چیده شـده اسـت، نگاهی 
می‌انـدازم؛ قـرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سـجادیه، تفسـیر 
نـور و چنـد کتـاب دیگـر را کـه پـدرم در کتاب‌خانـه 
کوچکـش دارد، برایـم آشـنا هسـتند، ولی خواندن اسـم 

حاج‌آقاحاج‌آقا
بیژن شهرامی

از زندگی علما درس بگیریم
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بعضـی از کتاب‌هـا برایم سـخت اسـت.
خـارج  اتـاق  از  می‌کنـد.  حرکـت  عصازنـان  حاج‌آقـا 
می‌شـویم، امـا به حیاط نرسـیده، به اتاق دیگـری می‌رود 
تـا بنـا بـه گفته پـدرم از پـدر سـالمندش اجـازه بگیرد!

بـا خـودم می‌اندیشـم آدم پیـر هـم بشـود، بـاز باید به 
بزرگ‌ترهـا احتـرام بگـذارد.2

1. حجت‌الاسلام‌والمسلمین کوثری )روضه‌خوان امام(
2. حجت‌الاسلام چهل‌اخترانی می‌گفتند: آقای کوثری شـوهرعمه 
مـا بـود و بـا وجود آن‌کـه پیرمرد شـده بـود موقع رفتـن خدمت 
امـام هـم از پـدرش کـه بـا آن‌هـا زندگـی می‌کـرد، به‌رسـم ادب 

می‌گرفت. اجـازه 

چراغ‌زنبوری
روی طاقچـه اتاقـی کـه آقـا1 در آن درس می‌دهد، فانوس 
نفتـی و چراغ‌زنبوری قدیمی‌ای اسـت. پـدرم می‌گوید »آقا 
این‌ها را عمداً اینجا گذاشـته اسـت؛ البته نه به خاطر عتیقه 
بودنشـان و این‌که دوباره روشـن و از لب ایوان آویزانشـان 
کنـد، بلکـه بـه این خاطـر که بـه یاد خـود و شـاگردانش 
بیـاورد کـه در گذشـته که امکانات نبـود، عالمـان زیر نور 

ایـن چراغ‌هـا درس می‌خوانـده و تدریـس می‌کرده‌اند.«
او سـپس می‌گویـد »ما حتی بـرای خریدن دفتـر کاهی نیز 
مشـکل داشتیم، اما صبح و شـب درس می‌خواندیم. حالا که 
همه‌جور وسیله هسـت، بعضی‌ها خوب درس نمی‌خوانند!«2

1. آیت‌الله بهاءالدین اشرفی اصفهانی
2. یادنامه چهارمین شهید محراب، ص112.

آرزو
حاج‌آقـا1 بـه مـا بچه‌هـا کـه بـه همـراه معلمانمـان بـه 
دیدنشـان رفته‌ایـم، خوش‌آمـد می‌گویـد و بعـد هـم 
پدرانـه نصیحتمـان می‌کنـد که هیچ‌وقـت خـود را از به 
دسـت آوردن علـم و تقـوا بی‌نیـاز ندانیـد. او می‌گویـد 
»اسـتادی داشـتیم که می‌گفت مـن در نودسـالگی هنوز 

به‌جایـی کـه دوسـت دارم، نرسـیده‌ام!«
بعـد هم بـه خودش اشـاره می‌کـرد و با خنـده می‌گفت 

»البتـه آرزو بر جوانان عیب نیسـت!«
حاج‌آقـا در پایـان می‌گویـد »فرزندانـم! دوره نوجوانـی 
و جوانـی، سـتاره‌ای اسـت کـه فقـط یک‌بـار در زندگـی 
هـر انسـانی طلـوع می‌کنـد، پـس تـا می‌توانیـد زیـر 
روشـنایی‌اش، چیزهـای خـوب جمـع‌آوری کنیـد، مانند 

تقـوا، علـم، ادب و...«2
.1. آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی

2. درس اخلاق آیت‌الله مجتهدی.

سلمانی
آقا1 به سـر تراشـیده‌ام نگاهی می‌اندازد و از سـر شـوخی 
می‌گویـد »به‌بـه! مبـارک باشـد. از حـج آمـده‌ای یـا 

سربازی؟«
لبخنـدی می‌زنم و سـرم را پایین می‌انـدازم. آقا می‌گوید 
»راسـتی خانه که رفتی، از پـدرت بپرس تا برایت بگوید 

چرا به آرایشـگرها، سلمانی هم می‌گویند«.
می‌گویم: چشم!

بعد هم سـفارش پـدرم را که به خاطرش اینجـا آمده‌ام، 
انجـام می‌دهـم و به خانه برمی‌گـردم. در تمـام طول راه 

به سـؤال آقا می‌اندیشـم.
پـدرم با شـنیدن پرسـش، لبخنـدی می‌زنـد و می‌گوید 
»وقتـی پیامبـر گرامـی اسلام مراسـم حـج را به‌جـا 
می‌آورد، جناب سـلمان فارسـی موهای سـر مبارکش را 
تراشـید. بعدها آرایشگرهای شریف ایرانی در پاسداشت 

کار ارزنـده او خـود را سـلمانی نامیدند«.2
1. آیت‌الله کاظمی

2. یادنامه آیت‌الله کاظمی )ویژه‌نامه( ص 34.

شعر قدرت خدا
امـروز بـا پدرم بـه منـزل امام‌جمعـه شـهرمان1 آمده‌ام 
که از دوسـتان صمیمی‌اش اسـت. قبل از رسـیدن، پدرم 

می‌گوید »شـعر قـدرت خـدا را برایم بخـوان ببینم«.
مـن هـم می‌خوانـم »هرچـه کـه بینـد دیـده/ خدایـش 
آفریده/ خورشـید و ماه تابان/ سـتاره درخشـان/ درخت 
و سـبزه و گل/ سوسـن و سـرو و سـنبل/ این‌همـه را به 
قـدرت/ خـدا نموده خلقت«. شـعر که تمام می‌شـود، به 
مقصـد می‌رسـیم و بـه این فکـر می‌کردم که چـرا پدرم 
گفـت ایـن شـعر را بخوانم که بـا عالمی دوست‌داشـتنی 
کـه چنـد بـار هم‌ پشـت سـرش نمازجمعـه خوانـده‌ام، 

می‌شـوم. روبه‌رو 
پـدرم با اشـاره بـه وی می‌گویـد »پسـرم! ایـن بزرگوار، 
شـاعر شـعر قدرت خداسـت که چند لحظه پیش برایم 

خواندی«.
ادامـه ماجـرا بمانـد، اما ایـن را بگویم که علاقـه‌ام به آقا 
بیش تر شـده اسـت، چراکه وی با وجـود همه کارهایش، 


برای بچه هـا هم شـعر می گوید.2 

1. آیت‌الله محمدحسین بهجتی )شفق(
2. یادنامه آیت‌الله بهجتی شفق )ویژه‌نامه(
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عبدالله نمازی

از عجایـب خلقـت اسـت چـون هـر چـه از او بـرداری، کم که نمی‌شـود، 

هیـچ، زیادتـر هم می‌شـود! اگرچـه نامرئی اسـت، اما مثل یک سـپر قوی 

از مـا در برابـر خیلی از خطرهـا محافظت می‌کند. عجیب‌تـر این‌که اصلًا 

نبایـد نگران زیاد شـدنش بود چـون نیازی به انبـار و پرداختن هزینه‌های 

بسـیار نگهـداری نـدارد؛ نه فاسـد می‌شـود و نه کهنـه و فرسـوده. هرچه 

قـدر هم کـه بزرگ باشـد می‌توان آن را همیشـه همـراه برد.

اصلاً علاقـه عجیبی میان آن و دارنده‌اش هسـت کـه هیچ‌وقت راضی به 

جدا شـدن از هم نمی‌شـوند. بـرای همراه داشـتنش هم نباید نگـران دزد 

و راهـزن بـود، چون هیچ سـارقی نمی‌توانـد آن را برباید. خیالتـان راحت، 

ایـن سـرمایه، خطـر دزد ندارد، اما گمـان نکنید که با این وصـف، حتماً از 

چیز کم‌ارزشـی سـخن می‌گویـم؛ نه اتفاقـاً از باارزش‌ترین دارایی‌هاسـت و 

برخلاف برخـی از سـرمایه‌ها که فقـط بـه درد آبادانی دنیا می‌خـورد، یا 

بعضـی چیزهـا که فقط مخصوص آخرت اسـت، هم می‌توانـد دنیایمان را 
بسـازد و هم آخرتمان را.

 از ویژگی‌های عجیب دیگرش محبوبیت بسـیار آن اسـت؛ چون دوسـت، 

زیـاد دارد و دشـمن کـم، و نکتـه مهـم دیگر آن‌کـه اگر صفـت طمع در 

همه‌جـا بـد باشـد و ناپسـند،‌ در کسـب ایـن سـرمایه، طمـع نه‌تنها نهی 

نشـده بلکه سـفارش و سـتایش بسـیار شـده اسـت. باور می‌کنید؟

امیـدوارم بـا ایـن توضیح هـا متوجـه شـده باشـید از چـه چیـزی حـرف 

می‌زنیـم. اگـر هم پاسـخ این معما را کشـف نکرده‌اید، اشـکالی نـدارد. آن 

را بـرای یـک بزرگ تـر بخوانیـد و بـا هم به پاسـخ فکر کنید تا بـه علم و 

 !دانش شـما افزوده شـود

چه کسی چه کسی 
پاسخ این معما پاسخ این معما را می‌داند؟را می‌داند؟
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شکل و قیافه
قـرآن چیـز زیادی از شـکل و قیافه شـیطان نفرموده اسـت. احتمالاً 
چـون خیلـی مهـم هـم نبـوده اسـت که چـه ریختی اسـت، امـا در 
یک‌جـا وقتـی از درخـت »زقوم« کـه در جهنم می‌روید، نـام می‌برد، 
شـکوفه‌های آن را به سـرهای شـیطان تشـبیه کرده اسـت. کسـی 
نمی‌دانـد کـه شـکوفه‌های ایـن درخـت جهنمـی دقیقـاً چه شـکلی 

اسـت اما مطمئنـاً خیلی دیدن نـدارد! 
)65 سوره صافات(

نسبتش با انسان
خوشـبختانه یا بدبختانه، شـیطان با انسان فقط یک نسـبت دارد که 
اصلاً نمی‌شـود بی‌خیال شـد؛ یعنی هـر وقت یاد شـیطان افتادید به 
این نسـبتش با همه انسـان‌ها هم فکر کنید: او دشـمن انسـان است! 
)53 سوره اسراء(

توانایی‌های ویژه
و  بودنـش  جـنّ  دلیـل  بـه  شـیطان 
توانایی‌هایـی کـه خـدا بـه او داده اسـت، 
می‌توانـد کارهایـی بکند که انسـان‌های 
معمولـی نمی‌تواننـد، مثلاً این‌که انسـان 
را می‌پایـد بـدون آن‌که دیده شـود؛ البته 
شـیطان هرچه قدر هم که قدرت داشته 
باشـد، خدا اسلحه‌ای به انسـان داده که از 
پس او بربیاید؛ این اسـلحه را که شما هم 

آن را می‌شناسـید، ایمان اسـت. 
)27 سوره اعراف(

حسین شمس شیطان‌شناسی با آیه‌های کتاب خدا

نام: ابلیس
ابلیس، نام همان شـیطانی اسـت که سـال‌ها 
عبـادت کـرده بـود، ولـی در یک‌لحظه همه 
را بـه بـاد داد. قـرآن بارهـا از آن اتفـاق یاد 
کـرده اسـت و بـه مـا هم تذکـر داده اسـت 
کـه فرامـوش نکنیـد: ابلیـس، خـود را برتر 
دیـد و کافـر شـد.                 )74 سـوره ص(

از خر از خر شیطــــانشیطــــان پیاده شو! پیاده شو!
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علت سقوط
فکـر نمی‌کنـم کسـی باشـد کـه علـت سـقوط شـیطان 
را ندانـد؛ چـون قـرآن خیلـی واضـح آن را بیان کـرده و 
بارهـا فرموده اسـت کـه ابلیس خـودش را برتـر از آدم 
می‌دانسـت و برای همین از فرمان خدا سـرپیچی کرد و 
کارش بـه جایی کشـید که نباید می‌کشـید. شـاید دلیل 
تأکیـد قـرآن بـر علـت سـقوط شـیطان ایـن باشـد که 
گاهـی )البتـه بیش‌تـر از گاهـی( انسـان‌ها هـم به صفت 

ناشایسـت تکبّـر و خودبرتربینـی دچار می‌شـوند.
 )76 سوره ص(

محدوده تسلط
شـیطان دوسـت دارد هـر فرمانـی کـه می‌دهـد همـه 
اطاعـت کننـد؛ بی‌چون‌وچـرا. دوسـت دارد طنابـی بـه 
گـردن انسـان بینـدازد و بکشـاند بـه هـر طـرف کـه 
خواسـت. بعضی‌هـا هـم فکـر می‌کننـد شـیطان چنیـن 
قدرتـی دارد یعنـی می‌تواند دسـت ما را بگیـرد و به زور 
بـه جایـی ببـرد، اما شـکر خـدا،‌ شـیطان چنین تسـلطی 
نـدارد؛ البتـه بر همـه ندارد. چـون برخی‌ها خودشـان به 
دسـت خودشـان طناب به گـردن انداخته‌انـد و داده‌اند 
دسـت شـیطان. کسانی که شـیطان را دوسـت خودشان 

گرفته‌انـد چنیـن وضعـی دارند. 
)100 سوره نحل(

 

هدفش
هدف شـیطان مشـخص اسـت؛ گمـراه کـردن انسـان. 
هیچ‌چیـز هـم به‌انـدازه ایـن کـه بتوانـد انسـانی را از راه 

بـدر ببـرد او را خوشـحال نمی‌کنـد.
برای شـیطان مهم نیسـت که انسـان چـه موفقیت‌هایی 
به دسـت آورده باشـد و مثلًا جهان را بـا علم و قدرتش 
زیـر و رو کـرده باشـد، اگر گمـراه بود، در نظـر او خوب 

اسـت، اگـر هم گمـراه نبود، بد اسـت! 
)83 سوره ص(

بزرگ‌ترین مانعش
هیـچ مانعـی در برابـر شـیطان قوی‌تر از این نیسـت که 
خداونـد نگهبانـی کسـی را بر عهـده بگیرد. می‌پرسـید 
مگـر ممکن اسـت؟ بلـه! وقتی خـدا را اطاعـت کردی و 
خـودت را در همه کارهایت به او سـپردی و از مرزهایی 
کـه برایـت تعیین کرده، بیـرون نرفتی، خدا هـم از تو در 
برابـر همه مکرها و حیله‌های شـیطان محافظت می‌کند. 
)65 سوره اسراء(

سیاست‌های اصلی شیطان

گام‌به‌گام
سیاسـت »گام‌به‌گام« آشناترین سیاست شیطان است که 
بـا وجـود لو رفتنش هنوز هم برای شـیطان کارگشاسـت؛ 
چـون می‌داند که انسـان‌های مؤمن عقلشـان کار می‌کند 
و به این راحتی مرتکب خطا نمی‌شـوند، از خطاهای ناچیز 
و کوچـک شـروع می‌کند. وقتی طـرف آلوده بـه گناهان 
کوچـک شـد، عقلـش هـم به‌انـدازه قبـل کار نمی‌کنـد. 
این‌جـوری مـی‌رود سـراغ خطایـی بزرگ‌تـر. جـواب که 
گرفـت نوبـت خطاهـای بزرگ‌تـر می‌رسـد تـا جایی که 
عقـل را به حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل بکشـاند. آن‌وقت 

گناهـان بزرگ هـم امکان‌پذیر خواهـد بود. 
)21 سوره نور(

اقوام و هم‌نشینان

واقعـاً 
شـیطان  کـه  اسـت  درسـت 

در میـان انسـان‌ها نـدارد، 
قوم‌وخویشـی 

ر قوم‌وخویشی 
 دارد که از ه

اما دوسـتانی

ی از ایـن 
بـه او نزدیک‌ترنـد. قـرآن یکـ

م را ذکر کرده اسـت کـه جای برادر 
اقـوا

ی او پـر کرده‌انـد: اسـراف‌کاران! 
را بـرا

ی‌هـا هم بـه خاطر هنری کـه در به 
بعض

ت دارند 
ـود و ندیدن حقیق

خواب زدن خ

 مقام هم‌نشـینی با شـیطان می‌رسـند!
به

سوره زخرف(
 )27 سوره اسرا و 36 

کمین و استفاده از غفلت انسان
گاهـی هـم در کمین به انتظار می‌نشـیند. 
فکـر می‌کنی دسـت از سـرت برداشـته و 
گذاشـته به راهـی بروی که خـدا را خوش 
می‌آید، اما شـیطان دسـت از سـر کسـی 
یک‌لحظـه  اسـت  منتظـر  بر‌نمـی‌دارد. 
چشـم‌هایت روی هـم بیایـد یـا حواسـت 
پرت شـود آن‌وقت کار خودش را می‌کند. 
)16 سوره اعراف(
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زینت‌گری
شـیطان بزرگ‌ترین هنرمند دنیاسـت )با عرض معذرت از همه هنرمندان عزیز( چنان قورباغه 
را رنـگ می‌کنـد کـه هیـچ بلبلـی بـه زیبایـی‌اش نرسـد! کاری را که تا دیـروز مثل روز، زشـت 
بودنـش برایـت روشـن بود،‌ امروز جوری به سـر و رویش رسـیده اسـت که انـگار زیباترین کار 

دنیاسـت و کارهـای دیگـرت را هم برایش تعطیل می‌کنـی؛ البته دور از جان شـما! 
)43 سوره انعام(

وسوسه کردن
مهـارت قدیمـی شـیطان کـه اولیـن و دم دسـت‌ترین کار او برای فریـب دادن بـوده، همین 
وسوسـه اسـت. اولیـن بـار هـم روی آدم امتحـان کـرد و بعـد از آن هـم هرچه بنـی‌آدم در 
مقابـل وسوسـه‌هایش مقاوم‌تـر می‌شـد او، مهارتـش را افزایـش مـی‌داد تـا »بـه روز« بماند. 
بـرای همیـن هنـوز هم از آن نتیجـه می‌گیـرد و بچه‌های آدم فریبـش را می‌خورنـد! باز هم 

دور از جان شـما! 
)120 سوره طه(

وعده و آرزو
شـیطان چـپ و راسـت وعـده می‌دهـد. از قدیـم گفته‌انـد: دروغ کنتـور نمی‌انـدازد! یعنـی 
کسـی کـه دروغ گفتـن برایـش مهـم نیسـت هـر دروغی ممکـن اسـت بگوید. شـیطان هم 
یـک چنین موجودی اسـت. همیشـه همه‌جور دروغ کوچـک و بزرگ در آسـتین دارد. گاهی 
جـوری برایـت آرزوهـا را بـه تصویـر می‌کشـد کـه گمـان می‌کنـی با همیـن گنـاه کوچک! 

به‌راحتـی بـه آن می‌رسـی. 
)120 سوره نساء(

تهدید
گفتیـم کـه شـیطان برای تکبرش بـه این حـال و روز افتاده و مثل همه متکبرهـا به تهدید علاقه 
زیـادی دارد. اگـر فهمیـد راه‌هـای دیگـر اثر ندارد شـروع می‌کند بـه تهدید کردن و ترسـاندن؛ 
البتـه نـه از خـودش. چـون این‌جـوری لـو مـی‌رود! از چیزهایی می‌ترسـاند کـه طـرف از آن‌ها 
می‌ترسـد. مثلاً تـرس از فقـر و بدبختـی. احتمالاً این مهم‌ترین ترسـی اسـت که شـیطان از آن 

اسـتفاده می‌کنـد چـون قـرآن هم به آن اشـاره کرده اسـت. 
)268 سوره بقره(

تهییج و تبلیغات
شـیطان دم‌ودسـتگاه تبلیغاتـی خوبـی هـم دارد و از بهترین و پیشـرفته ترین امکانـات روز برای 
تشـویق مـن و شـما بـه گنـاه و بـاور کـردن دروغ هـا و شـبهه هایش اسـتفاده می کنـد. بگذارید 
این گونـه بگوییـم: او سـربازان زیادی در میان رسـانه ها و محصـولات فرهنگی دارد کـه آماده‌اند 

 .بـا یـک فرمانش به سـوی شـما بتازنـد و همـه خوبی هایتـان را غـارت کنند
)64 سوره اسراء و 48 سوره انفال(

برخی مهارت‌ها
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سواد هنری دارید؟سواد هنری دارید؟؟
؟ به نظر تو هر کدام از این تصاویر، مربوط به کدام متن است؟ 

؟
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»چه‌بسا چیزی را دوست دارید، 
اما به زیان شماست«. 

)بقره، آیه 216(

پیامبر اکرم: »بپرس تا بدانی«. 
)غررالحکم(

رسول گرامی اسلام: »قوی‌ترین 
شما کسی است که هنگام خشم، 

خوددار باشد«. 
)بحارالانوار(

امیرالمؤمنین: »بیداری، بینایی 
است«. 

)غررالحکم(

امیرالمؤمنین: »چقدر زشت 
است که انسان دو چهره متضاد 

 .»و متفاوت داشته باشد
 )غررالحکم(

؟

؟

؟
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امیر غیاث مهارت مقاومت مهارت مقاومت

توانایی‌ها و تکنیک‌هایی برای تقویت مقاومت یک نوجوان

دوســت مــن! همان‌طــور کــه جســم مــا بایــد از مقاومــت کافــی در برابــر 
بیماری‌هــا و ضربه‌هــا برخــوردار باشــد، روح و شــخصیت مــا نیــز بایــد در 
برابــر چیزهایــی کــه تهدیــدش می‌کننــد مقــاوم باشــد. راه‌کار‌هایــی کــه 
در صفحه‌هــای بعــدی می‌خوانــی تــو را در ایــن مســیر یــاری می‌رســانند:
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کـه می‌کنـد یـا حرف‌هایـی که می‌زنـد، نشـان می‌دهد. 
آدم‌هـای مقـاوم لزومـاً سرسـخت و انعطاف‌ناپذیـر و به 
اصطلاح نچسـب نیسـتند! برعکس خیلی هم با معرفت 
و اهـل مـدارا و رفاقت‌اند. آن‌هـا در برابر کارهای بیهوده 
و نادرسـت سرسختی نشـان می‌دهند. مثلاً چنین آدمی 
در برابـر خیانـت بـه دوسـتش، کاملاً مقاومـت می‌کند؛ 
بنابرایـن نه‌تنهـا بـا رفتـارش شـما را هـم بـه داشـتن 
شـخصیتی محکـم و اسـتوار دعـوت می‌کنـد بلکـه در 

دوسـتی‌اش هـم پایـدار و قابل‌اعتمادتر اسـت.

دوسـتتان پیامـک داده کـه »میایی برویم بـازی؟« 
همکلاسـی‌تان از شـما خواسـته سر جلسـه امتحان 
هوایش را داشـته باشـید و...؛ »نه گفتن« قدرت شما 
را نشـان می‌دهد. به خودتان همیشه یادآوری کنید 
کـه: مـن با نـه گفتن بـه دیگرانـی کـه می‌خواهند 
وقـت و عمـر و بقیـه چیزهـای بـا ارزش مـن را با 
بهانه‌هـای مختلـف تلف کننـد، ارزش‌های خـود را 
حفـظ می‌کنـم. اگـر احسـاس می‌کنید با نـه گفتن 
دچار مشـکلی می‌شـوید، بهتر اسـت این مشکلات 
را ریشـه‌یابی کنید و جور دیگری از شرشان خلاص 
شـوید؛ مثلاً ممکـن اسـت بترسـید کـه اگـر بـه 
دوسـتانتان نـه بگویید، تنها بمانید یا مورد تمسـخر 
قـرار بگیریـد. اگـر خودتـان را به‌انـدازه کافی قبول 
داشته باشـید و از کاری که می‌کنید مطمئن باشید، 
دیگر لازم نیسـت هـراس این چیزهـای کوچک را 
بـه دل راه بدهید. یادتان باشـد، اگـر اعتمادبه‌نفس 
خـود را حفظ کنید، حتماً دوسـتان بهتری نصیبتان 

خواهد شـد.

وقتـی بـه موفقیـت فکـر می‌کنیـد، جایـی هـم بـرای 
شکسـت‌ها بگذارید. زندگـی همه‌اش پیروزی نیسـت و 
همـواره فـراز و نشـیب دارد. گاهی لازم اسـت یا مجبور 
می‌شـوید چند قدم عقب بنشـینید، اما در مجمـوع و در 
برنامـه درازمـدت به پیـش می‌روید. اگـر در پیش‌بینی 

شـما بـه همان‌جایـی می‌روید که ذهنتـان مـی‌رود، یا به 
عبـارت دقیق‌تـر در هر لحظه، شـما همان‌جایی هسـتید 
کـه ذهن شـما هسـت! بنابرایـن اگـر بتوانید ذهنتـان را 
مدیریـت و کنتـرل کنیـد، می‌توانید موقعیـت خویش را 
تعییـن کنیـد. از همین حالا شـروع کنیـد و از این لحظه 
بـه بعـد اجـازه ندهیـد ذهنتـان بـه هـر جـا کـه دلش 
می‌خواهـد برود. شـما برایش تعیین‌تکلیـف کنید. هرجا 
کـه لازم اسـت متوقفش کنید و بعـد روی موضوعی که 
لازم اسـت، متمرکز شـوید. شـاید در ابتدا کمی دشـوار 
باشـد، اما به تدریج آسـان‌تر خواهد شـد. موفقیت شـما 
در کنتـرل و تسـلط بـر ذهـن، می‌توانـد از شـما فـردی 

مقاوم بسـازد.

مقاومت‌هـای کوچـک را نادیـده نگیریـد. موقعیت‌هـای 
جزئـی و به‌ظاهـر کم‌اهمیـت یـا بی‌اهمیت بـرای این در 
زندگی شـما وجود دارند که شـما را بـرای موقعیت‌های 
مهم‌تـر آمـاده کننـد؛ بنابرایـن آن‌هـا را جـدی بگیرید. 
بـه وسوسـه‌ای کـه می‌گوید این‌کـه چیز مهمی نیسـت 
بگویید: این شـاید چیز مهمی نباشـد، اما مقاومت کردن 
بـه خودی خود چیز بسـیار مهمی اسـت؛ مثلاً وقتی در 
صـف خریـد، می‌توانیـد بدون رعایـت نوبـت، کارتان را 
انجـام دهیـد در برابر آن مقاومت کنیـد. وقتی می‌توانید 
دروغ کوچکـی بگویید، مقاومت کنید. در برابر پیشـنهاد 
یـک تقلـب کوچک مقاومـت کنید و خلاصـه هیچ‌وقت، 

از خـود ضعـف و ناتوانی نشـان ندهید.

دوسـتانی که نمی‌تواننـد در برابر کوچک‌ترین تمایل‌های 
بـه درد شـما نمی‌خورنـد.  بیاورنـد  درونی‌شـان تـاب 
دوسـتانی انتخـاب کنیـد کـه اراده‌هـای محکـم دارند و 
می‌تواننـد در مقابل فشـارهای درونـی و بیرونی مقاومت 
کننـد. ایـن را می‌تـوان در رفتارهـای آن‌هـا دیـد. سـر 
کلاس،‌ بیـرون از مدرسـه، تـوی مهمانـی فرقی نمی‌کند، 
انسـان مقـاوم هرجـا کـه باشـد خـودش را در کارهایی 

کنترل ذهنتان را به دست بگیرید

برای شکست‌ها برنامه‌ریزی کنید

 دوستان بااراده‌ای انتخاب کنید

تمرین کنید خودتان را آماده کنید

قدرت نه گفتن

1

5 3

2

4
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آینـده،‌ شکسـت‌ها را هـم ببینیـد، در صـورت روبـه‌رو 
شـدن با آن‌ها دسـتپاچه نمی‌شـوید و خـود را نمی‌بازید؛ 
مثلاً از قبـل پیش‌بینـی کنیـد که اگـر در کنکـور قبول 
نشـدید یا با رتبـه دلخواه یـا در دانشـگاه موردعلاقه‌تان 
پذیرفتـه نشـدید چـه خواهیـد کرد. بـه صـورت کاملًا 
منطقـی و واقع‌بینانـه برنامه‌ریـزی و حرکـت کنیـد تـا 
بتوانید حتی شکسـت‌های سـنگین زندگی‌تـان را تحمل 

کنیـد و از آن‌هـا پلـی بـرای یک موفقیت بسـازید.

زندگـی همیشـه با سـختی‌هایی همراه اسـت. باید 
بتوانیـد بـا آن‌هـا کنـار بیاییـد و شـاید بشـود از 
بعضـی سـختی‌ها لـذت هـم بـرد! با همـان علاقه 
و اشـتیاقی کـه بـرای حـل کـردن یـک جورچین 
جـذاب و سـرگرم‌کننده وقـت صـرف می‌کنیـد 
بایـد که برای حل مشـکلات هم تلاش کـرد. اگر 
ناخواسته مشـکلی پیش‌بینی‌نشـده برایتان رخ داد 
بر خودتان مسـلط باشـید و دسـت و پای خودتان 
را گـم نکنیـد. مثل یـک کارآگاه ماهر به حل معما 
بیندیشـید. اگـر می‌خواهیـد در برابـر مشـکلات، 
سـختی‌ها و فشـارهایی کـه می‌خواهـد شـما را از 
پـای دربیاورد، مقاوم باشـید باید بدون اسـترس و 

بـا آرامش، رفتـار کنید.

فکر »فرار از مشـکلات« را کنار بگذارید. فرار، مشـکلی 
را حـل نمی‌کنـد. برعکـس اگـر در حـال فرار به شـما 
برسـند، سـخت‌تر می‌توانید از پسشـان بربیاییـد. برای 
این‌کـه از قـدرت مقاومـت بیشـتری برخوردار باشـید 
بایـد به اسـتقبال مشـکلاتی بروید که می‌دانیـد بالأخره 
بایـد بـا آن‌هـا روبه‌رو شـوید. عـادت کنیـد گزینه‌های 
دشـوارتر را انتخـاب کنیـد نـه آسـان‌تر را. از خـود 
بپرسـید: یـک مرد جنگـی در چنیـن موقعیتـی چگونه 
رفتـار می‌کـرد؟ آیـا می‌نشسـت تـا دشـمن سـراغش 

جـای  در  را  دشـمن  و  می‌شـد  پیش‌قـدم  یـا  بیایـد 
خـودش شکسـت مـی‌داد؟ وقتـی می‌دانید کـه امتحان 
دشـواری در پیش دارید، منتظر رسـیدن شـب امتحان 
نشـوید، بـرای این‌که در برابر سـختی امتحانـات مقاوم 
باشـید، باید از قبل به پیشـواز آن بروید و سختی درس 

خوانـدن را بـه جـان بخرید.

قهرمان و شـخصیت محبوب خود شـما باید کسی باشد 
کـه از پـس امتحانـات بزرگـی در زندگـی‌اش برآمـده 
باشـد. یک ورزشـکار سرشـناس کـه مدال‌هـای جهانی 
کسـب کرده اسـت شـاید بد نباشـد، امـا این ورزشـکار 
بایـد امتحـان خـود را در برابـر رقیب‌هـای مهم‌تـر و 
سرسـخت‌تری مثـل وسوسـه‌های درونـی، بـه خوبـی 
پس داده باشـد. قهرمـان خود را از میان شـخصیت‌های 
بـزرگ ایـران و جهـان کـه در طـول تاریخ یـا در همین 
زمـان به ایـن ویژگی‌ها مشـهور بوده و هسـتند، انتخاب 
کنید. دانشـمندان، شـهدا، پهلوانان جوانمرد و... . وقتی در 
وضعیـت دشـواری قـرار می‌گیرید از این شـخصیت‌ها و 

مقاومتـی کـه در آن‌هـا موج مـی‌زد، الهـام بگیرید.

6از مشکلات نهراسید. به آن‌ها خوش‌آمد بگویید

به پیشواز مشکلات بروید
8قهرمانان اراده را شناسایی کنید7
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ــاس  ــه احس ــود ک ــه‌ای می‌ش ــرایط به‌گون ــی ش وقت
می‌کنیــد چیــزی نمانــده مقاومــت شــما در هــم 
بشــکند، شــروع کنیــد بــه ایجــاد تغییــرات. تغییراتــی 
در خودتــان، در مــکان و اطرافتــان، در کارهایتــان، 
ــد.  ــاد کنی ــی را ایج ــان. خلاصــه تغییرهای در فکرهایت
ممکــن اســت لازم باشــد تغییــری درازمــدت داشــته 
باشــید؛ مثــاً در برنامه‌هایتــان تحولــی رقــم بزنیــد و 
بــرای مثــال بــه فکر یــک تفریح و اســتراحت مناســب 
باشــید یــا برعکس وقــت بیشــتری را بــرای کار کردن 
روی تکالیــف درســی یــا کمــک بــه والدینتــان صــرف 
کنیــد. تغییــر، شــما را از غــرق شــدن در افــکار مزاحم 
و فشــارهای روحــی نجــات می‌بخشــد و مقاومتتــان را 

ــد. ــش می‌ده افزای

چیزهایـی را کـه ممکـن اسـت مقاومت شـما را 
تضعیـف کنند از محیـط خود خارج کنیـد؛ البته 
درسـت اسـت کـه بایـد روی مقاومـت درونـی 
خـود کار کنیـد به‌گونـه‌ای کـه با وجود شـرایط 
نامناسـب بیرونی قدرت مقاومت داشـته باشـید، 
امـا نبایـد کاری کنید که نیروهـای ضد مقاومت 
و تخریب‌گـر، در اطـراف شـما قـدرت زیـادی 
بگیرنـد و بـه ابـزار و ادوات جنگـی برتـر مجهز 
شـوند؛ مثلاً اگـر در حـال مقاومـت در برابـر 
وسوسـه خریدی بیهـوده و غیرضروری هسـتید، 
مسـیر خـود را جوری انتخاب نکنیـد که مغازه‌ها 
و فروشـگاه‌ها و خریدهای دیگران، مقاومت شـما 
را سـخت‌تر کنـد. سـعی کنیـد دیگـران را هـم 
توجیـه کنید کـه اجـازه دهنـد خودتان شـرایط 

محیطتـان را مدیریـت کنید.

 به خودتان جایزه بدهید تغییرات ایجاد کنید
911

درازای مقاومت‌هـای کوچـک و بزرگـی کـه تـا انتهـا به 
انجـام می‌رسـند به خودتـان هدیه بدهیـد و این موفقیت 
را بـه خودتـان تبریـک بگوییـد. ایـن موفقیت‌هـا هرچند 
بسـیار کوچک و جزئی باشـند به تدریـج روحیه مقاومت 
را در شـما تثبیت می‌کنند. آن‌ها را در دفترچه یادداشـت 
خاطـرات خـود ثبـت کنیـد. گاهـی دربـاره مقاومت‌های 
افتخارآمیـز خـود بـا دیگرانـی کـه ارزش آن را می‌دانند 
حـرف بزنیـد. جایزه‌هـا لازم نیسـت خرج روی دسـتتان 
بگذارنـد. می‌توانیـد کمـی بـه سـاعت تفریـح یـا بـازی 
امروزتـان اضافـه کنیـد تا طعـم شـیرین مقاومـت را در 
دهـان خـود مانـدگار کنیـد. دوسـتان صمیمـی، اعضای 
خانـواده، معلـم یـا مربیانـی که بیشـتر با آن‌هـا صمیمی 
هسـتید، از شـنیدن یک تجربه اسـتقامت موفق از سـوی 

شـما، خوشـحال می‌شوند.

درسـت اسـت که باید به اسـتقبال مشـکلات بروید، اما 
نبایـد خودتـان را دچـار موقعیت هایی بکنیـد که احتمال 
شکسـت و خسـارت های غیرقابل جبـران در آن زیـاد 
اسـت. شـما قدرتمند و با اراده هسـتید، اما ممکن اسـت 
در یک لحظـه حواس پرتی مقاومت شـما شکسـته شـود. 
وقتـی دچار وضعیت های بسـیار دشـوار می شـوید، حتماًً 
از خـدا کمـک بخواهید و فقـط به نیـروی خودتان تکیه 
نکنید. ما انسـان ها در هر حالی بـه نیروی کمکی خداوند 
نیـاز داریـم. بـه همیـن دلیـل نباید بـه خودتـان مغرور 
شـوید. اگر فـردی محکم و مقاوم هسـتید و توانسـته‌اید 
مقاومـت خـود را در برابـر مشـکلات یـا فشـارها یـا 
وسوسـه ها حفـظ کنیـد، بـه ایـن دلیل اسـت کـه علاوه 
بر اراده شـما، شـرایط نیز به نسـبت، برای موفقیت شما 
فراهـم بوده اسـت و باید شـکرگزار این شـرایط باشـید. 
شـکرگزاری شـما باعث می شـود، در موقعیت های دیگر 

 .نیـز از یـاری خـدا بهره مند شـوید

محیط را برای مقاومت آماده کنید
مغرور نشوید و فقط به قدرت خودتان متکی نباشید

1012
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ایستگاه انتقاد

اگـر انتقاد با روش درسـت انجام نشـود، سـوزنده 
سـازنده.  نـه  می‌شـود  دیگـری  بـا  رابطـه شـما 

نکنیـد که: فرامـوش 
 انتقاد، زمان و مکان مناسب می‌خواهد.

 اول تمجید یا تحسین نقاط مثبت، بعد نقد.
 هر بار فقط یک نکته؛ رگبار انتقادات خاموش!

 عمل اشتباه، نقد شود نه خود شخص.
 انتقاد، کوتاه و گویا باشد.

 تا می‌شود در قالب پیشنهاد و یا سؤال نقد کنید.
 یادتان نرود »گوشه و کنایه زدن ممنوع«.

 کلی‌گویی نکنید؛ »تو همیشه...«، »تو هیچ‌وقت...«.
 به دلایل و درددل فردِ نقد شونده گوش دهید.

 لجبازی، پیامد تکرار بی‌جای انتقاد است.
 در ضمن، از نقد خود نیز غافل نباشید.

زندگزندگےے  
به همین سادگبه همین سادگےے

دکتر علی‌ صادقی‌سرشت )روان‌شناس(

چتر حمایتی بسازید 

گاهـی اوقـات دوسـت دارم با کسـی حرف بزنـم که من را بفهمـد، نگرانم 
باشـد، راهنمایـی‌ام کند...؛ اگر حـرف دل شـما را زدیم، بخوانید:

 کمیت رابطه‌ها مهم نیست، کیفیت رابطه مهم است.
 هنـگام مشـکلات دیگران، کنارشـان باشـید تـا آن‌ها هم هنگام مشـکلات 

شـما کنارتان باشند.
 در هـر زمینـه، افـراد موفق، مطمئن و قابل‌اسـتفاده را در اطرافتان شناسـایی 

کنیـد و با آن‌هـا ارتباطی صمیمانه برقـرار کنید.
 هرگز از اطرافیانتان خواسته‌های نامعقول نداشته باشید.
 در غیر وقت نیاز هم با دوستانتان رابطه داشته باشید.

 از دوسـتانتان کمـک فکـری، عاطفـی و عملـی بگیریـد، ولـی بارتـان را بـر 
نیندازید. دوششـان 

به جنگ شکست‌هایتان بروید 

دنیـا کـه به آخـر نرسـیده! سـرتان، نه نـه، فکرتـان را بالا 
بگیریـد! چشـمانتان را به‌آرامـی بـاز کنید و ایـن چند خط 

بخوانید... را 
 خود را تحقیر نکنید.

 انتظاراتی واقع‌بینانه از خود داشته باشید.
 همان‌طور که درباره شکسـت دوسـت صمیمی‌تان قضاوت 

می‌کنید، درباره شکسـت خودتـان هم قضاوت کنید.
 دلایل شکستتان را بنویسید و از دیگران کمک بگیرید.

 بـرای رفع هر دلیل شکسـت،‌ راه‌حل مطرح کنید و بهترین 
آن‌هـا را به کار ببرید.

 برای موفقیت‌های به‌دست‌آمده، به خود پاداش بدهید.
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شما هم مضطربید؟! 

اگـر سـایه اضطـراب بـر سـر زندگی‌تـان سـنگینی 
بخوانیـد: می‌کنـد، 

 بـاور بفرمایید بیشـتر منابـع اضطـراب‌زای زندگی ما 
بسـیار کمتـر از آن‌کـه نشـان می‌دهنـد، تهدید‌آمیزند، 
درسـت مثـل وقتی‌که یـک غـول ترسـناک بادکنکی را 

از راه دور ببینیـد!
 مـا اضطـراب داریـم چـون هنـوز بـا کار یـا تکلیفمان 
روبه‌رو نشده‌ایم. مواجهه، بهترین راه کاستن از حساسیت 
نسـبت به افـراد، مکان‌ها و تکالیف چالش‌برانگیز اسـت.
 انـرژى خـود را صـرف کسـب مهار‌ت‌هـا کنیـد و از 
مشـکلات پلی به‌سـوی آموختن تجربه‌هاى تـازه بزنید.
 در هنـگام اضطـراب، اول ارزیابی‌هـای خود را وارسـی 
کنیـد؛ شـاید موقعیـت پیـش‌رو به‌انـدازه‌ای کـه فکـر 

می‌کنیـد دشـوار نیسـت.
 در خودتـان تأمـل کنیـد. گاهـی برخی روحیات شـما 
پـاى ایـن اضطـراب افراطـی را بـه زندگی‌تان بـاز کرده 

است.

من هستم 

اگر در بیان افکار و احساسـاتتان ناتوان هسـتید، یعنی 
شـما نیسـتید، یعنـی مهـارت ابراز وجـود شـما پایین 

اسـت. بـرای تقویت ایـن مهارت می‌بایسـت:
 با لحن استوار و قاطعانه سخن بگویید.

 »نـه گفتن« را بیاموزید و هماهنگی تحت هر شـرایطی 
با همه اطرافیان را نشـانه ادب ندانید.

 بـا »من« شـروع و خود را ابراز کنیـد. مثلاً بگویید »به 
نظر من...«، »برداشـت من...«.

 احتـرام آری! ولـی تـرس در بیان افکار و احساسـات، 
هرگز!

 مخالفت خود را با حالتی آرام بیان کنید.
 یادتـان نرود که گاهی ارتباط‌های غیرکلامی از سـخن 

گفتن، تأثیرگذارتر هستند.
 شکسـت‌ها آموزگاران بزرگی هسـتند. درس‌های بعد 

از هر شکسـت را یادداشت کنید.

امتحانات داغ، نمره‌های داغ‌تر 

اگـر هـر وقـت نـام امتحـان را می‌شـنوید، بگی‌نگـی دلتـان کمی آشـوب 
می‌‌شـود...

 توصیه بزرگ‌ترها یادتان نرود »بچه‌جون! از اول سال، درس بخون«!
 حـق انتخـاب بـا شماسـت؛ »سـختی درس خوانـدن همـراه بـا لـذت نمره 

خـوب« یـا »لـذت درس نخوانـدن همـراه بـا سـختی نمـره بد«.
 حتماً از مهارت »مسئله‌گشایی« و شیوه‌های کارآمد مطالعه استفاده کنید.

 قبل و در هنگام امتحان نگویید:
»معلـم دربـاره من چه فکر خواهد کـرد؟«، »وقتم رو به اتمام اسـت«، »دیگران 
بهتـر از مـن جواب می‌دهند«. بلکـه بگویید »تلاش خودم را بـا آرامش خواهم 

 .»کرد
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نویسنده شونویسنده شو
خوب و دقیق به عکس‌ها نگاه کن و بعد تلاش کن برای هر کدامش چند جمله بنویسی. 

     مطمئن باش نویسندگی از همین گام‌های کوچک شروع می‌شود.
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در  طلاسـت«.  »وقـت  کـه  گفته‌انـد  قدیـم  از 
زبان‌هـای دیگر هـم از این‌جور مثل‌ها وجـود دارد. 
ما اما این سـؤال را از شـما می‌پرسـیم که آیا وقت 
بـرای همه ما طلاسـت؟! اگر وقت واقعـاً برای همه 
مـا طلا بـود بـا آن چه می‌کردیـم؟ آیا بـاز هم هر 
روز سـاعت‌های زیـادی از آن را دور می‌ریختیـم؟ 
اگر روزی شـخصی سـاعت شـما را ببرد، حتماً آن 
را از او خواهیـد گرفـت ولـی هرگـز او را بـا لبخند 
بدرقـه نمی‌کنیـد و از او هـم دعـوت نمی‌کنید که 
بـاز هم بیاید! حـالا اگر فردی یک سـاعت از وقت 
شـما را تلف کنـد با او چـه می‌کنید؟ آیا بـا او هم 
برخـورد خشـن می‌کنید یـا به او لبخنـد می‌زنید؟ 
و این در حالی اسـت که سـاعت را می‌شـود خرید 

ولی عمرتـان را هرگز.

آدم‌ها دو دسته‌اند

دربـاره برخـورد با مسـئله وقت افـراد در دو گـروه قرار 
می‌گیرنـد؛ گروه اول کسـانی هسـتند که برایشـان زمان، 
اهمیـت چندانـی نـدارد و بسـیار دیـر می‌گـذرد و حتی 
گاهـی کـش‌دار می‌شـود. ایـن گـذر آهسـته عذابشـان 

در  فقـط  وقـت  ارزش  آدم‌هـا  ایـن  بـرای  می‌دهـد. 
ضرب‌المثل‌هـا طلاسـت نـه در زندگـی روزمـره.

 گـروه دوم کسـانی هسـتند کـه اعتقـاد دارنـد بـا وقت 
می‌شـود طلا بـه دسـت آورد، ولـی بـا طلا نمی‌تـوان 
وقـت خریـد. آن‌هـا نتیجـه می‌گیرنـد کـه ارزش وقت 

بیـش از طلاسـت.

چرا به وقتمان بی‌توجهیم؟

1. مجـاورت دائـم: ماهی تـا در آب اسـت، ارزش آب را 
نمی‌دَانـد؛ وقتـی ارزش آب را درک می‌کنـد کـه از آب 
بیرونـش کنند. انسـان نیز تا وقتی به کمبـود وقت دچار 

نشـود، ارزش آن را درک نمی‌کنـد.
2. رایـگان بـودن: ما آدم‌ها عموماً قدر امکاناتی را که برای 
آن زحمـت نکشـیده‌ایم یـا پولـی بـرای آن نپرداخته‌ایم، 
نمی‌دانیـم. زمـان نیـز همین‌طـور؛ غافـل از این‌کـه اگـر 
زمانـی را کـه بـه رایگان بـه دسـت آورده‌ایـم رایگان هم 
از دسـت بدهیـم، چه خسـارتی را باید تحمـل کنیم. بهتر 
اسـت بعـد از این شـما به سـاعت خـود با دیـد کنتوری 

نـگاه کنیـد که گذشـت عمرتـان را نشـان می‌دهد.
3. نبـودن آمـوزش: از کسـی کـه تابه‌حال برای اسـتفاده 

وقــتوقــت  طــــــــــــــــــــــــــــــلاطــــــــــــــــــــــــــــــلا  نیــستنیــست
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از زمـان آمـوزش ندیده‌ اسـت، نمی‌توانیـم توقع چندانی 
داشـته باشـیم کـه وقتـش را هـدر ندهد. درسـت مثل 
کسـی کـه دانـه الماسـی را پیدا کـرده ولـی نمی‌داند که 

چیسـت و چقدر قیمـت دارد.

مگر این زمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

الـف( ثروتـی نامرئی اسـت: بیشـتر مردم بـه چیزهایی 
مثـل زمیـن، خانـه، مغـازه و ماشـین ثـروت می‌گوینـد 
چـون قابـل لمس کردن و دیدنی اسـت، امـا در تجارت، 
»اعتبـار« بهتـر از »نقدینگی« )پول( اسـت )فـردی را در 
نظـر بگیریـد که با یـک تماس تلفنـی سـاده می‌تواند از 
چنـد جـای متفـاوت کلی جنـس مختلف بگیـرد یا کلی 
کار راه بینـدازد بـدون این‌که اول پولـی پرداخت کند. به 
چنیـن آدم بانفـوذ و‌ باعرضـه‌ای می‌گویند فلانـی اعتبار 
دارد.( زمـان هـم بـرای ما یعنـی عمر ما یعنـی اعتبار ما 
بـرای حضـور در این دنیـا، اعتبار و فرصت مـا برای کار 
و تلاش، موفقیـت، عبـادت و... و بالأخره کسـب لذت و 

خوشـبختی از زندگی.
اجازه بدهید برای روشـن شدن مطلب چند مورداستفاده 

از پول را با اسـتفاده از زمان مقایسه کنیم:
1. تـا پـول ندهیـم کالا نمی‌خریـم ولی توجـه نداریم اگر 
زمانـی بـرای انجـام کار در نظـر نگیریـم، آن کار انجـام 
نمی‌شـود و در هـر حـال بـه ما خسـارت وارد می‌شـود.

2. بـرای خریـد، هم پـول لازم دارید و هم وقـت، اگر به 
هر دلیلی از خرید منصرف شـدید پولتان دسـت‌نخورده 

باقـی می‌ماند ولی وقتتـان چطور؟
3. اگـر در موقـع خریـد، پول اضافه آوردیـد قابل ذخیره 
کـردن اسـت ولـی وقتتان چطـور؟ آیـا می‌توانیـد آن را 
پس‌انـداز کنیـد تـا جایی که فقـط یک دقیقـه وقت کم 

دارید از آن اسـتفاده کنید؟
4. اگـر در موقـع خرید، پول کم آوردید می‌توانید نسـیه 
بگیریـد، چـک بدهیـد یـا... امـا اگـر وقـت کـم آوردید 

می‌توانیـد از کسـی وقت قـرض کنید؟
ایـن نکتـه مهـم را هیچ‌وقـت از یـاد نبریـد: وقـت؛ یک 
منبـع غیرقابـل تکثیر، تولید و تبدیل اسـت. نـه می‌توان 
آن را قـرض داد و نمی‌تـوان آن را قـرض گرفـت و فقط 

بایـد آز آن اسـتفاده کرد.

ب( به تسـاوی تقسـیم شـده اسـت: زمـان، تنهـا دارایی 
انسـان اسـت کـه تمـام افـراد در هر کجـای دنیـا با هر 

سـن و شغل و درآمد به تساوی از آن برخوردارند؛ یعنی 
این‌طـور نیسـت که یک سـاعت وقـت فلان دانشـمند 
دنیـا 80 دقیقـه باشـد و وقـت فلان آدم معمولـی 45 
دقیقـه. یـک سـاعت بـرای همـه افـراد دنیـا 60 دقیقه 
اسـت، اما کسـانی هسـتند کـه از همیـن زمان مسـاوی 

بیش‌تریـن اسـتفاده را می‌‌برنـد. 
برای جلسـه امتحان، مهم نیست که شـما چقدر خوانده‌اید 
یـا چنـد شـب نخوابیده‌اید، بلکه مهـم آن اسـت که چقدر 
یـاد گرفته‌ایـد. در زندگـی هـم همان‌طـور اسـت یعنـی 
موفقیت همیشـه با سختی بیشتر به دسـت نمی‌آید، بلکه 
با بازده بیشـتر به دسـت می‌آید. حتماً شـما هم خوانده‌اید 
کـه سـاعت کار مفیـد روزانـه در کشـورهای پیشـرفته 
اقتصـادی بالاسـت و مثلاً ژاپنی‌هـا در هفتـه بیـن 49 تـا 
60 سـاعت کار مفیـد دارنـد درحالی‌کـه ایـن عـدد برای 
کشـورهای ضعیـف اقتصـادی بین 6 تا 9 سـاعت اسـت.

نکته‌ مهم: برای برخی‌ها یک روز فقط یک روز است. برای 
بعضی یک روز 24 سـاعت، برای عده‌ای یک روز 1440 
دقیقه و برای گروهی خاص یک روز 86400 ثانیه است.

ج( مـا بـه آن ارزش می‌دهیـم: بـرای گروهـی وقـت 
مسـاوی طلا و برای بعضی بالاتر از طلا و برای دسـته‌ای 
پایین‌تـر از طلاسـت. ارزش زمـان مـا بـه مقـدار ارزش 
کاری بسـتگی دارد کـه در زمان معینی انجـام می‌دهیم؛ 
یعنـی هرچـه کار مهم‌تـری را در زمـان کمتـری انجـام 
دهیـم، ارزش زمـان یـا ارزش عمـر خود را بـالا برده‌ایم.

 فـرض کنیـد قیمت یک کیلو آهن ده ‌هزار تومان باشـد 
اگـر آن را تبدیـل به بیل کنیـم، به ده هـزار تومان اولیه 
ارزش افـزوده‌ای به اندازه صـد هزار تومان داده‌ایم. اگر با 
آن پیـچ بسـازیم، ده هزار تومان تبدیل می‌شـود به 500 
هزارتومـان، اگر هنر سـاختن سـوزن را بدانیم همان یک 
کیلـو آهن را تبدیـل کرده‌ایم به یک‌میلیـون تومان، ولی 
سـازنده سـاعت از همان مقـدار آهن قطعاتی بـه ارزش 
چنـد صـد میلیـون تومـان درسـت می‌کند. حـالا تصور 
کنید همان یک کیلو آهن، دسـت انسان تنبل و بی‌کاری 
باشـد. به نظر شـما چـه اتفاقی بـرای آن خواهـد افتاد؟

ــت؟  ــدر اس ــت چق ــما ارزش وق ــر ش ــش: در نظ پرس
 ــد؟ ــه ای داری ــه برنام ــان چ ــرای عمرت ب

* منبع: کتاب ثروت نامرئی، نویسنده امیرحسین مظاهری سیف
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  چرا زمان‌خوار از زمین‌خوار بدتر است؟  

امـا  گرفـت  پـس  زمین‌خـوار  از  می‌شـود  را  زمیـن 
زمان‌خـوار خـودش هـم بخواهد دیگـر نمی‌توانـد زمان 

را بـه شـما برگردانـد.
می‌تـوان  و  می‌شـود  محسـوب  جـرم  زمین‌خـواری 
زمین‌خـوار را تحت پیگـرد قانونی قرار داد، اما کسـی به 

شـکایت از زمان‌خوارهـا توجهـی نمی‌کنـد.
زمین‌خـواری را می‌تـوان فوری تشـخیص داد و جلویش 
را گرفـت، اما زمان‌خـوار جوری زمان می‌خـورد که آب 

از آب تـکان نمی‌خورد.
زمین‌خـوار منابـع طبیعـی و ملـی را تصرف می‌کنـد، اما 
مسـتقیماً عمـر و زندگـی هیچ‌کـس را تبـاه نمی‌کند ولی 

زمان‌خـوار ایـن کار را می‌کنـد.
زمین‌خـواری کاری نیسـت کـه همـه سـراغش بروند و 
فقـط عـده خاصی ایـن کار را می‌کننـد، امـا زمان‌خواری 
هیچ‌کـس  از  نمی‌توانیـد  و  برمی‌آیـد  کسـی  هـر  از 

آسـوده‌خاطر باشـید.
کسـی از زمین‌خـوار خوشـش نمی‌آیـد و همـه نفرینش 
می‌کننـد، امـا بعضی‌هـا زمان‌خوارهـا را خیلـی‌ دوسـت 

دارنـد و برایشـان دسـت‌وپا می‌شـکنند!
زمین را می‌شـود حصار کشـید، می‌شـود با تابلو و هشدار 
و اعلامیه و بخشـنامه، محدوده ممنوعه را مشـخص کرد 

زمان... اما 
باید همیشـه خودتان نگهبان زمانتان باشـید و حواسـتان 
جمـع باشـد کـه در هرلحظه ممکن اسـت زمان شـما از 

سـوی یک زمان‌خـوار بـزرگ و کهنه‌کار بلعیده شـود!

  کارهای زمان خوار  

بـرای این‌کـه دچار این کارها نشـوید بایـد اولویت‌بندی 
داشـته باشـید؛ یعنـی مشـخص کنید کـه چـه کارهایی 
ضروری‌تـر و در زندگـی شـما مؤثرتـر هسـتند؛ به‌ویـژه 
کارهایـی کـه فقط خودتـان از عهـده‌اش برمی‌آیید، پس 
تـا وقتی‌کـه این کارهـا را انجـام نداده‌اید سـراغ کارهای 

دیگـر نروید.
زمان‌خوارتریـن کارهـا، کارهایـی هسـتند کـه نه‌تنهـا 

خودشـان وقت شـما را می‌گیرند و فایـده‌ای ندارند بلکه 
مجبـور می‌شـوید بـرای جبران آن‌هـا هـزاران کار دیگر 

هـم انجـام دهید.
همین‌طـور کارهایـی را کـه بیـش از اندازه‌ای کـه ارزش 
دارنـد، زمـان می‌خورند مثلاً یک بـازی رایانه‌ای ممکن 
اسـت فایده‌هایـی هـم داشـته باشـد، امـا معلوم نیسـت 
ارزش آن به‌انـدازه وقتی باشـد که به پایـش می‌گذارید.
البتـه یـک کار زمان‌خوار دیگر هم هسـت کـه اصلاً کار 
نیسـت و آن بی‌کاری اسـت. کارهایتان را فهرست کنید 
و زود از مهم‌تریـن کار شـروع کنیـد به انجام دادنشـان. 

نمانید! بی‌کار 

  آدم‌های زمان‌خوار  

بعضـی آدم‌هـا اشـتهای زیادی نسـبت بـه زمـان دارند؛ 
البتـه زمان دیگـران. با کوچک‌تریـن بهانـه وارد زندگی 
بـه خـود مشـغول  را  و آن‌هـا  بقیـه می‌شـوند  کار  و 
می‌کنند. آن‌ها همیشـه سـر موقع می‌رسـند یعنی همان 
وقتی‌کـه نبایـد برسـند؛ وقتی‌کـه برنامه‌ریـزی کرده‌اید 
و می‌خواهیـد از وقتتـان بهترین اسـتفاده را بکنیـد از راه 
می‌رسـند و زمـان شـما را بـه دنـدان می‌گیرنـد؛ البتـه 
حسـاب کسـانی کـه بـه کمک شـما نیـاز دارند یـا پدر 
و مـادر فـرق می‌کنـد، اما نسـبت به بقیه وقتی مشـغول 
کار هسـتید، همـه را زمان‌خوارهای بالقـوه فرض کنید و 

اجـازه ندهید سـر صحبـت را بـاز کنند.
با قاطعیت و سرسـختی در رعایت نظـم و زمان‌بندی‌تان، 
به دیگران نشـان دهید که جز در وقت مناسـب، چیزی از 
وقت گران‌بهای شـما به آن‌ها نمی‌رسـد. بگذارید دیگران 

به نظم شـما عادت کنند نه شـما به بی‌نظمـی دیگران!
وقتـی با نگهـداری زمان خـود به موفقیتی برسـید همان 
کسـانی کـه بدشـان نمی‌آمـد زمان شـما را نـوش جان 

کننـد، تحسـینتان خواهند کرد.

  جاهای زمان‌خوار  

شـاید باور نکنیـد اما حتی مکان‌هـا زمان می‌خورنـد. این 
نشـان می‌دهـد که زمـان چه‌قـدر لذیـذ و خوش‌خوراک 

زمان‌خوار زمان‌خوار 
از زمین‌خوار بدتر استاز زمین‌خوار بدتر است

به همراه مشخصات کارها، آدم‌ها و جاهایی که زمان می‌خورند.

احمد سید صالحی
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اسـت! مکان‌هـای زمان‌خـوار، جاهایی هسـتند کـه وقت 
شـما در آن‌هـا بیـش از جاهـای دیگـر هـدر مـی‌رود و 
هیچ‌جـوری نمی‌توانیـد اسـتفاده‌ای از آن ببریـد؛ البتـه 
این‌کـه آدم وقتـش هـدر بـرود یا نـه خیلی به خـود آدم 
بسـتگی دارد. می‌تواند کتابی همراه داشـته باشد و مطالعه 
کنـد، می‌توانـد بـا دیگـران گفت‌وگـو کنـد و از دانـش و 
تجربه‌شـان اسـتفاده کند یا کارهای دیگر، امـا به هر حال 
جاهایـی هسـت که هیچ جـوری نمی‌تـوان کار مفیدی در 
آن انجام داد. مراقب باشـید گرفتار چنین جاهایی نشوید. 

حداقـل با پـای خودتان بـه چنین جاهایـی نروید.
از قبـل دربـاره جایـی که قصـد دارید بروید بیندیشـید و 

بـرای احتمال‌های مختلف و امـکان هدر رفتن وقتتان 
آمـاده باشـید. اگـر لازم اسـت به وسـایل لازم 

مجهز شـوید. اگر از قـدرت تمرکز بالایی 
برخوردار باشید می‌توانید در بدترین 
شـرایط مکانی هم تـوی ذهن خود 

معادلـه ریاضـی حـل کنیـد یـا 
درس‌هایتـان را مرور کنید.

  آیا اشیاء هم‌زمان 
می‌خورند؟  

جـواب ایـن سـؤال را 
خودتـان پیـدا کنیـد. 
بـه وسـایل خـود نگاه 
بهشـان  آیـا  کنیـد. 

می‌آیـد کـه زمان‌خـوار 
باشـند؟ بعضـی از وسـایل 

ممکن است به‌خاطر فرسودگی، 
سـرعت شـما را کند کنند و زمانتان را 

بخورنـد، اما بعضی وسـایل هسـتند کـه انگار 
سـاخته شـده‌اند برای‌ زمان‌خواری! امـروزه اطراف ما 

پـر اسـت از ایـن جـور وسـایل، می‌بینیـد؟
بـرای رهایـی از ایـن زمان‌خوارهـا باید قـدرت نه گفتن 
بـه خودتـان را افزایـش بدهیـد. این اشـیاء بـا قیافه‌ای 
حق‌به‌جانب و شـبیه حیوان گرسـنه‌ای که مدت‌هاست 
چیـزی نخورده به شـما نـگاه می‌کننـد. آن‌ها بـا زبان 
بی‌زبانـی از شـما خواهش می‌کنند فقـط چند لحظه‌ای 
روشنشـان کنید. آن‌هـا منتظرند تا بی‌ارادگی شـما را 

ببیننـد تا اولیـن گاز را بزنند.

  امان از بیهوده‌گرایی!  

در کتـاب زندگـی یعنی قرآن، آدم هـا را از  هر آنچه 

باعـث اتلاف وقـت می شـود، پرهیـز داده اسـت و هـر 
چیـزی را هـم که لغـو و باطل اسـت یا هـر کاری را که 
افـراط و تفریـط اسـت، ممنوع شـمرده؛ چـرا که موجب 
نابـودی عالی ترین سـرمایه آدمـی یعنی عمـر او خواهد 
شـد. خداونـد در تعریف انسـان بـا ایمـان می فرماید »و 
الّذّیـن هم عن اللّغّو معرضون؛ مؤمنـان از کارهای بیهوده 
روی گـردان هسـتند«.1 نیـز در چندیـن آیه، خسـارت و 
آه و افسـوس کسـانی را که بـه »وقت« اهمیـت ندادند، 
در قیامـت متذکـر شـده و می فرمایـد »و خسـر هنا لک 
المبطلـون؛ در قیامـت اهـل باطـل می بینند که سـرمایه 
عمرشـان بـر بـاد رفتـه اسـت!« 2 و در جایـی دیگر 
می فرمایـد »ان تقـول نفـسٌٌ یـا حسـرتی علـی 
؛ بایـد ترسـید از  مـا فرّّطـت فـی جنـب ا�للّهه
آن روزی )قیامـت( کـه انسـان بیهوده گـرا 
بگوید افسـوس بـر من از افـراط‌کاری و 
کوتاهی هایـی کـه در راه اطاعت خدا 


کردم«.3 

پی‌نوشت‌ها

1. مؤمنون، آیه3.

2. غافر، آیه 78.
3. زمر، آیه 56. 
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معلم در آغاز کلاس درس، لیوان پر از آبی را در دسـت 
گرفت و به دانش‌آموزان نشـان داد. بعد از‌ آن‌ها پرسـید 
»به نظر شـما وزن این لیوان چه‌قدر اسـت؟« شـاگردان 
جـواب دادنـد »50 گـرم، 100 گـرم، شـاید هـم 150 
گـرم«. معلم گفـت »البتـه بـدون وزن کـردن، نمی‌دانم 
دقیقـاً وزن ایـن لیوان چه قدر اسـت.« اما سـؤال من این 
اسـت »اگر مـن این لیـوان آب را چند دقیقـه همان‌طور 

نگـه دارم، چه اتفاقی خواهـد افتاد؟«
بچه‌هـا گفتنـد »هیـچ اتفاقـی نمی‌افتـد«. اسـتاد پرسـید 
»خـب، اگر یک سـاعت همین‌طور نگـه دارم، چه اتفاقی 
می‌افتـد؟« یکـی از دانش‌آمـوزان گفت »دسـتتان کم‌کم 
درد می‌گیـرد«. اسـتاد گفـت »حـق با توسـت. حـالا اگر 
یـک روز تمـام آن را نگـه دارم چـه؟« یکـی دیگـر از 
شـاگردان گفـت »دسـتتان بی‌حس می‌شـود. عضلاتتان 
به‌شـدت تحت‌فشـار قـرار می‌گیرنـد و مطمئنـاً کارتان 

به بیمارسـتان خواهد کشـید«.
همه شـاگردان خندیدند. معلم گفت »خیلی خوب اسـت، 
ولـی آیـا در ایـن مـدت وزن لیـوان تغییر کرده اسـت؟« 
شـاگردان جـواب دادند »نه!«. معلم پرسـید »من چه باید 
بکنـم؟« شـاگردان گیج شـدند. معلم اما پاسـخ سـاده‌ای 

داشـت؛ »کافی اسـت لیوان را زمیـن بگذارید«.

حکایت بسـیاری از مشـکلات زندگـی هم مثل همین 
اسـت. اگر آن‌هـا را چند دقیقه در ذهنتـان نگه دارید، 
اشـکالی نـدارد. اگـر مـدت طولانی‌تری بـه آن‌ها فکر 
کنیـد، به درد خواهند آمد. اگر بیش‌تر از آن نگهشـان 
داریـد، شـما را فلـج می‌کننـد و دیگـر قادر بـه انجام 
کاری نخواهیـد بـود. فکر کردن به مشـکلات زندگی 
مهم اسـت، امـا مهم‌تر آن اسـت که در پایـان هر روز 
و پیـش از خـواب، آن‌هـا را زمیـن بگذارید تـا هر روز 
صبح سـرحال و قوی بیدار شـوید و از عهده هر مسئله 

و چالشـی کـه برایتان پیش آمـده، برآیید!

الاغ فهیمالاغ فهیم
یک فنجان تأمل!

کشـاورزی در مزرعـه‌اش در آفریقـا به‌خوبـی و 
خوشـی همـراه بـا همسـر و فرزندانـش زندگـی 
می‌کـرد. روزی شـنید کـه در بخشـی دیگـر از 
ایـن قـاره، معـادن المـاس کشـف شـده و هرکه 
بـه آنجـا رفتـه، بـا کشـف المـاس بـه ثروتـی 
افسـانه‌ای دست‌یافته اسـت. او که از شنیدن این 
خبـر هیجان‌زده شـده بـود، تصمیم گرفـت برای 
کشـف معدنی از المـاس به آنجا بـرود؛ بنابراین، 
مزرعـه‌اش را فروخـت و عـازم سـفر شـد. او ده 
سـال آفریقا را زیر پا ‌گذاشـت و عاقبت به دلیل 
بی‌پولـی، تنهایـی و یـأس و نومیـدی خـود را در 

اقیانـوس غـرق کرد.
امـا یک روز آن کشـاورزی که مزرعـه را خریده 
بـود، در کنـار رودخانـه‌ای کـه از وسـط مزرعـه 
می‌گذشـت، چشـمش بـه تکه سـنگی افتـاد که 
درخشـش عجیبی داشـت. او سـنگ را برداشت 
و بـه نـزد جواهرسـازی برد. مـرد جواهرسـاز با 
دیـدن سـنگ گفت که آن سـنگ، الماس اسـت 

و نمی‌تـوان بـر آن قیمتـی نهاد.
کشـاورز به مزرعه خود برگشـت و متوجه شـد 
سرتاسـر آنجـا پـر از سـنگ‌های المـاس اسـت! 
بی‌چـاره کشـاورز قبلـی! او حتی حاضر نشـد زیر 

پای خـود را نـگاه کند.

این‌قدر با حسـرت به دیگران، دارایی‌هایشـان 
و حتـی موفقیت‌هایـی که بـه دسـت آورده‌اند، 
نـگاه نکنید. شـما هم اگـر به خودتـان، قدرت 
شـگفتی کـه داریـد و اسـتعدادهایی کـه هنوز 
کشـف نکرده‌ایـد، نگاه کنید و اگـر خودتان را 
کشـف کنید، به چیـزی گران‌قدرتـر از الماس 

رسیده‌اید.

زیر پایت را هم ببین!لیوان‌هایتان را زمین بگذارید

تأمل:

تأمل:
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الاغ فهیم!

کشـاورزی فقیـر، الاغی پیر داشـت که تا می‌توانسـت از 
این الاغ بینوا کار می‌کشـید.

 یک روز که کشـاورز و الاغـش راهی مزرعه بودند، الاغ 
بخت‌برگشـته به‌صـورت کاملاً اتفاقی و خودجـوش، به 

درون یـک چاه بـدون آب افتاد!
کشـاورز هر چـه سـعی کـرد نتوانسـت الاغ را از درون 
چـاه بیرون بکشـد! پس بـرای این‌که حیوان بیچـاره زیاد 
زجـر نکشـد، اهالی روسـتا را خبر کرد تا چـاه را با خاک 
پـر کنند تـا الاغ بی‌نـوا زودتر بمیرد و مـرگ تدریجی او 

باعث عذابش نشـود!
 مـردم جمـع شـدند و بـا بیل و سـطل و هـر چیزی که 
دم دستشـان بـود، روی سـر الاغ بخت‌برگشـته خـاک 
می‌ریختنـد، امـا الاغ هـر بـار خاک‌هـای روی بدنش را 
می‌تکانـد و زیـر پایـش می‌ریخـت و وقتـی خـاک زیـر 

پایـش بالا می‌آمد، سـعی می‌کرد روی خاک‌ها بایسـتد!
الاغ  کـردن  زنده‌به‌گـور  بـه  همین‌طـور  روسـتایی‌ها   
بیچـاره ادامـه دادنـد و الاغ هم همین‌طور به بـالا آمدن 
ادامـه داد تـا این‌کـه بـه لبـه چـاه رسـید و در حیـرت 

کشـاورز و روسـتائیان از چـاه بیـرون آمد!

باور کنید خیلی وقت‌ها اسم الاغ بد دررفته!
یک‌وقت‌هایـی  نشـان)!(  و  بدنـام  جانـدار  همیـن 
کارهایـی می‌کنـد کـه مـا آدم‌هـای به‌ظاهر عاقـل را 

غافلگیـر و شـرمنده می‌کنـد!
جریـان  در  مشـکلاتی  مـا  تک‌تـک  بـرای  حتمـاً 
زندگی‌مـان پیش‌آمـده و بازهـم پیـش خواهـد آمـد، 
امـا گاهـی وقت‌ها، بعضـی مشـکلات آن‌قـدر بزرگ 

هسـتند کـه مـا را تقریبـاً ناامیـد می‌کننـد.
مشـکلات ماننـد تلـی از خاک بر سـر مـا می‌ریزند و 
مـا همواره دو انتخـاب داریـم: اول این که اجازه بدهیم 
مشـکلات، مـا را زنده به گـور کننـد و دوم این کـه از 

 !مشـکلات سـکویی بسـازیم برای صعود

تأمل:
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می‌خواهیـم دربـاره »ضرب‌المثل‌هـای اشـتباهی« حرف 
بزنیـم؛ همان‌هـا کـه اگرچـه خیلی هم مشـهور هسـتند 
و همه‌گیـر، امـا نادرسـت‌اند. فقـط کافـی اسـت کمـی 
در معنـای آن‌هـا دقـت کنیـم تـا بفهمیـم چـه جاهای 
زیـادی هـم اشـتباهی از آب درمی‌آینـد! از ایـن به بعد، 
همین‌طـور هـر ضرب‌المثلـی را کـه شـنیدید، نپذیریـد 
چراکـه ممکن اسـت از همین ضرب‌المثل‌های اشـتباهی 
باشـد، امـا ضرب‌المثل معـروف این شـماره: »آب که از 

سـر گذشـت چـه یـک وجب، چـه صـد وجب«

محل استفاده!
ایـن ضرب‌المثـل کـه بـه شـکل‌های »آب کـه از سـر 
گذشـت چـه یک میل چه صـد میل« و »آب که از سـر 
گذشـت چـه یـک گز چـه صد گز« هـم گفته می‌شـود، 
بـرای زمانـی اسـت که کار خراب ‌شـده و دیگـر بدتر از 
آن نمی‌شـود و یا اگر هم بشـود اهمیتی نـدارد؛ )آدمی را 
تصور کن که شـنا بلد نیسـت حالا او را در یک اسـتخر 
بینـدازی یـا یـک اقیانـوس، برایـش فرقـی نمی‌کنـد!( 
به‌عبارت دیگر، مثل این اسـت که زجرها و سـختی‌ها تا 

امـا یـک حـدی قابل‌تحمل و چاره‌سـازی اسـت، 
از آن حـد بـه بعـد کـه فشـارها زیاد 

می‌شـود و »آب از سـر می‌گـذرد« 
دیگر حدومرز از انسـان برداشـته 

بـه  اگـر  و  می‌شـود 
فشـارها  ایـن  خاطـر 

)حـالا چـه واقعـی و چه خیالی( عمل نادرسـتی از او سـر 
بزنـد، سـزاوار توبیخ نیسـت! ایـن ضرب‌المثـل، بیش‌تر 
ناامیـدی، بی‌خیالی و مسـئولیت‌ناپذیری را در خود دارد.

اشکال کار کجاست؟
بـه نظر شـما اشـکال کار کجاسـت؟ بـرای رسـیدن به 
پاسـخ، ‌اول بایـد بـه ایـن سـؤال جـواب بدهیـم کـه آیا 
مـا واقعـاً حـدی داریـم کـه در آن وقـت، »آب از سـر 
بگـذرد«؟ یعنی ممکن اسـت برای کسـی وضعیتی پیش 
بیایـد کـه دیگر هیچ راهی نداشـته باشـد؟ پاسـخ منفی 
اسـت؛ چراکـه ممکن اسـت فـردی در شـرایطی خاص 
همـه راه‌ها را بسـته ببیند، اما ممکن اسـت افراد دیگری 
کـه او را در ایـن وضـع می‌بینند، بتوانند راه‌هایـی را برای 
رهایـی از ایـن وضعیت پیشـنهاد بدهنـد. دوم این‌که به 
فـرض کـه آب از سـر بگـذرد، بـاز هیـچ دلیلی نـدارد 
کـه انسـان هـر کاری که دلـش می‌خواهد انجـام بدهد. 
انسـان بـه عقـل و منطقـش شـناخته می‌شـود و به‌قول 
معـروف »اگـر راهـی نیابد، راهی می‌سـازد«. بـه عبارت 
بهتـر، ضرب‌المثـل مـا این‌طـور می‌شـود کـه »آب کـه 
از سـر بگـذرد، خیلـی کارهـا می‌شـود کـرد!« سـوم هم 
این‌کـه اصـولاً یـک وجـب بـا صد وجـب خیلی 
فـرق دارد؛ آیا واقعاً نجات کسـی که وسـط 
اقیانـوس بیفتـد بـا نجـات کسـی کـه در 
قسـمت کم‌عمق اسـتخر،‌ فرقی نـدارد؟!

آب که از سر گذشت آب که از سر گذشت 
چه یک وجبچه یک وجب، ، چه صد وجبچه صد وجب

محمد احمدی فیروزجائی
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32228
ویژه‌نامه جهاد تبیین



خدا حرف دیگری می‌زند
کتـاب خـدا برای مـا حدی را مشـخص نکـرده که بعد 
از آن، دیگر محدودیتی نداشـته باشیم. در قرآن، پیوسته 
بر اختیار انسـان‌ها تأکید شـده اسـت و این‌که نمی‌شـود 
و نبایـد نتیجـه و مسـئولیت کارهایمـان را بـر گـردن 
دیگـران بیندازیـم. دیـن اسلام به مـا آموخته کـه کار، 
هـر چه‌قدر هم که سـخت شـود، باز هم امیدی هسـت. 
یکـی از آیاتـی کـه مخالـف ایـن ضرب‌المثـل مشـهور 
اسـت آیـه 53 سـوره زُمَـر اسـت؛ »بگو اى بنـدگان من 
کـه بر خود اسـراف و سـتم کرده‏اید! از رحمـت خداوند 
ناامیـد نشـوید که خـدا همه گناهـان را م‏ىآمـرزد، زیرا 
او بسـیار آمرزنـده و مهربان اسـت.«1 ایـن آیه می‌گوید 
کـه هیچ‌وقت نباید ناامید شـد؛ چراکه خداونـد می‌تواند 
همـه گناهـان را ببخشـد و حتـی تـا قبـل از فرارسـیدن 
زمـان مـرگ هـم توبـه انسـان‌ها پذیرفتـه می‌شـود. 
بـرادران حضـرت یوسـف هـم گنـاه بزرگـی انجـام 
دادنـد و برادرشـان را داخـل چاه انداختند و به پدرشـان 
دروغ گفتنـد امـا بـا این‌همـه، آب از سرشـان نگذشـت 
و موفـق بـه توبـه شـدند. آیه‌های پنجم و ششـم سـوره 
انشـراح2 هم نشـان می‌دهـد که بعـد از سـختی‌ها، باید 

منتظـر راحتی‌هـا بود.

آبی که از سر گذشت... و دوباره برگشت!
اگـر بـه تاریـخ هـم نگاهـی بیندازیـم، مـوارد بسـیاری 
می‌بینیـم که ظاهـراً »کفگیر بـه ته‌دیگ رسـید« و »آب 
از سـر گذشـت« اما آنچه انتظـار می‌رفت، نشـد. همین 
دوروبـر خودمان هم آدم‌هایی هسـتند که شکسـت‌های 
سـخت و سـنگینی خوردنـد اما دوبـاره و حتـی چندباره، 
روی پـای خودشـان ایسـتادند و ادامـه دادنـد و ایـن 
ضرب‌المثل را شـرمنده کردند! کسـانی هم هسـتند که 
بیماری‌هـای سـخت و به‌ظاهـر درمان‌ناپذیـری گرفتند 
امـا به‌جـای این‌که تمام امیدشـان را با ایـن ضرب‌المثل 

از دسـت بدهنـد، مقاومـت کردند و پیروز شـدند.
یـک نمونـه از داسـتان‌هایی که نشـان می‌دهـد نباید از 
رحمـت خـدا ناامید شـد و با ایـن ضرب‌المثل‌هـا کارها 
را توجیـه کـرد، داسـتان کسـی اسـت به نـام »حمید‌بن 
قحطبـه« کـه بـه دسـتور هارون‌الرشـید، در یـک شـب 
چهارصد نفر از شـیعیان را که همه سـید بودند، کشت و 
جنازه‌هایشـان را داخل چاهی انداخـت...، وقتی این کار را 
انجـام داد بـا این توجیه که »آب که از سـر ما گذشـت« 
و وقتـی »آب کـه از سـر گذشـت چه یک وجـب و چه 
صـد وجـب« نمـاز و روزه‌اش را تـرک کرد و وسـط ماه 
رمضـان غـذا می‌خـورد. کسـی خبـر آن کارهـا و ایـن 

ناامیـدی‌اش را بـه یکـی از امامان گفـت و امام در 
جـواب فرمودند: گناه یأس و ناامیـدی از درگاه خدا از 
گنـاه قتـل چهارصد سـید بی‌گنـاه هم بیش‌تر اسـت.

یکـی از اسـتادان خوش‌نویسـی ایران هم کسـی بود که 
تابلوهـای معروفـش قیمـت چنـد میلیونی داشـت، اما 
تصادف می‌کند و سـمت راست بدنش و ازجمله دستی 
کـه تابلو می‌نوشـت فلج شـد، امـا اسـتاد خوش‌نویس 
ناامید نشـد و بعد از سه سـال تلاش، بالأخره توانست با 
دسـت چپش به زیبایی دست راستش بنویسد و دوباره 
تابلوهـای ارزشـمند خلـق کنـد. حالا اگـر این اسـتاد با 
فلج شـدن دسـت راسـتش، طبق این ضرب‌المثل رفتار 
می‌کـرد چـه چیزی جز تنهایـی و ضربه روحـی و روانی 

نصیبش می‌شـد؟

و ضرب‌المثل‌های آن‌طرفی
نه‌تنهـا عقل سـلیم قبـول می‌کند که بیـن یک وجب 
و صـد وجـب »از زمیـن تـا آسـمان فرق اسـت« که 
حتـی در خـود ضرب‌المثل‌های فارسـی هم مـواردی 
هسـت که این ضرب‌المثـل را رد می‌کند. اگر کسـی 
این‌قـدر ناامید شـد کـه پیش خـودش می‌گوید »آب 
کـه از سـر مـن یکـی گذشـته و آب هـم که از سـر 
گذشـت چـه یک وجـب و چه صـد وجـب« باید در 
پاسـخ بـه او گفـت: »نـه داداش! یـک وجـب بـا صد 

وجب خیلی توفیـر دارد«
»وضع‌رو از این‌که هست بدتر نکن!«

»به خاطر یک دستمال، قیصریه ‌رو به آتش نکش!«
»جلو ضرر را هر وقت بگیری منفعته«

»آب دریـا را اگـر نتـوان کشـید، هم به قدر تشـنگی 
باید چشـید«.

این‌قدر یک‌گوشـه نشـین و ناامید نباش کـه »تا جان 
هست، امید هست«.

»تا نفس هست آرزو باقی است«.
»صدبار اگر توبه شکستی، باز آ«
 .»پایان شب سیه سپید است«

پی‌نوشت‌ها
1. »قـل یـا عبادی الذین اسـرفوا علی انفسـهم لا تقنطوا 

من رحمـه الله ان الله یغفـر الذنوب جمیعا«.
2. »فإن مع العسـر یسـرا، إن مع العسـر یسـرا؛ به یقین 
بـا )هـر( سـختى آسـانى اسـت؛ )آرى( مسـلمّاً بـا )هر( 

سـختى آسـانى است«.
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بررسی واژه‌ها
»جهـاد تبییـن« از ترکیـب دو واژه »جهـاد« و »تبییـن« 
درسـت شـده اسـت. در ایـن ترکیـب، جهاد بـه معنای 
تلاش جدی، همیشـگی و پیوسـته بـرای جلوگیـری از 
نفـوذ بیگانـگان و مبـارزه با هر دشـمنی اسـت که قصد 
و هدفـش، خـراب کردن و آلوده سـاختن ذهـن مردم و 

به‌ویـژه جوانـان و نوجوانـان اسـت. 
واژه‌ تبییـن هـم کـه به معنای روشـنگری، بیـان منطقی، 
مسـتدل و دور از هیاهـو و جنجال اسـت؛ مثـل کاری که 
همـه پیامبران الهـی انجـام می‌دادند؛ چون مـا در جنگ 
بـا دشـمنانی هسـتیم که بـا انـواع ابزارها و رسـانه‌ها دو 

هـدف بـزرگ را دنبـال می‌کنند: 
1. قطـع کـردن زنجیـره تواصی )قطع زنجیـره توصیه به 

خیر و خوبی و امیدبخشـی(

2. وارونه نشان دادن واقعیت‌ها
اگـر دشـمن بـه مرزهای خاکی مـا بتازد، با تیـر و تفنگ 
و تانـک بـه جنگـش می‌شـتابیم و اگـر به مرزهـای فکر 
و فرهنگمـان حملـه کنـد، بـا ابـزار منطـق و اسـتدلال و 

روشـنگری بـا او مبـارزه می‌کنیم. 

چرا جهاد تبیین مهم است؟
1. تبییـن حقیقت‌هـا مهم‌ترین وظیفـه انبیای الهـی بوده 

است.
2. ارزش‌ها و آرمان‌ها را زنده نگه خواهد داشت.

3. فتنه‌ها و تباهی‌ها را نابود می‌کند.
4. به حل مشکلات کشور یاری می‌رساند. 

5. از انحراف جوانان و نوجوانان جلوگیری می‌کند.
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بدهیـد.  اهمیـت  مسـئله‌»تبیین«  بـه 
بایـد  کـه  هسـت  حقایـق  از  خیلـی 
تبییـن بشـود. در قبـال ایـن حرکـت 
گمراه‌کننـده‌ای کـه از صـد طـرف به 
سـمت ملـت ایـران سـرازیر اسـت و 
تأثیرگذاری بـر افکار عمومی که یکی 
از هدف‌هـای بـزرگ دشـمنان ایران و 
اسالم و انقلاب اسلامی اسـت و دچار 
ابهـام نگه‌داشـتن افـکار و رهـا کردن 
اذهـان مـردم و به‌خصـوص جوان‌هـا 
]اسـت[ »حرکت تبییـن« خنثی‌کننده‌ 
ایـن توطئـه‌ دشـمن و ایـن حرکـت 
دشمن اسـت. هرکدام از شما به‌عنوان 
یـک وظیفـه، مثل یـک چراغـی، مثل 
یک نـوری پیرامون خودتان را روشـن 

 » کنید.
)بیانات امام خامنه‌ای در 5 مهر 1400(
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شیوه هزار خنجر 
شـاید در مسـتندهای حیات وحـش دیده‌ایـد که گاهی 
چنـد کفتار، شـیری را محاصره می‌کنند و هر کدامشـان 
بـا دندان‌هـای تیـزی کـه دارنـد، بـه سـلطان جنـگل 
ضربـه‌ای می‌زننـد تـا او را مجبـور بـه فرار کننـد. حتی 
دیـده شـده که برخـی وقت‌ها کفتارها با این روش، شـیر 

را کشـته‌اند! 
دشـمنان کفتارصفت ایران هم سال‌هاسـت به این نتیجه 
رسـیده‌اند کـه نـه با جنگ نظامـی، نه با جنـگ عقیدتی 
و نـه بـا جنـگ اقتصـادی  نمی‌توانند کشـور و انقلاب ما 
را سـرنگون کننـد؛ بنابرایـن از نقشـه هـزار خنجـر بهره 
می‌برنـد و می‌گوینـد: هـر کجـا و بـا هر چیزی که شـد، 
ضربـه‌ای بـه ایـن انقلاب می‌زنیم تا شـاید یکـی از این 

ضربـات به قلبـش بخـورد و او را از کار بیندازد! 

نقشه هزار خنجر چگونه اجرا می‌شود؟
خنجرهایـی که دشـمن برای ضربـه زدن به قلـب ایران 
از آن اسـتفاده می‌کننـد، چه کارهایی هسـتند؟ ما برخی 

از مهم‌ترین‌هایـش را به شـما معرفـی می‌کنیم:

1. پیشـرفت‌های ایـران را مخفی می‌کنند؛ در رسـانه‌های 
دشـمن هیچ‌وقـت از اختراعـات و اکتشـافات جوانـان 
کشـورمان و پیروزی‌‌های آنـان حرفی نمی‌زنند. هیچ‌وقت 

موفقیت‌هـای ایـران را نمی‌گویند.
2. پیشـرفت کشـورهایی را که دشـمن ایران در جهان و 
منطقه هسـتند، بزرگ جلـوه می‌دهند؛ کشـورهایی مثل 

آمریکا، رژیم صهیونیسـتی، عربستان و...
3. مشکلات و کمبودهای کشور را بزرگ‌نمایی می‌کنند؛ 
بـرای مثـال، اتفـاق یـا حادثـه‌ای معمولی مثل سـیل در 
ایـران را فاجعـه می‌شـمارند و دلیلـش را بی‌عرضگـی 
مسـئولان می‌داننـد، ولـی همان اتفـاق را حتـی اگر چند 
برابـر بزرگ‌تر در کشـوری اروپایـی بیفتد، اتفاقی طبیعی 
و معمولـی نشـان می‌دهنـد کـه ممکن اسـت بـرای هر 

کشـوری رخ بدهد.  
4. اگـر حکومـت ایران به سـمت مبارزه با فسـاد رفت و 

مثلاً چند نفر دزد و چند مسـئول فاسـد را دستگیر کرد، 
این دزدی و فسـاد را به همه مسـئولان نسـبت می‌دهند 
و می‌گوینـد »همه‌شـان دزد و فاسـدند!« )به چنین کاری 

می‌گویند سـیاه‌نمایی(
5. مـردم را از بهتـر شـدن اوضـاع ناامیـد می‌کننـد و 
می‌گویند »اوضاع مملکت هیچ‌وقت درسـت نمی‌شـود!«

6. بـرای هـر اعتـراض سـاده‌ای بـه دنبال شـورش و به 
خیابـان آمـدن و بـه هـم ریختن اوضاع هسـتند.

7. از هر بهانه‌ای برای مسـخره کردن روحانیت اسـتفاده 
می‌کنند.

در  پهلوانـان  و  پـاکان  قهرمانـان،  چهره‌هـای  بـه   .8
عرصـه سیاسـت و خدمـت به کشـور لجن می‌پاشـند و 
نمی‌گذارنـد کـه آن‌هـا به‌عنـوان الگو و اسـوه بـه جامعه 

شـوند. معرفی 

برای جهاد تبیین به چه چیزهایی نیاز داریم؟
 تقوا، توکل و اخلاص 

 تحقیق و مشورت برای فهمیدن درست مطلب
 مطالعـه همه‌جانبـه در موضوعـات مختلـف و قـوی 

کـردن فکـر و اندیشـه خودمـان  
 بهره‌مندی از گفتارهای بزرگان انقلاب

 پرهیز از تعصب و تعلق بی‌جا
 پایبندی به قانون در همه حال
 استقامت و پایداری در مسیر

 استفاده از ابزار هنر برای بیان مطالب
 بهره‌گیری درست از عنصر احساس و عاطفه

چه موضوعاتی نیازمند تبیین هستند؟
 جنایت‌ها و خیانت‌های حکومت پهلوی 

 پیشرفت‌ها و موفقیت‌‌های انقلاب اسلامی  
 فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی

 مقایسـه اسـتقلال ایران اسلامی با کشـورهای وابسته 
منطقه 

 دشمن شناسی و به‌ویژه شناساندن نقشه های آمریکا 

این »این »جهـــــــــــــاد تـبـیــیـــــنجهـــــــــــــاد تـبـیــیـــــن« کـــــــه مـــی‌گــــویـــنـــــد یعنــی‌چــه؟« کـــــــه مـــی‌گــــویـــنـــــد یعنــی‌چــه؟

35 228

ویژه‌نامه جهاد تبیین



تـا حـالا برایتـان پیش‌آمـده کـه مطلبـی را شـنیده 
باشـید و بعد برای دوسـتتان تعریفش کنید و بعدها 
متوجـه شـوید کـه کلاً آن مطلـب آن‌طور که شـما 
شـنیده بودیـد، نبـوده اسـت؟! بعـد لابـد بـا خـود 

گفته‌ایـد ایـن هـم یـک »شـایعه« دیگر! 
شـایعه در تعریـف سـاده‌اش یعنـی بیـان مسـائل 
بی‌پایـه و اسـاس و سـپس انتشـار آن‌هـا. ایـن کار 
به‌ویـژه وقتی‌کـه حـرف از حریم خصوصـی دیگران 
در میان باشـد، اهمیت و خطر بیشـتری پیدا می‌کند.

امـروزه شـبکه‌های اجتماعـی به انتشـار شـایعات و 
اخبار دروغین، سـرعت داده‌اند و تقریباً محال اسـت 
شـما کاربر یکی از شـبکه‌های اجتماعی باشـید و در 
طـول روز بـا اطلاعـات نادرسـت و دروغ روبـه‌رو 
نشـوید و حتی ممکن اسـت به‌طور ناخواسـته باعث 
پخش این شـایعات در شـبکه‌های اجتماعی بشـوید.

بعـد از ایـن، وقتـی می‌خواهیـد در چنـد ثانیـه خبر 
یـا مطلبـی را کـه از درسـت بـودن آن اطمینـان 
نداریـد، بازنشـر بدهیـد، اول فکر کنید که با انتشـار 
شـایعه ممکن اسـت چـه خطرهایـی بسـازید و چه 

آسـیب‌هایی بـه خـود یـا جامعـه بزنید.

  یک کلاغ، چطور چهل کلاغ می‌شود؟ 

یـک کلاغ، چهـل کلاغ، یکـی از ضرب‌المثل‌هـای 
مشـهور ایرانـی دربـاره شـایعه اسـت. معمـولاً هـم 
کسـی ریشـه این ضرب‌المثـل را نمی‌دانـد و این‌که 

چطـور یـک کلاغ، چهـل کلاغ می‌شـود؟!
داسـتان از ایـن قـرار اسـت که کلاغـی می‌بیند بچه 
کلاغـی در حـال افتادن از لانه‌اش اسـت. شـتابان به 
نـزد کلاغـی دیگـر مـی‌رود تـا بـا او به کمـک بچه 
کلاغ بیاینـد. کلاغ اولـی بـه کلاغ دومـی می‌گویـد: 
»خـودم دیـدم که بچه کلاغی از لانـه‌اش روی زمین 

افتـاد؛ بـرای بلند کردنـش، باید خیلی‌هـا بیایند«.
کلاغ دومی پرواز می‌کند و به کلاغ سـومی می‌رسـد 
و می‌گویـد: »بچه کلاغی از لانـه‌اش روی زمین افتاد 

و احتمالاً نوکش شکسـته است و...«
کلاغ سـومی بـه کلاغ بعدی می‌گویـد: »بچه کلاغی 
از لانـه‌اش افتـاده روی زمیـن و نوکـش شکسـته و 

احتمـالاً بالش هـم صدمه خـورده و...«
همین‌طـور ماجـرا نقـل می‌شـود تـا می‌رسـد بـه 
چهلمیـن کلاغ؛ آنچـه کلاغ چهلـم می‌شـنود، ایـن 
اسـت کـه: »متأسـفانه بچه کلاغـی از لانـه‌اش افتاد 
روی زمیـن و درحالی‌کـه نوک و بالش شکسـته بود 
و از بدنـش کلـی خـون رفته بـود؛ گربه‌ای آمـد و او 
را بـرد! بچـه کلاغ هـم مُـرد. بایـد برویم به مـادر و 

پـدرش تسـلیت بگوییم!«
خلاصـه همـه کلاغ‌هـا بـا ذهنیت‌هـا و تصورهـای 
مختلـف بـه سـمت لانـه بچـه کلاغ می‌رونـد و در 
کمـال تعجب می‌بینند کـه بچـه کلاغ داخل باغچه 
افتـاده و با رسـیدن مادرش، در حال بیـرون آمدن از 

لای بوته‌هاسـت!
 !آن ها به چه چیزی دقت نکردند؟

یک کلاغ                        چهل کلاغیک کلاغ                        چهل کلاغ
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دو سیاسـتمدار اروپایی در رسـتورانی با هم صحبت 
می‌کردنـد. پیش‌خدمـت کـه بـا هـر دوی آن‌هـا 
آشـنا بود و این دو مشـتری قدیمی را می‌شـناخت، 
از آن‌ها پرسـید: درباره چـه چیزی بحث می‌کنید؟

یکـی از آن دو گفـت: مـا داشـتیم برای کشـتن ١1 
هزار نفر انسـان و یـک الاغ برنامه‌ریزی می‌کردیم!

پیش‌خدمت پرسید: چرا یک الاغ؟!
سـپس سیاسـتمدار اروپایی رو به همـکارش کرد و 
گفـت: ببیـن! نگفتـم با ایـن روش هیچ‌کـس به 11 

هـزار نفر انسـان اهمیتـی نمی‌دهد!
نکته آموزشـی: خیلی از مسائل جزئی و کم‌اهمیت 
کـه در رسـانه‌های غربـی مطـرح می‌شـود، بـرای 
ایـن اسـت که مسـائل مهـم و اصلی را به حاشـیه 

ببـرد و توجه کسـی بـه آن‌ها جلب نشـود.

که بـرای درک ریاضـی باید مفاهیم اصلـی ریاضی مثل 
جمـع و تفریـق و تقسـیم و ضـرب را یـاد گرفـت، برای 
درک درسـت و دقیـق رسـانه‌ها هم باید باسـواد شـد و 

فن‌هایشـان را شناخت. 
پژوهشـگران بـرای توضیح سـاده سـواد رسـانه آن را به 
رژیـم غذایـی تشـبیه کرده‌انـد و می‌گوینـد همان‌طور که 
فرد دارای رژیم غذایی، همیشـه حواسـش جمع است که 
چـه موادی برای او مناسـب هسـتند و بایـد مصرف کند 
و چـه مـوادی زیـان دارد و نباید سـراغ آن‌ها برود، سـواد 
رسـانه‌ای هـم می‌توانـد بـه مـا بیاموزد کـه سـراغ کدام 
رسـانه‌ها برویم و از کدامشـان دوری کنیم؛ یعنی با سـواد 
رسـانه‌ای می‌توانیـم از حالـت انفعالـی و مصرفـی خـارج 

شـویم و بـه حالت انتخاب‌گر، فعال و هوشـمند برسـیم.
در واقـع، بـا اسـتفاده از مهارت‌هایـی کـه در ایـن علـم 
می‌آموزیـم، می‌‌توانیـم انواع رسـانه‌ها و تولیداتشـان را از 
همدیگـر تفکیک و شناسـایی کنیـم و به قدرتی برسـیم 
کـه ما رسـانه‌های اطرافمـان را کنتـرل کنیم نـه این‌که 
اجـازه بدهیـم آن‌هـا مغز و فکر مـا را در دسـت بگیرند 
و بـه پیـش ببرنـد. در ادامـه، بـا آوردن چنـد مثـال و 

1١ هزار نفر انسان1١ هزار نفر انسان  وو یک الاغ یک الاغ
سواد رسانه‌ای و چند نکته مهم

سواد رسانه یعنی‌چه؟
چگونـه می‌تـوان اهـداف پنهـان رسـانه‌‌های دشـمن را 
فهمیـد تـا گرفتار تله‌هـای تبلیغاتی آن‌ها نشـد؟ پاسـخ 
سـاده اسـت: با آموختن »سـواد رسـانه« یعنی همان‌طور 
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پرسـش‌هایی کـه از شـما خواهیم کرد، اهمیـت موضوع 
را بیشـتر برایتـان مشـخص می‌کنیم.

ما کفش نداریم!
»حامـد حـدادی« بسکتبالیسـت معـروف تیـم ملی که 
چنـد سـالی در لیـگ بسـکتبال امریـکا بـازی می‌کـرد، 
در خاطراتـش از آن کشـور می‌گویـد: »هم‌تیمی‌هـای 
مـن واقعـاً فکـر می‌کردند مـا در ایـران کفـش نداریم و 
سـوار شـتر می‌شـویم! من کت پوشـیده بودم. می‌گفتند: 
خوشـحالی الان کت پوشـیده‌ای؟! می‌خواستم گواهی‌نامه 
می‌پرسـیدند:  مـن  از  هم‌تیمی‌هـا  بگیـرم،  رانندگـی 
می‌دونـی پـدال گاز کدومـه؟ ترمز کدومـه؟ چراغ‌قرمز 
بایـد بایسـتی؟ فکـر می‌کردند مـا اینجا ماشـین نداریم. 

آپارتمان نداریـم و...«
یکی از ایرانیان مقیم کشـور کانادا هم در خاطراتش نوشـته 
بود: »این‌که تو کانادا ازم پرسـیدن شـما تو ایران جاروبرقی، 
پـارو یـا چنـگال داریـد؟ کمرمـو نشکسـت! کمـرم اونجا 
شکسـت که زمان دانشـجویی، ریاضی تدریس می‌کردم و 
یـک دانشـجوی کانادایی که دو بار هـم ریاضی مقدماتی‌رو 

افتاده بود، ازم پرسـید: شـما تـو ایران ریاضـی دارید؟!«
پرسـش: بـه نظـر شـما رسـانه‌های آمریکایـی کـه 
حتـی حقایـق را از مـردم خودشـان پنهـان کرده‌انـد و 
واقعیت‌هـای ایـران را به آن‌ها نگفته‌اند، به مـردم ایران 
دروغ نمی‌گوینـد و حقایـق را از مـا پنهـان نمی‌کننـد؟

ماجرای آن چند برگه رأی
در خردادماه 1400 و انتخابات ریاسـت‌جمهوری، کلیپی 
در فضای مجازی منتشـر شـد که فردی را نشان می‌داد 
کـه چنـد برگه رأی در دسـت داشـت و در همـه آن‌ها 
اسـم یـک نماینـده خـاص را می‌نوشـت. در توضیح زیر 
فیلـم هم آمده بود که: تخلفات گسـترده در انتخابات و...

از آنجـا کـه در انتخابـات، هـر فـرد فقـط می‌تواند یک 
رأی در صندوق بیندازد، همه کسـانی که سـواد رسانه‌ای 
نداشـتند، باور کردند که حرف نوشـته شـده زیر کلیپ، 
درسـت اسـت. متأسـفانه‌ خیلی از مردم هر چیزی را که 
در فیلمـی بیننـد و هر مطلبـی را که در کتابـی بخوانند، 
بدون تحقیـق و تحلیل باور می‌‌کنند، اما آدم‌های باسـواد 

رسـانه‌ای با دیـدن این کلیپ با خـود ‌گفتند:
1. ما هیچ‌چیزی را بدون فکر و تحقیق باور نمی‌کنیم.

2. ممکـن اسـت ایـن آقایی که چنـد برگـه رأی دارد، 
همراه چند فامیل پیرمرد بی‌سـواد به پـای صندوق‌ رأی 
آمـده اسـت و از طـرف آن‌هـا برگه‌هـا را پـر می‌کند. 
)به‌ویـژه کـه در فیلـم، تصویـر این شـخص مشـخص 
می‌شـود و هیچ‌کـس روبـه‌روی دوربین، چنیـن تقلب و 

تخلف سـنگینی را انجـام نمی‌دهد(. 
3. او از یـک برگـه رأی، کپـی رنگـی گرفتـه اسـت و 
در جایـی غیـر از مـکان رأی‌گیری و فقط بـرای فریب 

مـردم ایـن کلیپ را سـاخته اسـت.
 4. به نظر شـما چرا کسـی که دارد چنین جرم سنگینی 
را مرتکـب می‌شـود، اجـازه می‌دهـد از او فیلم‌بـرداری 

کنند؟ او چـه اهدافی دارد؟

ماجرای بدهکاران بانکی
در کلیپـی، تصویـر چنـد بدهکار بـزرگ بانکی را نشـان 
می‌دهنـد و بـه شـکلی دقیـق، میـزان پولـی کـه پـس 
نـداده و حکمـی را کـه دادگاه برای او صادر کرده اسـت، 
بیـان می‌کننـد. سـپس در ادامـه می‌گویند کـه فلانی با 
این‌کـه بـه 15 سـال زنـدان محکوم شـده بـود، ولی بعد 
از گذرانـدن مـدت هشـت ماه حبـس، آزاد شـد و الان 
دارد هـوا می‌خـورد! بعـد نتیجه می‌گیرند کـه جمهوری 
اسلامی دسـتش با دزدان و فاسـدان در یک کاسه است 
و قصـدی بـرای مجازات محکومـان و مـال‌ مردم‌خورها 

چهره‌های مظلومچهره‌های مظلوم

به این چهره‌های معصوم و مظلوم و این چشم‌های بی‌گناه نگاه کنید. آیا این‌ها می‌توانند قاتل و جنایتکار باشند؟

1234
38228

ویژه‌نامه جهاد تبیین



نـدارد، والا آن‌هـا را آزاد نمی‌کـرد!
نکته آموزشـی: بـا دیدن این کلیپ، یـاد ماجرای مرحوم 
پدرم افتادم. او مشـتری غریبه ولی بسـیار خوش‌حسابی 
داشـت که نمی‌گذاشـت حتی هزار تومـان بدهکار بماند، 
ولـی همان مشـتری خوش‌حسـاب غریبـه، یـک روز از 
اطمینانی که پیش پدرم سـاخته بود، سوءاسـتفاده کرد و 
چنـد ده میلیون تومـان جنس بـرد و هیچ‌وقت دیگر هم 

آن‌طرف‌ها آفتابی نشـد.
رسـانه‌های دشـمن هـم گاهـی مدت‌هـا بـا اطلاعـات 
صحیـح و کامـل، اعتماد شـما را جلب می‌کنند تـا در روز 
مبـادا دروغ بـزرگ را در یـک بسـته‌بندی زیبا تحویلتان 
بدهند و شـما هم بـدون هیچ تردیـدی آن را بپذیرید. در 
ایـن کلیـپ اما دشـمن از تکنیک دیگـری اسـتفاده کرده 
بـود؛ آن‌ها نصـف ماجرا که نـام بدهکاران بـزرگ بانکی، 
میـزان بدهکاری‌هایشـان و حکم دادگاه آنان بـود، دقیق و 
درسـت گفته بودند، اما نصف دیگر ماجرا کـه آزادی این 
بدهکاران بود، صد درصد سـاختگی و دروغ بود و همه آن 

بدهـکاران بانکـی در زندان آب خنـک می‌خوردند!
حواسـمان باشـد کـه دشـمنان انقالب بـه هیچ‌چیـز 
پایبند نیسـتند و راحت‌تـر از آنچه فکر می‌کنیـد دروغ 

می‌گوینـد؛ آن‌هـم از جنـس دروغ‌هـای بـزرگ.

سؤال از مردم بلژیک
خبرنـگار از مـردم کشـور بلژیـک می‌پرسـید: »اولیـن 
چیـزی که بعد از شـنیدن کلمه ایران به ذهنشـون میاد 
چیه؟« بیشـتر مـردم بلژیک می‌گفتند: »جنگ«. سـپس 
همیـن خبرنـگار این‌بـار ایـن سـؤال را دربـاره آمریـکا 
می‌پرسـید. پاسـخ بلژیکی‌هـا جالـب بـود؛ بیشـتر آن‌ها 
می‌گفتند: »ثـروت، همبرگر، ترامپ یا غـذا و آزادی و...«
پرسـش مهـم: درحالی‌کـه طـی دو قـرن اخیـر، امریکا 
بیش‌تریـن تجـاوز نظامـی را بـه کشـورهای دیگـر و 

»گوهر ادب‌آواز« 
او همان تروریستی است که 
آیت‌الله دستغیب و ۱۲ 

همراهش را ترور کرد، طوری 
که اجساد آن‌ها قطعه‌قطعه شد!

توصیه پایانی 

قبـل از قضـاوت دربـاره هـر فیلـم غیرعادی 
بررسـی  مجـازی،  در  حساسـیت برانگیز  و 
کنیـد: موقعیـت و هویت تصویربـردار، اعتبار 
منتشـرکننده اولیه فیلم، زمان اتفـاق، احتمال 
جعـل و حقـه بصـری، پیـام ضمنی کـه فیلم 
می خواهـد القـا کند و... از همـه مهم تر این که 
 چه کسـی از انتشـار این فیلم نفـع می برد؟

 »عبدالمالک ریگی« 
تروریست مشهوری است 

که در مرگ مستقیم و 
غیرمستقیم بیش از 400 نفر 

از هم‌‌وطنان دست داشت.

 »قاسم آبسته« 
عضو گروه‌های مسلح تکفیری 

است و قاتل شهید ماموستا 
عبدالرحیم تینا امام‌ جماعت 

اهل سنت مهاباد.

»علی یونسی« 
همکاری در بمب‌گذاری، 
ارتباط با منافقین و کشف 

شدن مواد منفجره در 
خانه‌اش از جرم‌های اوست.

نکته آموزشی:‌ فریب چهره‌های مظلوم و معصوم را نخورید؛ قاتل‌ها و تروریست‌ها شاخ و دم ندارند! دختری ظاهراً 
معصوم، دانشجویی ظاهراً نخبه، کشتی‌گیری ظاهراً قهرمان، کارگری ظاهراً مظلوم و...

بیش‌ترین کشـتار را در سـطح جهان ثبت کرده اسـت، 
پس چرا بلژیکی‌ها و برخی دیگر از مردم دنیا نام ایران 
را بـا جنـگ مسـاوی می‌داننـد؟! ایران که در دویسـت 
سال گذشته به هیچ کشوری حمله نظامی نکرده است!

قتل غیرقانونی 
بـه نظر شـما چـرا وقتی نظامیـان اسـترالیایی در کشـور 
بـه قتـل  انسـان مظلـوم و بی‌گنـاه را  افغانسـتان، 39 

خبرگزاری‌های  می‌رسـانند، 
غربـی خیلـی راحـت تیتـر 
می‌زننـد »قتـل غیرقانونـی 
39 نفـر بـه دسـت ارتـش 

اسـترالیا« فقـط همین؟! 
چـرا هیچ‌وقـت نمی‌گوینـد 
ارتـش اسـترالیا در کشـور 
غلطـی  چـه  افغانسـتان 
می‌کـرده؟! چـرا بـه مردم 
عادی شـلیک کـرده؟ چرا 
39 انسـان؟ و...، امـا همین‌ 
ایـران،  اگـر در  رسـانه‌ها 
قاتلی متجاوز اعدام شـود، 

کاری بـه قانونی بـودن یا نبودن اعدامـش ندارند و فقط بر 
بـوق هیاهـو و بدبینـی می‌دمند!

13 24
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=آن‌قـدر زیبـا و خوش‌پـوش بـود کـه توجـه همـه را 
بـه خـودش جلـب می‌کـرد؛ دانش‌آمـوز سـال سـوم 
وقتـی  مختـاری«.  »آرزو  فنی-حرفـه‌ای  هنرسـتان 
بحث‌هـای عقیدتـی راه می‌افتـاد دلم می‌خواسـت او و 
چنـد تـا از دانش‌آموزانی کـه از نظر اعتقادی متوسـط 
بزننـد.  حـرف  می‌رسـیدند  نظـر  بـه  بی‌تفـاوت  یـا 
دسـت‌آخر یـک روز صدایـش زدم: آرزو مختـاری!

از جایش بلند شد: »بله خانوم؟«
گفتـم: »بیا امـروز از روی این کتابی کـه آوردم بخون. 

لطفاً مقابل بچه‌ها بایسـت«.
خـودم رفتـم سـر جایـش نشسـتم و او کتابـی را کـه 

درون‌مایـه‌اش دیکتاتـوری پهلـوی بـود، آغـاز کـرد: 
»مشارکت سیاسـی در رژیم استبدادی پهلوی به‌شدت 
ضعیـف بود و بـر اسـاس آمارهـا، حداکثـر 30 درصد 
مـردم در انتخابـات شـرکت می‌کردنـد کـه فقـط 11 
درصـد آرا، متعلـق به زنان بوده اسـت. با این‌حال، شـاه 
دیکتاتـور، پـس از مدتـی، نظـام چند‌حزبـی غیر‌واقعی 
را نیـز نتوانسـت تحمـل کند و حـزب واحد رسـتاخیز 
را ایجـاد کـرد. شـاه اعلام کـرد آن‌هایی کـه به حزب 
رسـتاخیز نمی‌پیوندنـد، حتماً هـواداران حـزب توده‌اند، 
ایـن خائنـان یا باید بـه زنـدان بروند و یـا اینکه همین 

فـردا کشـور را تـرک کنند«.

خوش‌تیپ‌ترین زن دنیا!خوش‌تیپ‌ترین زن دنیا!

احمد محمدی

40228
ویژه‌نامه جهاد تبیین



وقتـی آرزو از روی کتـاب می‌خوانـد احسـاس می‌کردم 
به‌سـختی قرائـت می‌کنـد. جوری چشـم‌هایش را فشـار 
مـی‌داد کـه چند نفری را که با ایما و اشـاره مسـخره‌اش 
می‌کردنـد، نبینـد. با تلخـی ابروهایش را بـالا می‌برد که 
تصور می‌کردی خیلی زجر می‌کشـد و در عذاب اسـت. 
بـا این فکر کـه چرا مثلاً دسـت از خواندن نمی‌کشـد یا 
اعتـراض نمی‌کند، بـا کلافگی صفحه‌ اول دفتـرش را که 

روی میز گذاشـته بود بـاز کردم.
صدایم کرد: »خانوم اجازه! میشه ما نخونیم؟«

گفتم: »چرا؟«
سـرش را انداخـت پاییـن. نگاهـم افتـاد به صفحـه‌ اول 
دفتـرش. عکس شـاه و فرح را چسـبانده بـود روی برگه‌ 
اول. از آن عجیب‌تـر جملـه‌ای بـود که زیـر عکس فرح 
نوشـته بود: »خوش‌تیپ‌ترین زن دنیا«. نگاهـم را از روی 

دفتـرش برداشـتم و گفتم: »می‌تونی بشـینی«.
داشـتم فکـر کـردم چه چیـزی توانسـته از همسـر یک 
دیکتاتـور بـزرگ در ذهـن دختـری نوجـوان اسـطوره 
بسـازد کـه میـان همهمـه‌ بچه‌هـا یکـی داد زد: »خانوم! 
شـما فـرح پهلـوی رو چقدر می‌شناسـید؟ می‌دونسـتید 
تغذیـه‌ رایـگان تـو مـدارس رو اون راه انداختـه؟ خانـم 
می‌دونسـتید بـا این‌که زن شـاه بـوده درس خونـده و...«

رفتـم بـالای کلاس. بـه چشـم‌های آرزو نگاه کـردم که 
می‌شـد نگرانـی را در آن دیـد وقتـی نگاهـش میان من 
و صفحـه‌ اول دفتـرش جابه‌جـا می‌شـد لابد تـوی دلش 
می‌گفـت: »فاتحـه‌ام خونـدس!« گفتـم: »بچه‌هـا اگـه یه 
دختـری خودکشـی کنـه. شـما درباره‌ مـادر و پـدر اون 

دختـر چـه فکـری می‌کنید؟«
مولایـی گفـت: »فکـر می‌کنیـم خوب بـا بچـه‌اش حرف 
نـزده. بـراش وقت نذاشـته. اصلاً خانوم! تـو خونواده‌های 
درسـت حسـابی این‌جـور اتفاقـاً خیلی بعیده بیفتـه یا کم 
اتفاق می‌افته«. گفتم: »کسـی لیلا پهلوی رو می‌شناسـه؟« 
و وقتـی سـکوت، کلاس را گرفـت گفتـم: »کوچک‌تریـن 
دختـر شـاه کـه ظاهـراً فرد باسـوادی هـم بوده و بیشـتر 
عمرشـو کنار خونواده زندگی نکرده دائماً خارج از کشـور 
بـوده و در نهایـت در غربت و تنهایی خودکشـی می‌کنه«.

سـکوت کلاس غلیظ‌تـر شـده بـود. برایشـان از نقـش 
رسـانه‌ها حـرف زدم. از فریب زندگی‌هـای برش خورده‌ 

فضـای مجـازی؛ زندگی‌های اسلایسـی...
یکـی از بچه‌هـا گفـت: »خانم مـا بگیم زندگی اسلایسـی 
چیه؟ یعنی یه برش و یه اسلایس انتخاب شـده رو توی 
فضای مجازی بزاری تا مخاطب سـاده‌لوحت بر اساس یه 
اسـتدلال غلط از جز بـه کل نتیجه بگیره؛ یعنی خیال کنه 

کـه این لحظه، کل لحظات اون زندگیه. مثلاً خانوم تغذیه 
مـدارس و جریـان فرحـو زیاد شـنیدیم، ولی خـب اینکه 
کلاً ایـن مـدارس چقـدر کم بودن و امـکان ادامه تحصیل 
برای خیلـی آدما عملاً نبوده رو خب نشـنیدیم. به‌محض 
انقلاب در عرض ده سـال کلی آدم باسـواد می‌شـن. خب 
فـرح چـرا این کار رو راه ننداخت؟ چرا امکانات آموزشـی 
رو بـه همه‌جـا نرسـوند. اگـر رسـوند نتیجـه‌اش کـو؟«

گفتـم: »تا حالا شـده توی تلویزیون‌ها و رسـانه‌ها کسـی 
از اتفاقایـی کـه تـوی زندان‌های سـاواک می‌افتاده فیلمی 
منتشـر کرده باشـه؟ یا درباره‌ ارتباطات واقعـی افراد این 
خونـواده بـا هم حرفی زده باشـه؟ اینکه شـاه بـا زنش با 
خواهربـرادراش چطـوری بـوده؟ ولی به‌جاش تـا دلتون 
بخـواد عکـس و فیلم داریـم از کاهو سـکنجبین خوردن 

شـاه و سـیزده به در و مهمونیاشون«.
ایسـتادم مقابلشـان. گلویم را صاف کردم: »می‌دونید چند 
تـا مشـاور و برنامه‌ریز تو خانواده‌ی پهلـوی بودن که بگن 
جلـوی دوربیـن چـه کارایی کنیـد؟ یا چه مسـائلی رو در 
تاریـخ ثبـت کنید؟ و در مقابـل چندتـا آدم اون بیرون تو 
سـاواک و شـهربانی مسـئول این بودن کمترین حرفی بر 
ضـد سـلطنت زده نشـه و از همه‌جا فقط صـدای »جاوید 
شـاه« بیـاد؟ بچه‌ها الان این‌همـه بدوبیراه‌هایی کـه درباره 
رئیس‌جمهـور و باقـی مسـئولان کشـوری تـو صفحـات 
مجـازی می‌بیند، چندتاشـون جدی پیگیری می‌شـه؟ من 
که میگم بین هزارتاش یکـی. اگر این‌جوری نبود الان باید 
بـرای کل فک و فامیلمـون تو زندان کمپـوت می‌بردیم!«

دسـته‌جمعی خندیدنـد. ادامـه دادم: »مقایسـه کنیـد با 
این‌کـه اون زمان حتی نمیشـده زیر لـب کمترین حرفی 
رو بـر ضـد رژیم شـاه تکرار کنی یا هر کتابـی رو بخونی؛  
نـه کـه حـالا فکر کنیـد خوندن کتاب سیاسـی مشـکل 
داشـته؛ خیلـی کتابا... حالا بـا این‌حال برخی مردم سـاده‌ 
خیـال می‌کنن اون موقـع آزادی بوده الان نیسـت! چون 
دشـمن دسـت گذاشـته روی قانون حجاب. آزادی فقط 

به حجاب ربـط داره؟!« 
دیـدم این خـودش یک بحث دیگر اسـت که خسـتگی 
باعث شـد بعضی حرف‌ها را موکول کنم به جلسـه‌ بعد.

چشـم‌های نگـران آرزو مـرا بـه فکـر فـرو بـرده بـود. 
نگاهـش کـردم و بـه او لبخنـد زدم. تـرس و اضطـراب 
چهـره‌اش محـو شـد. گفتـم: »بچه‌هـا چطـوره جلسـه‌ 
بعـدی چنـد نفر بیـان و دربـاره‌ افـراد خانـواده‌ پهلوی و 

سرنوشتاشـون بـرای مـا حـرف بزنـن؟«
چند نفری بهم نگاه کردند. دست‌هایشان بالا رفت. به خودم 
 »گفتم: »یعنی چندتا آرزوی دیگر توی کلاس داریم؟
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کیانـوش، تـوی هـر مهمانـی کـه بابابـزرگ باشـد، بـه 
هـر بهانـه‌ای سـر بحث را می‌کشـاند بـه انقلاب و شـاه 
و اوضـاع کنونـی کشـور. خیلـی زود هـم داغ می‌کنـد و 
آمپـر می‌چسـباند! بابابـزرگ امـا بـا آرامـش، جـواب 
بـرادرزاده‌اش را می‌دهد و می‌گوید پسـر خوب! صدایت 
را بلنـد کنـی که منطق و اسـتدلال حرف‌‌هایت درسـت 
نمی‌شـود! برو تاریخ بخوان و با سـند و دلیل حرف بزن. 
کیانـوش امـا گوشـش بـه این حرف‌هـا بدهکار نیسـت 
و همیشـه چیزهایـی از تـوی موبایلش به عنوان سـند و 

مـدرک رو می‌کنـد. بابابـزرگ بـه او می‌گویـد: »نصف 
بیشـتر این حرف‌هایی که می‌زنی دروغ اسـت و سـاخته 
شاه‌دوسـت‌ها و دشـمنان انقلاب. آخـه تـو که تـازه ده 
سـال بعـد از انقلاب بـه دنیا آمده‌ای، دیپلمـت را هم که 
از تـرس بابایـت گرفتی، غیر از کتاب‌های درسـی که به 
زور می‌خوانـدی، کتـاب دیگری هم نخوانـده‌ای، چطور با 
ایـن اطمینان حـرف می‌زنـی؟! کاش پـدر خدابیامرزت 
کـه زمـان شـاه را خـوب یـادش بـود، زنده بـود و بهت 

می‌گفـت کجاها را اشـتباه مـی‌روی...«

راسـتش از پریشـب کـه کیانـوش گفـت: »در زمـان 
شـاه، مـردم غـرق در رفـاه و آسـایش بودند، شـاه یکی 
از ارتش‌هـای قدرتمنـد دنیـا را داشـته و اگـر انقلاب 
نمی‌شـد ایـران از جهت علم و فنـاوری از ژاپن هم بالاتر 
مـی‌زد و...« دل مـن هم هوایی شـده تا حقیقـت‌ را خودم 
بفهـم. به همیـن دلیل، من و سـعید پسـرعمویم تصمیم 

گرفتیـم خودمان پـی ماجـرا را بگیریم.
 آقـای نجابتـی، معلـم ادبیاتمـان بـدون هیـچ قضاوتـی 
پیشـنهاد کـرد که دربـاره وضع رفـاه و معیشـت مردم 
برویم از شـاهدهای زنده تاریخی یعنی کسـانی که زمان 
شـاه را دیده‌انـد و آن دوران را بـه خوبـی بـه یـاد دارند، 
سـؤال بپرسـیم؛ یعنـی آدم‌هایـی که دسـت‌کم شـصت 
سـال را گذرانده‌انـد و آن موقـع، حداقـل 13-14 سـاله 
بوده‌انـد. آقـای نجابتـی تأکیـد داشـت کـه حتمـاً نیت 
خودتـان را هم از این پرسـش‌ها مخفی نگـه دارید. چون 
برخـی آدم‌هـا وقتـی بفهمنـد ماجـرا چیسـت شـاید به 
خاطـر تعصبی کـه دارند یا برخی مسـائل 
دیگـر،‌ خیلـی از حقایـق را نگوینـد و 
حتی ماجـرا را وارونه نشـان بدهند!

بـا توجـه بـه صحبت‌هـای آقـای 
نجابتـی و بـا مشـورت از او ایـن 

کردیـم: طـرح  را  سـؤال‌ها 
 شما در زمان انقلاب چند سالتان بود؟

 آیا به خوبی آن دوران را به یاد دارید؟
 تا کلاس چندم درس خواندید؟
چی شد که ادامه تحصیل ندادید؟

گفت‌وگو با گفت‌وگو با کیانوش شاه‌دوست!کیانوش شاه‌دوست!
محمد حقیقی

ضرب‌المثل‌های اشتباهی
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 وضعیت غذایی چگونه بود و عمدتاً چه خوردوخوراکی 
داشتید؟

 در یخچال‌هـای مـردم آن زمـان عمومـاً چه چیزهایی 
بود؟

 چند وقت یک‌بار مرغ و گوشت مصرف می‌کردید؟
 در مهمانی‌ها پذیرایی‌ها چه چیزهایی بود؟

 سالی چند دست لباس نو می‌خریدید؟
 در فامیل شما چند نفر ماشین شخصی داشتند؟

 چند وقت یک‌بار مسافرت می‌رفتید و به کجاها؟
ازدواج در چـه خانه‌هایـی زندگـی   جوان‌هـا موقـع 

می‌کردنـد؟
آقـای نجابتـی بـه ما گفـت: اگـر در میان کسـانی که با 
آن‌هـا مصاحبـه می‌کنیـد، افـرادی پیـدا شـدند کـه در 
پاسـخ بـه ایـن سـؤالات، حرف‌هایـی از سـر رضایت از 
آن دوران زدنـد، فقـط از آن‌ها بپرسـید: اگـر این‌طور که 
شـما می‌گوییـد وضع مـردم این‌قدر خوب بـوده و مردم 
در نـاز و نعمـت بوده‌اند، پس برای چـی انقلاب کردند؟


بابابـزرگ مـادری، زینب‌خانـم عمـه بابـا، ننـه باجی که 
خالـه مـادرم می‌شـد، حاج‌رضـا دایـی پـدرم، مش‌تقـی 
کاسـب محل و آقـای فرزانه معلم بازنشسـته آموزش و 
پـرورش، افـرادی بودند که من برای سـؤال‌هایم انتخاب 
کـردم. سـعید هم از چنـد تایی پرسـیده بود. پاسـخ‌ این 
آدم‌هـا به سـؤالات ما اصلاً با چیزی کـه کیانوش گفته 
بـود، نمی‌خوانـد؛ مثلاً غیر از آقـای فرزانه که تـازه بعد 
از انقلاب دیپلـم گرفتـه بـود و معلـم شـده بـود، همـه 
مصاحبه‌شـونده‌ها یـا بی‌سـواد بودنـد یـا چنـد کلاس 
بیشـتر درس نخوانده‌ بودند. دلیل درس نخواندشـان هم 
مشـکلات مالـی خانـواده بود که مجبورشـان کـرده بود 
تحصیـل را رهـا کنند. خانه‌ها یـا یخچال نداشـتند یا در 
یخچال‌هـا چیـز چندانی بـرای خـوردن نبـود. مش تقی 
بـه مـن گفـت: مـا آن سـال‌ها مثلـی داشـتیم کـه »این 
عیـد پلـو آن عیـد پلـو« یعنی مـردم فقط می‌توانسـتند 
عیدهـا برنـج بخورنـد. مهمانی‌ها هم بسـیار سـاده بود و 
غذاهایـی مثل چلوخـورش و چلوکبـاب فقط مخصوص 
عروسـی‌ها بـود. ننـه باجـی هـم گفت: تـوی هـر فامیل 
فقط شـاید یکی دو نفر ماشـین داشـتند و زیارت مشهد 
را هـم شـاید هـر ده سـال یک‌بـار توفیقمان می‌شـد که 
برویـم. آن زمان‌هـا هـر چند تا خانـواده تـوی یک خانه 
می‌نشسـتند و قـدرت مالی نداشـتند که منـزل جداگانه 

برای خودشـان اجاره کننـد و...
آدم‌هایـی هم که سـعید بـا آن‌ها حـرف زده بـود، همین 

حرف‌هـا را گفتـه بودنـد و چیزهایـی مثـل این‌کـه مـا 
سـالی یک‌بار آجیـل می‌خوردیـم آن‌هـم در مهمانی‌های 
عیـد آن‌هـم دور از چشـم پـدر و مادرهایمـان کـه تأکید 
می‌کردنـد وقتی مهمانی رفتید دسـت بـه آجیل‌ها نزنید!
ایـن جواب‌هـا را وقتی‌کـه به آقـا کیانوش گفتیـم، گفت: 
بیچاره‌ها! شـما میـان آدم بدبخت‌ها رفته‌ایـد! باید وضع 

کلـی کشـور را در آن زمان ملاک قرار دهید.


از آقـای رضایی‌منـش معلـم تاریخمان کمک خواسـتیم. 
او نشـانی کتابخانـه مرکـزی شـهر را داد و جایـی کـه 
روزنامه‌های زمان شـاه را آرشـیو کرده‌انـد. او به ما گفت: 
روزنامه‌هـای آن زمـان می‌تواننـد نمایـی کلـی از اوضـاع 
کشـور به شـما نشـان بدهند. یک صبح پنج‌شنبه تا ظهر 
را در کتابخانـه ماندیـم و روزنامه‌ها را با دقـت ورق زدیم، 
ولـی آنچه دیدیم بیشـتر تأیید حـرف مردمی بـود که با 

آن‌هـا مصاحبه کـرده بودیم نـه حرف‌هـای کیانوش.

سـراغ آمارهای کلی سـطح آموزش و بهداشت و تغذیه 
و امکانـات رفاهـی هم که رفتیم، زمـان پهلوی دیگر هیچ 
جـای دفاعی نداشـت بـه ویژه اگـر می‌خواسـتیم آمارها 
را بـا بعد از انقلاب مقایسـه کنیم. برای مثـال ما در قبل 
از انقلاب در شـاخص »امیـد بـه زندگی« که شـاخصی 
بسـیار مهم درباره سلامت و معیشـت اسـت و نشـان 
می‌دهـد کـه هـر عضـوی از جامعه هنـگام تولـد به‌طور 
متوسـط چنـد سـال می‌تواند توقع حیات داشـته باشـد، 
6/5 نیـم سـال از متوسـط جهانـی پایین‌تـر بودیم؛ یعنی 
شـاخص امید در دنیا 62 سـال بود و در ایران زمان شـاه 
فقـط 55/5 سـال. درحالی‌کـه هم‌اکنون امید بـه زندگی 
در ایـران بـه 77 سـال رسـیده اسـت و ما چهار سـال از 

متوسـط جهانی بالاتر هم هسـتیم.
یـا مثلاً در زمان شـاه نـرخ ورود بـه دانشـگاه‌ها )تعداد 
آدم‌هایـی که می‌توانسـتند به دانشـگاه برونـد( فقط 4/5 
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درصـد بـود درحالی‌کـه متوسـط نـرخ جهانـی ورود به 
دانشـگاه در همان زمان 12 درصد بود. جالب اینجاسـت 
که الان نرخ ورود به دانشـگاه در کشـورمان بیش از 70 
درصـد اسـت درحالی‌که متوسـط نـرخ جهانـی ورود به 

دانشـگاه کمی بیشـتر از 40 درصد شـده است.

یـا برای مثـال در تولید برق در زمان شـاه ما فقط 19/9 
تـراوات سـاعت برق تولیـد می‌کردیم و طبیعـی بود که 
بیش از 90 درصد روسـتاهایمان برق‌کشـی نداشـت، اما 
الان بیـش از 290 تراوات سـاعت بـرق تولید می‌کنیم و 
چهاردهمیـن تولیدکننده برتر برق در جهان هسـتیم. به 
دورافتاده‌تریـن روسـتاهایی هم که دسـت‌کم 50 خانواده 

داشـته باشند، برق‌رسـانی کرده‌ایم.
ایـن آمارهـا را کـه نشـان آقـا کیانـوش دادیـم، خیلـی 
راحـت بـه مـا گفـت: »گیـرم کـه حرف شـما درسـت 
باشـد، امـا اگر پدربزرگ‌های شـما انقلاب نکـرده بودند، 
شـاه و پسـرش هـم بـه همین پیشـرفت‌ها می‌رسـیدند. 
اصلاً اگر شـاه مانـده بود ما ژاپن می‌شـدیم! بسـیاری از 
پیشـرفت‌هایی که جمهوری اسلامی اکنون ادعای آن را 
دارد،‌ بـا ادامـه حضـور حکومـت پهلوی هـم امکان‌پذیر 

بـود،‌ چـون پیشـرفت، حاصل گـذر زمان اسـت!«.
واقعـاً تـوی پاسـخ دادن بـه ایـن اشـکال کیانـوش کـم 
آوردیـم و مجبور شـدیم برویم پیـش آقای رضایی‌منش 
معلـم تاریخمان تـا او ما را راهنمایی کنـد. او به ما گفت:

1. بهتریـن پاسـخ ایـن اسـت کـه دوران شـاه را بـا زمـان 
خـودش مقایسـه کنیـم و زمانـه جمهـوری اسلامی را با 
عصـر خـودش،‌ بـه ما بگوییـد حکومـت پهلـوی در کدام 
علـم، صنعت یـا فنـاوری )مـوارد طبیعی مثل نفـت و گاز 
و زعفـران و... معیـار نیسـت( جـزو 5 کشـور یـا حتی 10 
کشـور برتـر دنیا بـود؟ )تحریم‌هـا، دشـمنی‌ها، توطئه‌های 

آمریـکا و غـرب، جنـگ‌ هشت‌سـاله، جمعیـت کمتـر از 
نصـف الان را هـم بـه شاه‌دوسـت‌ها تخفیـف می‌دهیـم(. 
پهلوی‌دوسـتان هیـچ پاسـخی بـرای ایـن پرسـش ندارند 
و ادعاهایـی مثـل ارتـش پنجم دنیـا یا اقتصاد ششـم دنیا 
یـا... دروغ‌هایـی شـاخ‌دار و بـدون سـند اسـت. درحالی‌که 
مـا بـرای همـه رتبه‌هـای جهانـی ایـران،‌ اسـناد رسـمی و 
بین‌المللـی داریـم. )کتـاب صعـود چهل‌سـاله را مطالعـه 
راهگشاسـت(. هـم  اینترنـت  زبان‌دان‌هـا  بـرای  کنیـد. 

بـه شاه‌دوسـتان یـادآوری کنید کـه ما در زمـان پهلوی 

از کشـورهایی مثـل هندوسـتان و پاکسـتان، پزشـک 
عمومـی بـه کار می‌گرفتیـم؛ یعنـی در آن زمـان حتی از 
ایـن دو کشـور آسـیایی، عقب‌مانده‌تر بودیـم؛ درحالی‌که 
الان یکـی از قطب‌هـای توریسـم پزشـکی هسـتیم و از 
کشـورهای هم‌جـوار برای درمان به کشـور مـا می‌آیند.

2. اگـر در مقایسـه با زمان طاغوت، حـرف از تعداد بزنیم 
و بـرای مثـال بگوییـم: زمان شـاه صد خیابان برق‌کشـی 
داشـت و اکنون هزار خیابان، حرف شـما درسـت اسـت،‌ 
ولـی مـا در مقایسـه‌ خـود از تعـداد حـرف نمی‌زنیـم و 
سـخنمان درباره رتبه‌هاسـت. اگر دانش‌آموزی سـال قبل 
در میـان 30 دانش‌آمـوز دیگـر،‌ رتبه 25 گرفته و امسـال 
در همـان مدرسـه و همـان بچه‌هـا رتبـه پنجـم، کارش 
شایسـته تحسـین و قدردانی اسـت؛ چون بچه‌هـای دیگر 
کلاس هـم بیکار ننشسـته و در حال تلاش و رسـیدن به 
رتبه‌هـای بهتـر بودند. صعـود رتبه‌‌های ایران اسلامی در 
رده‌بندی‌هـای جهانی نشـان می‌دهد که بـا وجود حرکت 
همه کشور‌ها به سمت پیشرفت، ما از بسیاری از کشورها 
جلو افتاده‌ایم؛ چون شـتاب و سـرعتمان بیشتر بوده است.
3. پس چرا کشـورهایی مثل مصر، عربستان )ثروتمند نه 
پیشـرفته(، افغانستان، عراق و بسیاری دیگر از کشورهای 
هم‌جـوار در رشـد و توسـعه، قابل‌مقایسـه با ما نیسـتند 
و در طـی چهل‌وچنـد سـال گذشـته ترقـی قابل‌توجهی 
نداشـته‌اند، اما هنـد و ژاپن و مالزی پیشـرفت کرده‌اند؟ 
مگـر نمی‌گفتیـد کـه پیشـرفت، طبیعـی اسـت و در اثر 
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گذر زمـان اتفـاق می‌افتد؟
4. گـذر زمـان پیشـرفت ایجـاد نمی‌کنـد؛ بسـیاری از 

شـهرها و روسـتاهای دنیـا هنوز بـا امکانات گذشـته‌های 
دور زندگـی می‌کننـد و نخواسـته یـا نتوانسـته‌اند بـه‌روز 
باشـند. ایـن انسـان‌های بزرگ هسـتند کـه کارهای مهم 
و پیشـرفت‌های چشـمگیر ایجاد می‌کنند. اگـر گذر زمان 
پیشـرفت ایجـاد می‌کرد، حکومـت پهلوی می‌بایسـت از 
دولـت نادرشـاه و شـاه‌عباس صفـوی و کریم‌خـان زنـد 

قدرتمندتـر و پرافتخارتـر بـود؟ آیا چنین اسـت؟
5. در زمـان پهلـوی هـم امکانات کشـور و دنیـا کم نبود. 
بسـیاری از پیشـرفت‌های جهان چون سدسـازی، صنایع 
موشـکی، فنـاوری هسـته‌ای، فضانـوردی، پزشـکی مدرن 
و... در عصـر پهلـوی وجـود داشـت، اما ایـران آن زمان از 
ایـن دسـتاورد‌ها بی‌بهـره بود. آیـا در آن زمـان ارائه بیمه 
همگانـی و خدمـات عمومـی به همه شـهرها و روسـتاها 
امکان‌پذیـر نبـود، پس چرا فقـط تعداد اندکی از روسـتاها 

بـرق و جـاده و خدمات درمانی داشـتند؟ مگـر صادرات 
نفت در دوران پهلوی چهار برابر الان و جمعیت هم نصفِ 
اکنـون نبـود، پس این ثروت کلان به دسـت چه کسـانی 
می‌رسـید؟ چرا کمتـر از 50 درصد مردم باسـواد بودند؟

آقـای رضایی‌منـش بـه مـا پیشـنهاد داد کـه 
ایـن بـار شـما آقـا کیانـوش را بـه یـک چالش 
دعـوت کنیـد و بخواهید او و دوسـتانش به این 

پرسـش‌‌های شـما جـواب بدهنـد:


1. از رضاشـاه بـه عنـوان »معمار ایـران مدرن« 
یـاد می‌شـود. دست‌نوشـته‌ها، جملات کوتـاه، 
راهنمایی‌هـا یـا سـخنرانی‌های این معمـار کبیر 

را در کـدام کتـاب می‌تـوان پیـدا کرد؟
2. تنهـا پادشـاهان ایـران کـه بـدون جنـگ و 
خون‌ریـزی بخش‌هایـی از خاک ایـران را به فنا 
دادنـد که بودند؟ دو پادشـاه را نـام ببرید کافی 

است.)محمدرضاشـاه و محمدرضـا پهلوی(
3. در طـول 53 سـال حکومـت پهلـوی، چنـد 
قهرمـان ملـی از این حکومت حمایـت کردند؟ 

نـام ببرید.
4. چرا در آن دوران، مجبور بودیم از کشورهایی 
مثل هندوسـتان و پاکسـتان، پزشک عمومی به 

بیاوریم؟ ایران 
5. شـاه، ژانـدارم منطقـه شـناخته می‌شـد و از 
قـدرت نظامی او بسـیار می‌گویند، پـس چرا در 
دوره پهلـوی هیچ فرمانده نظامی قابل‌مقایسـه با 
سـردار سـلیمانی نداریم؟ )اگر هست نام ببرید 

و افتخارات نظامـی‌اش را بگویید(
6. چـرا الان سـرداران جمهـوری اسلامی را 
آمریـکا و اسـرائیل و بیگانـگان می‌کشـند، امـا 
تیمسـارهای شـاه را مـردم و دادگاه‌های انقلاب 

کردند؟ اعـدام 
7. آیـا می‌دانید شاهنشـاه اسـتان بحرین را چند 

فروخت؟
8. چـرا تصاویـری از حضور تیمسـاران و امیران 
لشـگر پهلوی در میان مردم نداریـم؟ آیا آن‌ها 
شـأن خـود را بالاتـر از مـردم و در میـان آن‌ها 
بودن می‌دانسـتند؟ یا آن‌ها از مردم کشورشـان 

می‌ترسیدند؟
9. چرا کسـانی که شـاه را دیده و می شـناختند، 
او را از کشـور بیـرون انداختنـد، ولی حالا برخی 
آدم هایـی کـه حتـی در زمـان شـاه بـه دنیا هم 

 نیامـده بودنـد، بـه او ارادت دارند؟
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برخی از مهم‌ترین و مشهورترین پیشرفت‌های ایران

 برخوردار از فنّاوری ارسال ماهواره و موجود زنده به فضا
 نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی

 وزج هد روشک رترب ایند رد مولع ژولونکتونانی
 جزو چهار کشور برتر در حوزه موشکی )ساخت ده‌ها 

نوع موشک با کاربری مختلف(
 رتبه پنجم دست‌آوردهای هسته‌ای در جهان

 نهمین قدرت سایبری دنیا
 رتبه سوم جهان در صنعت سد‌سازی

 تردق لوا یماظن هقطنم

 رتبه هفتم دنیا در داروسازی
 رتبه هفتم تولید فولاد در جهان

 پنجمین کشور برتر سازنده ربات انسان‌نما
 دارای بزرگ‌ترین شبکه‌ گازرسانی در دنیا
 رتبه اول تولید مقاله علمی در کشورهای 

اسلامی
 رتبه هفتم رشد امید به زندگی

 جزو پنج کشور توربین‌ساز برتر جهان 
 جزو ده کشور سازنده زیردریایی در جهان

به قله به قله نزدیک نزدیک شده‌ایمشده‌ایم
چند نمونه از پیشرفت‌های کشور 
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 حضور در جمع شش کشور سازنده شبیه‌ساز
 هشتمین کشور تولیدکننده صنایع و تجهیزات 

نیروگاهی
 مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو
 دومین کشور دارای فناوری تولید پهپاد 

رادارگریز
 جزو سه کشور برتر دنیا در تولید سلاح‌های 

انفرادی
 جزو سه کشور برتر تولید موشک ضد زره 

)موشک دهلاویه با توانایی انهدام هر تانکی(
 جزو سه کشور برتر دنیا از نظر تعداد عمل 

پیوند مغز استخوان
 نیمود روشک رترب رد تاقیقحت زغم و عاخن

 رتبه ۱۵ دنیا در پزشکی
 دست‌یابی دانشمندان ایرانی به ژن‌درمانی 

برای درمان سرطان خون

 رتبه سوم درمان ناباروری و بیماری‌های 
مادرزادی جنین در دنیا

 رتبه یازدهم کاهش مرگ‌ومیر نوزادان در هر 
صد هزار نفر

 رتبه یازدهم کاهش مرگ‌ومیر کودکان
 جزو بیست کشور با پایین‌ترین خودکشی
 ثبت اولین تصویر تلسکوپ تمام ایرانی 

باکیفیت بیشتر از هابل
 امن‌ترین نامسآ هقطنم هب رایی دنفادپ ییاوه 

خاتم‌الانبیا)‏ص(
 جزو پنج کشور سازنده لیزر پرتوان در جهان

 رتبه سیزده جهان در تولید غلات
 هجدهمین کشور جهان از نظر محصولات 

دائمی کشاورزی
 جزو 10 کشور اول جهان در تولید یک‌سوم از 

محصولات کشاورزی جهان
 چهارمین کشور تولیدکننده دستگاه شتاب‌دهنده 

 خطی برای رادیوتراپی بیماران سرطانی

مقــام معظــم رهبــری: »در مقابــل القــای ناامیــدی توســط دشــمن، یــک 
پیــش می‌رویــم...«  داریــم  مــا  دارد:  وجــود  واقعیتــی 

)28 آبان 1401(
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دفترهـا روی میـز، دیکته. معلم، نفس‌زنان مثل همیشـه 
بـا تأخیـر وارد کلاس شـد. صـدای نماینده خودشـیرینِ 
کلاس تـا انتهـای ظرفیت بلند شـد کـه: »برپا! عـه، نه. 
ببخشـید، برجا!« معلم: »بشینید بچه‌ها. دفترها روی میز، 
آمـاده، می‌خـوام دیکته بگـم«. تـُن صدایش را بـالا برد: 
»صدرایـی نماینـده، خـوب بنویـس! چـرا به‌هم‌ریخته‌ای 

بچـه؟! بنویس«.
دیکتـه را بـا لحن قراردادی معلم‌ها شـروع کرد: »دیکته، 
یک واژه فرانسـوی اس. فرانسوی است. دیکته به معنای 
واداشـتن کسـی به کاری است. کاری اسـت. دیکتاتور از 
دیکتـه گرفته می‌شـود. گرفته می‌شـود. لغـت دیکتاتور 
به معنـای خودکامه، فرمانـروا، صاحب‌اختیار، مسـتبد و 

کلمات هم کلمات هم 
مثل ما آدم‌ها قد می‌کشند!مثل ما آدم‌ها قد می‌کشند!

آرزو خردمند

دیکته

یکتاتور
د
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خـودرأی اسـت. خودرأی اسـت. دیکتاتـور واژه‌ای رومی 
اسـت. رومی است«.

سـکوت معلـم و پچ‌پچ بچه‌ها، جـوّ کلاس را تغییـر داده 
بـود. پویا دسـتش را بلند کـرد: »آقا اجازه! ببخشـید آقا 
ایـن دیکته‌ای که گفتیـد توی کتاب نیسـت«. معلم بعد 
از پخـش کـردن نگاهش بیـن تک‌تک بچه‌ها بـا نگاهی 

معنادار بـه پویا گفت: »دفترهـا را ببندید«.
نماینـده کلاس بازهم با خودشـیرینی و تملقّ گفت: »آقا! 
این‌که فقط سـه سـطر شـد. بقیـه‌اش چی شـد؟!« معلم 
گفت: »وقتی میگم دیکته بنویسـید یعنی دیکته بنویسید 
و وقتـی میگـم دفترهـا رو ببندیـن یعنی ببندیـد. مفهوم 

هسـت؟« همـه دانش‌آمـوزان یک‌صدا: »بلـه آقا«
- حـالا فقـط گـوش می‌دهیـد. حـدود 
430 سـال قبل از میلاد مسـیح، در 
روم موقعیت‌هـای بحرانی ایجاد 
میشـه و کنسـول‌ها1 کـه دو 
مقـام عالـی در امپراتـوری 
بـرای  بودنـد،  قدیـم  روم 
فـردی  کشـور،  اداره 
و  تـام  اختیـارات  بـا  را 
فوق‌العـاده بـرای مـدت 
شـش ماه انتخـاب ‌کردند 
و بـه او دیکتاتـور گفتنـد؛ 
چـون این فرد مشـغول حل 
بحران و مشـکلات در جامعه 
بود. ایـن واژه دارای بار معنایی 
مثبت و بالاتریـن منصب بعد از 

بود. امپراتـور 
شـاگرد اول کلاس گفت: »آقا اجازه! 
مـا فکر می‌کردیـم، دیکتاتـور معنای 
بـدی دارد، امـا حـالا فهمیدیـم نـه 
این‌طـور نیسـت«. معلـم بـا لبخندی 
پرمعنـا گفـت: »فکـر نمی‌کنـی برای 

نتیجه‌گیـری زود بـود پسـر؟!«
چشـم‌هایش را مالیـد: »بلـه بچه‌ها 
اواخـر قـرن سـوم قبـل از میلاد 
فـردی بـه نـام سـولا2 کـه ژنـرال 
و  روم  جمهـوری  سیاسـتمدار  و 
کنسـول بوده، اون منصب‌رو بدون 
قیـد مـدت یعنـی تـا وقتـی زنـده 
اسـت، از آن خـود کـرد و دیکتاتـور 

روم شـد. از اون روز، دیکتاتـوری به‌نوعـی از حکومـت و 
دولـت خودکامـه و حاکمیـت قدرت‌مـداری کـه قوانین 
آن از سـوی یـک شـخص تعییـن شـده، گفته میشـه و 
خلاصـه کسـی کـه بـا کسـب قـدرت بـه اداره جامعه 
بـدون رضایـت افراد تحـت حاکمیت به‌طور اسـتبدادی 

دیکتاتـوره«. می‌پـردازد، 
بـه دنبـال سـکوت معلـم، دَنی گفـت: »آقـا اجـازه! اگه 
دیکتاتـور یعنـی »کسـی کـه دیکتـه می‌کنـد« و هرچی 
می‌گـه طرف مقابـل باید انجام بـده. پـس الان توی این 
کلاس، شـما دیکتاتور هسـتید کـه دیکته می‌کنیـد و ما 
هـم بایـد اونو بنویسـیم، حتـی اگـر در کتاب مـا و جزو 

درس‌هـای مـا نباشـه کـه دیکته شـما هم نبـود؟!«
معلـم نگاهـش را بـر چهـره گیـج و ویـج دَنـی متمرکز 
کـرد تـا بـرای پاسـخ دادن به پرسـش او زمـان بخرد و 
گفـت: »ببین دانیال جـان! کلمات هم مثل مـا آدم‌ها قد 
می‌کشـند، بزرگ می‌شـوند، تغییر می‌کننـد. دیکتاتوری 
ابتـدا به حکومت اسـتبدادی گفته می‌شـده، بعـداً مفهوم 
خودکامگـی و تک‌سـالاری پیدا کـرده و امـروزه معنایی 
همـراه بـا بی‌رحمـی و ستم‌پیشـگی داره؛ البتـه دانیال هم 
راسـت میگـه و هـر کـدام از مـا یـک دیکتاتـور درونی 

داریـم کـه باید مراقبش باشـیم«.
سـخن آقا معلم تمام نشـده بود که صدای زنگ آخر به 
صـدا درآمـد و بچه‌ها بدون آن‌که پاسـخ خـود را گرفته 
باشـند با جیـغ و هورا و دادوهـوار کلاس را ترک کردند. 
از لابـه‌لای شـلوغی‌های دانش‌آمـوزان صـدای کمـی تا 
قسـمتی قابل‌فهم معلم را شـنیدم که می‌گفـت: »بچه‌ها! 
بچه‌هـا! بـرای کلاس بعـدی نشـانه‌های دیکتاتـور رو با 
مطالعـه کتـاب یـا پرسـش از بزرگ‌ترها یا از سـرچ در 
گوگل پیدا کنید و بنویسید. بچه‌ها... نمره میدم بچه‌ها...«
امـا دیگر جز آقـا معلم هیچ کس دیگـری در کلاس نبود. 
 .فکر کنم دیکتاتور درون ما حسـابی گرسـنه شده بود

پی‌نوشت‌‌ها
1. در دوران امپراتـوری روم، منصـب کنسـولی در اختیـار امپراتور 
قـرار داشـت. کنسـول‌ها دو کلانتـر در روم باسـتان بودنـد. هـر 
سـاله یـک کنسـول بـرای امپراتـوری روم غربـی و یکی هـم برای 
امپراتوری روم شـرقی انتخاب می‌شـدند. این دو کسـانی بودند که 
مشـترکاً تصمیم می‌گرفتند و مشـترکاً اقتدار عالـی مدنی و نظامی 

اعمـال می‌کردند. را 
2. سـولا از مهم‌تریـن شـخصیت‌های تاریخـی روم بـود. در کتاب 
سـولا اثر پلوتارک، او در حد لیسـاندر، ارتشـبد و نقشه‌ریز اسپارتی، 

معرفی شـده است.
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چاپید شاهچاپید شاه

معرفی کتاب

حتمـاً دیده‌ایـد برخی فروشـنده‌ها از جنس‌هـای بنجل و 
روی دسـت ماند‌ه‌شـان کلـی تعریف و تمجیـد می‌کنند 
و بـا برخـی حرف‌هـا و کارهـا آن اجنـاس نامرغـوب و 
بـه دردنخـور را رنـگ و لعـاب می‌دهنـد تا به مشـتری 
بفروشـند. بـه کار ایـن فروشـنده‌های از خـدا بی‌خبـر 
می‌گوینـد »بـزک کردن« یعنـی زیبا کـردن یک جنس 
نازیبـا؛ مثـل این‌که بـا کلی آرایـش و گریم، پیـرزن 90 
سـاله را شـکل یک خانم ‌20سـاله درآوری یا گنجشـک 

را رنـگ کنـی و جای قناری بفروشـی!
خـب حـالا با ایـن مقدمه بگوییـم که بزک کـردن فقط 
مـال جنس بی‌مصـرف و خراب‌شـده نیسـت و برخی‌ها 
تاریـخ را هـم تحریـف می‌کننـد و حقایـق تاریخـی را 
عوضـی نمایـش می‌دهند؛ مثلاً شـما در فضـای مجازی، 

مطالبـی می‌بینیـد و می‌خوانیـد یـا از برخـی اطرافیـان و 
آشـنایان حرف‌هایی می‌شـنوید که دوران پهلوی و زمان 
شـاه، اوضاع کشـور خیلـی خوب بـوده، مـردم در رفاه و 
آسـایش بوده‌انـد و نه خبری از فقر و فسـاد بـوده و نه از 
گرانی و تبعیض. رضاشـاه هم معمار بـزرگ ایران جدید 
بوده و پسـرش محمدرضا هـم ادامه‌دهنـده راه او و... که 
این درسـت‌ همـان بزک‌ کردن اسـت و انداختـن تاریخ 
تقلبـی تـوی ذهـن خواننده. هیچ‌کـس نباید اجـازه بدهد 
که کلاه گشـاد نفهمی سـرش بگذارند. راهش چیسـت؟ 
خوانـدن تاریـخ آن هـم تاریخـی کـه بـا وجود اسـناد و 
مـدارک برجای‌مانـده، قابـل فراموشـی نیسـت و بایـد 
نسـل به نسـل برای فرزندان این سـرزمین گفته شـود.

»چاپیـد شـاه« یکـی از همان‌ کتاب‌هایی اسـت کـه باید 
بخوانیـد تا کسـی نتواند جنـس بنجل پهلوی‌هـا را برای 
شـما بـزک کنـد و آن همـه ظلـم و سـتم و غـارت و 

عقب‌افتادگـی را تمـدن و رفـاه و پیشـرفت جـا بزند! 
چاپیـد شـاه را خانـم سـپیده انوشـه نوشـته، کارهـای 
تحقیقاتـی‌اش را خانـم انسـیه جهان‌شـاه‌لو در طـی چهار 
سـال انجام داده و تصویرسـازی‌هایش هم کار خانم سحر 
صدارت اسـت، انتشـارات جمکران هم آن را چاپ کرده 
اسـت. خوانـدن ایـن کتاب را کـه هم نثـر روان و جذاب 
و شـیرینی دارد و هم پر اسـت از عکس‌ها و مسـتندات 

تاریخـی به شـما توصیـه می‌کنیم.
در بخشـی از کتاب می‌خوانیم: رضاشـاه با کودتا و اختناق 
سیاسـی به قدرت رسـید. او قصد داشـت با همین روش 
در قـدرت بمانـد؛ بنابرایـن دسـتور داد پلیس سیاسـی را 
تأسـیس کنند. پلیس سیاسـی یکی از بخش‌های شهربانی 
بـود. یکـی از وظایـف ایـن بخـش، دخالـت در سـاختار 
سیاسـی و تغییـر اوضاع سیاسـی بـه نفع رضاشـاه پهلوی 
بـود. پلیـس سیاسـی این امـکان را پیـدا کرد تـا علیه هر 
کسـی که بخواهد، پرونده‌سـازی کنـد. گـزارش مأموران 
عدلیه شـهربانی معادل سـند بـود و دادگاه هیچ‌وقت رأی 

مخالـف با گـزارش آن‌ها نمـی‌داد.
اگر مأمور شـهربانی از کسـی خوشش نمی‌آمد، می توانست 
سـر کچـل بیچـاره را بـه بـاد دهـد! بـه همیـن سـادگی! 
مأموران شـهربانی وجدان کاری بالایی داشـتند و در اذیت 
و آزار مـردم لحظـه‌ای را از دسـت نمی‌دادنـد! در ایـن 
دوران، همیشـه یـک مأمور شـهربانی در کنار باجه پسـت 
 !می‌ایسـتاد و نامه هـا را قبل فرسـتادن، بررسـی می کـرد

تقدیم به دوستداران تاریخ 
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اسـپری هنـوز تـوی دسـت‌های مرتضـی بود کـه آقای 
کـم  می‌لرزیـد.  مرتضـی  دسـت‌های  رسـید.  رضایـی 
چیـزی نبود؛ روی دیوار دبیرسـتان نوشـته بـود: »مرگ 
بـر دیکتاتـور«. آقای رضایی بیخ گوشـش گفـت: »آقای 
مدیـر الان سـر میرسـه. پاکش کن اسـپری‌رو بنـداز تو 

سـطل زبالـه و بعـد بیا دفتـر من«.
مرتضـی بـا پاهایی کـه می‌لرزید هـاج‌واج نگاهـش کرد. 
آقـای رضایی گفـت: »دِ بجنـب! دارم میرم سـرگرمش 
کنـم«. دقایقی بعـد مرتضی روبه‌روی آقـای رضایی توی 
دفتـرش ایسـتاده بود. بـالای اتـاق آقای رضایی نوشـته 
بـود: »دفتـر مشـاور« و روی دیوار یـک بیت عجیبی بود 

کـه ذهن جـوان مرتضـی را درگیـر می‌کرد:
		 خلق را تقلیدشان بر باد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد


آقـای رضایـی گفـت: »ببیـن مرتضی! منـم با شـعار تو 
موافقـم. اگـر کسـی واقعـاً دیکتاتـوره کـه مـرگ بهش، 
ولـی تـو مصداقـش با تـو مخالفـم«. گوش‌هـای مرتضی 
و روی گونه‌هایـش قرمـز شـد. آقـای رضایـی اشـاره 

کـرد تا او سـرش را بالا بگیـرد: »ببین پسـرم! دیکتاتورا 
و حکومتاشـون معمـولاً زیـر چتـر‌ حمایـت ابرقدرتـا و 
قدرتـای بزرگـن. می‌دونی چرا؟ چون از پشـتوانه مردمی 
برخـوردار نیسـتن،‌ اونهـا مجبورن بـرای ادامـه دادن به 
حکومتشـون وابسـته به حمایت قدرتای خارجی باشـند. 
اگه نظام ایـران دیکتاتوریه، چرا این‌جوری نیسـت؟ الان 
مثلاً کدوم یک از ایـن ابرقدرتا خـوش دارن روز خوش 

این مملکتـو ببینن؟ 
اتفاقـاً حتـی دشـمنای ما هـم معتقـدن ایـران حکومتیه 
کـه صاحـب فکـر و ایدئولوژی خاصـه، مسـتقل و آزاده. 
به‌نظـرت چـرا آمریکا کـه از بیشـتر دیکتاتـورا حمایت 

کـرده، بـا جمهوری اسلامی دشـمنه؟«


مرتضـی با تـوپ پر گفت: »همـه چی از انتخابات شـروع 
می‌شـه. انتخابات نیسـت کـه انتصاباتـه!« آقـای رضایی 

گفت: »اشـاره‌ درسـتی کردی. همین بحـث انتخابات. 
می‌دونسـتی بیشـتر ایـن حکومتـای دیکتاتـوری 

انتخابـات نـدارن؛ یعنی کلهم اجمعیـن ندارن. 
داشـته باشـنم مردمو توش دخالـت نمیدن، 
اما جمهوری اسلامی ایران به‌طور متوسط 
هر سـاله یـه انتخابـات سراسـری برگزار 
کـرده. خـب تو به مـن بگو کـدوم از این 
مدعیـان دموکراسـی تو ایـن چهل‌وچند 
سـال، ایـن تعـداد همه‌پرسـی داشـتن؟ 

نرگس روزبهانیجوابجواب من را  من را بده مرتضیبده مرتضی
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هـوم؟ حـالا چهـل و چند سـالم نه. اصلاً در طـول قرن 
گذشـته؟ حتی شـبیه یـا نزدیک بـه اینم بگـی قبوله‌ها«.


مرتضی طفلک چیزی نداشـت بگوید. همان چندتا جمله 
را هـم تـوی بحث‌هـای داداش میثـم و رفیقـش شـنیده 
بـود. آقـای رضایی گفت: »تو دیکتاتـوری، مناصب اصلی 
بین اعضای خونواده‌ و بسـتگان دیکتاتور تقسـیم می‌شـه. 
همیـن خونـواده‌ اصلـی؛ یعنی خواهـر و بـرادر و... به طور 
کلـی افـراد قسـم‌خورده و وفـادار بـه شـخص دیکتاتور، 
امـا تو جمهوری اسلامی صددفعـه آدمایی بـه بالاترین 
مناصـب قـدرت رسـیدن کـه هیـچ تناسـب و ارتباطی 
بـا ایـن تعریـف نداشـتن؛ تو ایـران بعـد از انقلاب، هم 
روسـتازاده و دسـت‌فروش به ریاسـت‌جمهوری رسیدن 
و هـم افـرادی کـه در مواقعـی حتـی با شـخص رهبری 
نظـام، زاویـه و اختلاف عقیـده داشـتن. به نظـرت این 

موضوع با دیکتاتـوری سـازگاری داره؟!«


چشـم‌های مرتضـی بـاز مانـده بـود. از اینجـا بـه بعـد 
حرف‌های آقای رضایی را یادداشـت می‌کـرد: »دیکتاتورا 
از همـه فرصت‌هـا و ظرفیت‌های کشورشـون برای منافع 
فـردی خودشـون، خانـواده‌ و خاندانشـون و ‌هم‌حزبی‌های 
وفادارشـون بهـره می‌بـرن. بـرای مثـال توی عـراق زمان 
صـدام، دوتـا پسـراش »عـدی« و »قصـی« در کنـار پـدر 
همه‌کاره کشـور بودن و بعـد از اون‌ها اعضای حزب بعث 
و مردم اهل شـهر تکریت که میشـه زادگاه صدام‌حسین. 
الان تو عربسـتانو ببین. فکر کن یه کشـور به اسم فامیلیه 
یه خونواده‌سـت! در عربستان سـعودی همه حاکمانش از 
طایفه آل‌‌سـعودن و بیشتر مسـئولیتای بزرگ و درآمدای 
چنـد صد میلیـارد دلاری تو این خاندان تقسـیم میشـه«. 
 آقـای رضایـی ادامـه داد: »از وقتـی که تـو ایران عکس 
و فیلـم رواج پیـدا کـرده، کسـی تونسـته تصویـری از 
یـه سـفر تفریحـی رهبـر انقلاب نشـون بـده؟ یـا حتی 
یـه مهمونـی اونچنانـی از ایشـون؟ ورزش رهبـر ایـران 
کوه‌نوردیه. مسافرتشـم عموماً اینه که سـالی یه بار میره 
مشـهد بـرای زیارت و دیـدار فامیلاش. میدونـی که آقا 
مشـهدیه. حـالا بگـو ببینـم کدوم یکـی از بچه‌هـاش یه 
مقـام و منصبـی چیـزی دارن؟ آیا اصلاً مـردم، فرزندان 

رهبـر کشورشـونو به اسـم می‌شناسـن؟«


مرتضی گفت: »آقا! کاش یکی سـر کلاس این حرف‌هارو 
بـا ما مـی‌زد«. آقـا رضایی چانـه‌اش را خارانـد: »خب تو 
همین‌هایی که من گفتم رو واسـه دوسـتانت تعریف کن. 
بـرای مثال یادم میاد آذرماه پارسـال رئیس‌جمهور رفت 

کردسـتان و بـدون برنامـه قبلـی و سـرزده رفت وسـط 
مـردم سـنندج. یه کاسـبی از سـر حـس مهمون‌نـوازی 
چندتـا شـکلات به رئیس‌جمهـور تعارف کـرد. برخی‌ها 
یه جوری اون کاسـب‌ رو تحت فشـار گذاشـتن که اومد 
تـو یـه ویدئویـی از کارش عذرخواهی کـرد! خب چرا به 

نظرت؟ 
و  تصویـر  اومـدن  اونـا 
اسـم و نشـانی و محـل 
کار و منـزل ایـن بنـده‌ 
تـو  گذاشـتن  رو  خـدا 
بعـد  مجـازی،  فضـای 
بـه  کـردن  تهدیـدش 
قتـل و غـارت! حـالا به 
نظـر تـو دیکتاتـور ایـن 
آدم‌هـا هسـتند یـا نظام 
اسلامی؟« جمهـوری 


حرف‌های آقـای رضایی، 

مستند و منطقی بود و مرتضی افسوس می‌خورد که چرا تا 
حالا کسـی از ایـن زوایا با او حرف نزده. مثلاً آقای رضایی 
می‌گفت: »دیکتاتور به کسـی میگـن که هیچ‌کس نمی‌تونه 
بـه اون بگـه دیکتاتـور! حالا اینجا دانشـجو ایسـتاده مقابل 
شـهردار تهران )آذرمـاه 1401( و روبه‌روی دوربینا به رهبر 
کشور توهین می‌کنه. دسـت‌آخرم میگه: »دیکتاتور، آزادی 
بیـان‌ رو از مـا گرفـت!« طرف از پنجره‌ خونش سـر بیرون 
کـرده و نعره می‌کشـه »مرگ بر دیکتاتـور« و هیچم نگران 
نیسـت که نشانیش شـناخته بشـه و... از این مثالا بسیاره. 
ببیـن مرتضی! اکثر دیکتاتـورا یه جورن؛ اونـا نماد ذلت 
و حقارت در برابر ابرقدرتا و خشـم و خشـونت در برابر 
مردمشـون هسـتن _ تاریخ بخون و رفتارهای رضاشـاه 
و پسـرش را مـرور کـن _ حـالا بـه رفتـار و گفتـار 
رهبـران بعـد از انقلاب و حتـی مسـئولان مهـم ایران 
اسلامی نگاه کن؛ اونا یکسـره ایسـتادگی و مقاومت در 
برابـر بیگانـگان و رأفـت و فروتنی بـرای مردمان عزیز 
کشورشـون بودنـد. بـه نظـرت بـا چـه معیاری میشـه‌ 

بهشـون برچسـب دیکتاتوری چسبوند؟«


»اگه به تاریخ پنجاه سـال گذشته جهان نگاه کنیم، چندتا 
دیکتاتـور داشـته؟ چـرا آمریکا از بیشـتر ایـن دیکتاتورا 
حمایـت کـرده و تـو سـرکوب مـردم این کشـورا نقش 
داشـته؟ از اون‌طـرف، چـرا آمریکا تو سـرنگونی چندین 
حکومت انقلابی و مردمی شـرکت داشـته و توطئه‌چینی 
کـرده؟ مگه آمریـکا ادعای دفاع از دموکراسـی و مبارزه 
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با دیکتاتـوری نداره؟!
مرتضـی! ایـن رو بـدون کـه نظـام غرب هیچ مشـکلی با 
تعطیـل ‌کـردن انتخابـات، سـرکوب مخالفـان و محـدود 
کـردن آزادی‌هـای سیاسـی نـداره، حتی اگه یه کشـوری 
مثل عربسـتان تـو یـه روز 82 نفـر مخالفو گـردن بزنن، 
بازهـم صدایـی از سـردمداران و رسـانه‌های غربـی بلنـد 
نمیشـه و جالب‌تـر اونکـه امروز غـرب، بهتریـن روابط را 
در منطقـه خاورمیانه با عربسـتانی داره کـه نزدیک‌ترین 

کشـور بـه دیکتاتوریـه و دورترین کشـور از دموکراسـی، 
حقوق بشـر، حقـوق زن و آزادی بیان. کارنامه تاریک اروپا 
در حمایت از صدام حسـین، حسنی مبارک، پینوشه و این 

اواخـر بن‌سـلمان دیگـه همه چیـو معلـوم می‌کنه.
ببیـن مرتضـی! غربیا تا کشـوری بـه مرزای دانششـون 
نزدیـک نشـه و تـا وقتـی افسـار نوکریش که تو دسـت 
اوناس، پاره نشـه، دوسـت و محبوبه و...، حـالا تو بگو اینا 

چرا به ایـران میگـن‌ دیکتاتوری؟«
مرتضـی بـا آقـای رضایـی خداحافظـی کـرد و وقتـی 
می‌رفـت تـوی ایـن فکر بـود که ایـن حرف هـا را کجا و 

 بـرای کی بزنـد؟
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پیشـرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاه امروز ندارد. پیشرفت 
کشـورهای پیشـرفته غربـی نتوانسـت فقـر را از بین ببرد، نتوانسـت 
تبعیـض را از بیـن ببرد، نتوانسـت عدالـت را در جامعه مسـتقر کند، 
نتوانسـت اخالق انسـانی را مسـتقر کند. آن پیشـرفت بـر پایه ظلم 
و اسـتعمار و غـارت کشـورهای دیگـر بنـا شـد... این‌ها پایـه  تمدن 

خودشـان را بـا مکیـدن خـون ملت‌ها شـروع کردند.
 )سخنرانی در تاریخ 15مردادماه 1392(

بیا آزادت کنم... بنگ بنگ!
صــدای  امــروز  کــه  فرانســوی‌ها 
و  بشری‌شــان  حقــوق  مباحــث 
ــک را  ــوش فل ــان گ دموکراسی‌خواهی‌ش
کــر می‌کنــد، آن‌قــدر جنایــت در شــمال 
آفریقــا، در الجزایــر، در مراکش، در تونس 
انجــام دادنــد... در شــرق آســیا در ویتنام 
ــام  ــا وارد ویتن ــه آمریکایی‌ه ــل از آنک قب
بشــوند، فرانســوی‌ها آنجــا جنایــات 
انجــام دادنــد... در همیــن  بســیاری 
ــش فرانســه  ــی، ارت ــان فعل ســوریه و لبن
ــت.  ــام داده اس ــی انج ــات عجیب جنای
)8 آبان ماه 1398(

بشر داریم تا بشر!
ــی  ــه اتفاق ــطین چ ــد در فلس ــما ببینی ش
ــه را خــراب می‌کننــد، زن  می‌افتــد... خان
را می‌کشــند، کــودک را می‌کشــند، جلــو 
ــن  ــا ای ــند، ام ــم می‌کش ــه ه ــم هم چش
ــن  ــوق بشــر کمتری ــدار حق ــان طرف آقای
آن  نمی‌دهنــد.  نشــان  عکس‌العملــی 
ــال  ــران دنب ــا در ای ــد م ــت می‌گوین وق

ــم!  ــر می‌گردی ــوق بش حق
)24 بهمن‌ماه 1382(

غرقابغرقاب
چند نمونه کوچک از 

افول تمدن غرب 
به روایت رهبر انقلاب
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ایالات‌متحده بردگی!
یکــی از ماجراهــای گریــه‌آور تاریــخ کــه 
آمریــکا و امثــال آن دوســت ندارنــد 
ایــن داســتان احیــا بشــود، همین مســئله 
غــام و کنیز گرفتــن مردم آفریقاســت... 
کشــورهای  ســواحل  در  را  کشــتی‌ها 
ــد  ــتند، بع ــه می‌داش ــا نگ ــرب آفریق غ
ــا  ــا و هزاره ــگ، صده ــا تفن ــد ب می‌رفتن
ــا شــرایط  ــد، ب ــر و جــوان را می‌گرفتن پی
ــا ایــن کشــتی‌ها بــرای  بســیار ســختی ب
بردگــی بــه آمریــکا می‌بردنــد. الان 
ســیاهانی کــه در آمریکا هســتند از نســل 

ــد.  آن‌هاین
)29 آبان‌ماه 1392(

جرم؟ رنگ پوست!
ــاع از حقــوق بشــر را کســانی  پرچــم دف
ــن  ــه بزرگ‌تری ــد ک ــه دوش گرفته‌ان ب
دشــمنان حقوق بشــرند! ببینیــد در داخل 
ــد!  ــه می‌کنن ــیاهان چ ــا س ــان ب کشورش
ــیاه  ــرم پوســت س ــه ج ــوز انســانی ب هن
تأمیــن نــدارد کــه در آن جامعــه زندگــی 
ــه  ــد، ب ــر لازم باش ــت اگ ــد! یک‌وق کن
ــی او را  ــودن، پلیس ــت ب ــرم سیاه‌پوس ج
ــا  ــد! این‌ه ــک می‌زن ــا حــد کشــتن کت ت

ــد!  ــر می‌کنن ــوق بش ــای حق ادع
)19 مردادماه 1376(

رشته‌کوه‌های جنایت
ــی اســت.  ــه ناموفق ــرب، تجرب ــه غ تجرب
ــاً در طــول  ــی کــه تقریب همــه جنایت‌‌های
صــدو پنجــاه ســال اخیــر صــورت گرفتــه، 
محصــول تجربــه غــرب اســت؛ یــک قلم 
آن دو جنــگ جهانــی اســت کــه میلیون‌ها 

کشــته بــر ملت‌هــا تحمیــل کــرد. 
)19 اردیبهشت‌ماه 1384(
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اربابان جنگ
بیش‌تریــن  گذشــته  ســال  در صــد 
انداخته‌انــد؛  راه  غربی‌هــا  را  جنگ‌هــا 
ــا  ــی را اروپایی‌ه ــزرگ جهان ــگ ب دو جن
ــراوان در  ــد. جنگ‌هــای ف ــه راه انداختن ب
ــن  ــکای لاتی ــا و در آمری آســیا، در آفریق
را همیــن رژیم‌هــای ســرمایه‌داری حاکــم 

ــه راه انداختنــد.  ــکا ب ــر آمری ب
)8 مرداد‌ماه 1382(

اهدای اجباری
پیشــرفت غربــی، بــر پایــه ظلــم و 
اســتعمار و غــارت کشــورهای دیگــر 
بنــا شــد. تمــام ایــن قــاره عظیــم آســیا 
و قــاره آفریقــا را این‌هــا در مشــت 
گرفتنــد و فشــردند! این‌هــا پایــه تمــدن 
ــا  ــدن خــون ملت‌ه ــا مکی خودشــان را ب
شــروع کردنــد؛ بعــد ه بــا پیشــرفت‌های 
گوناگــون، نــه ظلــم و نــه تبعیــض را در 
ــد.  ــان برطــرف کردن کشــورهای خودش
)15 مردادماه 1392(

خوش‌اشتها
نفــت  و  ایــران آمــد  بــه  انگلیــس 
گران‌قیمــت و ارزشــمند ایــن مملکــت را 
بــه قیمــتی ارزان‌تــر از آب برمی‌داشــت و 
می‌بــرد! اگــر می‌خواســتند بــه جــای نفت 
در بشــکه‌ها آب بریزنــد و ببرنــد، شــاید 
  !ــد ــام می‌ش ــر تم ــان گران‌ت برایش

 )14 اسفندماه 1373(
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ــه  ــود را ب ــخصی خ ــات ش 1. اطلاع
اشــتراک نگذاریــد 

افـراد  بـا  را  شـما  مجـازی  دنیـای 
مختلفـی مرتبـط می‌کنـد کـه ممکن 
اسـت بعضی را اصلاً نشناسید، یادتان 
باشـد اطلاعـات شـخصی مثـل نـام، 
نام‌خانوادگی، نشـانی و... باید همیشـه 

بمانند. شـخصی 

سایبربانسایبربان

کاری از مدسا )مدرسه سایبری ایران(

توصیه‌هایی برای استفاده بهتر شما از فضای مجازی

2. قرار ملاقات ممنوع!
هرگـز با کسـی که از طریـق اینترنت 
بـا او آشـنا شـد‌ه‌اید، قـرار ملاقـات 
نگذاریـد. ممکـن اسـت فـردی که با 
او صحبـت می‌کنیـد از تصویـر یـک 
کـودک اسـتفاده کنـد و واقعـاً هـم 

هم‌سـن شـما نباشـد. 

@madca_net
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9. پروفایل‌های الکی!
در شبکه‌های اجتماعی افراد می‌توانند 
هـر عکسـی را بـرای پروفایـل خـود 
انتخـاب کننـد، یادتـان باشـد عکس 
پروفایل افراد، همیشـه واقعی نیسـت.

10. این‌ها را منتشر نکنید!
نشـانی منزل، نام مدرسـه یـا هر نوع 
اطلاعـات دیگـری را کـه بـه شـما و 
خانواده‌تـان مرتبط اسـت، نـه با کلمه 
و نـه بـا عکـس در فضـای مجـازی 

منتشـر نکنید.

11. با احتیاط کلیک کنید
در فضـای مجازی قبـل از هر کلیک، 
کمـی فکـر کنیـد؛ زیـرا ممکن اسـت 
غیرقابـل  نتایـج  کلیک‌هـا  بعضـی 

جبرانـی بـرای شـما داشـته باشـد.

12. ورود ممنوع!
فقط وارد وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی 
شوید که متناسب با سن شما و مطمئن 

هستند.

4. واکنش نشان ندهید!
گاهی اوقات انسـان وسوسـه می‌شـود 
کـه برگـردد و بـا حرفـی تـوی دهن 
مزاحم سـایبری بزند، اما پاسـخ دادن 
بـه مزاحـم دقیقـاً همان چیزی اسـت 
کـه آن‌ها می‌خواهنـد. هرگز بـه پیام 

تهدید‌آمیـز جـواب ندهید.

5. بیشتر کیف کنید
گـردش  بـه  دوسـتانتان  بـا  وقتـی 
می‌رویـد، گوشـی را کنـار بگذاریـد و 
واقعـاً با آن‌ها همـراه شـوید، آن‌‌وقت 
خواهید دید که مسـابقه طناب‌کشـی 
بـا دوسـتان، خیلی بیشـتر از دور زدن 

در دنیـای مجـازی کیـف دارد.

6. درباره کلمات بیشتر فکر کنید!
قبـل از این‌کـه پیامـی را بفرسـتید، 
یک‌بـار با دقـت آن‌ را بخوانید. شـاید 
بهتر باشـد یک سـاعت و یا حتی یک 
روز صبـر کنید و بعد آن را بفرسـتید.

7. با مزاحم‌های سایبری چه کنیم؟
 اگـر پیـام بی‌معنی و آزاردهنـده‌ای را 
دریافت کردید و یا کسـی دائماً شـما 
را اذیـت می‌کنـد، فـوراً آن را بـا پدر 
و مـادر یـا یک بزرگ‌تر مـورد اعتماد 

در میـان بگذارید.

3. دنیای ایموجی‌ها
بـرای  را  صورتکـی  این‌کـه  از  قبـل 
کسـی بفرسـتید به معنـای دقیق آن 

کنید. توجـه 

8. خوب بخوابید!
عـادت کنیـد وقـت خوابتـان، زمـان 
رهایی و خلاصی شما از همه ابزارهای 
ارتباطـی باشـد. هنـگام خـواب، تلفن 
همـراه و کامپیوتر را خامـوش کنید و 

بـا فاصلـه از خودتان قـرار دهید.
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13. در هر سایتی ثبت‌نام نکنید
قبـل از این‌کـه بخواهیـد در سـایتی 
ثبت‌نـام کنیـد، بـا پـدر و مادرتـان 
مشـورت کنید. ممکن اسـت ثبت‌نام 
در سـایت‌های ناشـناس، امنیت شـما 

را بـه خطر بینـدازد.

19. اهل معاشرت باشید
در هنگام صرف شـام یا ناهار گوشـی 
را خامـوش کنیـد. بهتر اسـت از غذا 
خوردن کنـار خانواده لذت ببرید. قرار 
نیست همیشـه گوش به زنگ باشیم.

15. به اندازه عکس بگیریم
این‌کـه بعضـی لحظـات را بـا دوربین 
عکاسـی ثبت کنیـد خوبه، امـا مراقب 
اگـر  نکنیـد!  زیـاده‌روی  کـه  باشـید 
به‌جـای این‌کـه دائماً بـه دنبال عکس‌ 
گرفتن باشـید، در لحظـه زندگی کنید، 
از همه‌چیز لذت بیشـتری خواهید برد.

16. مراقب تصاویری که منتشر 
می‌کنیم باشیم!

عکس‌هـا برخلاف آنچـه مـا فکـر 
می‌کنیـم، حـاوی اطلاعـات بسـیاری 
هسـتند. مراقب باشـید هـر تصویری 
را در فضـای مجـازی منتشـر نکنید.

17. سریع جواب ندهید!
لزومـی نـدارد به‌محـض این‌کـه پیام 
یـا پیامکی را دریافـت می‌کنید، جواب 
بدهیـد. این‌کـه انسـان تلاش کنـد 
همیشـه در دسـترس دیگـران باشـد‌ 
خسـته‌کننده اسـت و فقـط حواسـش 
انجـام  اسـت  لازم  کـه  کاری  از  را 
نیسـت  بـد  می‌کنـد.  پـرت  بدهـد، 
گاهـی اعلان‌هـای تلفن همـراه خود را 

کنید. غیرفعـال 

18. بازی متفاوتی را امتحان کنید
درازای هـر بازی اینترنتـی، یک بازی 
واقعـی با دوسـتان یا اعضـای خانواده 

انجـام دهید.

14. کمی آهسته‌تر
پسـت  بیش‌ازانـدازه  کنیـد  سـعی 
نگذاریـد؛ چراکـه بـا ایـن کار احتمالاً 
مجبور خواهید شـد سـراغ محتواهایی 
برویـد کـه ارزش چندانـی ندارنـد و 
یـا حتی نامناسـب هسـتند. در ضمن 
ممکـن اسـت با ایـن کار، باعـث آزار 

مخاطبـان خود بشـوید.

20. مراقب سلامت خود باشید
ابزارهای ارتباطی فقط روی مغز شـما 
تأثیـر نمی گذارنـد؛ بلکه ممکن اسـت 
به گردن، مهره های پشـت و بسـیاری 
از اعضـای بدنتـان آسـیب برسـانند. 
اگـر بدن خود را در وضعیت مناسـبی 
نگـه داریـد، همیشـه احسـاس خوبی 

 .خواهید داشـت
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 خرگوش نگون‌بخت
پژوهشـگران در یـک آزمایش علمی، تلفن‌همراه روشـنی را در قفس یک خرگوش 
قـرار دادنـد. پـس از دو مـاه، خـون و سـلول‌های خرگـوش را بـرای آزمایـش بـه 
آزمایشـگاه بردنـد و نتیجـه عجیبـی را اعلام کردنـد: آن خرگـوش بـا ادامه این 

وضعیـت نمی‌توانسـت بیش‌تـر از یـک سـال زنـده بماند!
 تخم‌مرغ نیم‌پز

در آزمایشـی دیگـر، تخم‌مرغـی را بین دو تلفن همـراه در حال مکالمه قـرار داده و 
پس از یک سـاعت پوسـتش را شکسـتند؛ تقریباً نیمی از آن سفت شـده بود! امواج 
تلفن‌همـراه از نـوع امواج ماکروویوهای خانگی اسـت که هم‌اکنون در آشـپزخانه‌ها 

بـرای پختن و گـرم کردن غذا بـه کار می‌رود.

جالب است بدانید که:
 در آلمـان خانه‌هایـی که کنـار آنتن‌های 

تلفن‌همراه هسـتند 25 درصـد ارزان‌ترند.
 در بعضـی از کشـورهای اروپایـی بـه خانواده‌ها 
بسـیار تأکیـد شـده کـه بچه‌هـای زیر 16 سـال، 

اصلاً بـا تلفن‌همـراه صحبـت نکنند.

خطرخطر بیخ‌ گوش شماست!  بیخ‌ گوش شماست! 
با این همراه، اصلًا همراه نباشید!

ده
دهن

ان‌
تک

ش 
مای

 آز
دو
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عوارض بینایی
سَـندرُم دید کامپیوتر یا سـی‌وی‌اس از مشـکلاتی اسـت 
کـه به خاطر نـگاه کردن مداوم بـه صفحه‌نمایش )رایانه 

یـا گوشـی‌های تلفن‌همـراه( به وجـود می‌آید.
سندرم سی‌وی‌اس شامل این موارد است:

خشـکی چشـم: ما به‌طور عادی 16 تا 20 بـار در دقیقه، 
پلـک می‌زنیـم درحالی‌که هنـگام نگاه کـردن به صفحه 

تلفن‌همـراه فقـط 6 تا 8 بار پلـک می‌زنیم.
سـردرد: قرار گرفتن گردن در موقعیت نامناسـب و دید 

ثابت، احتمـال بروز سـردرد را افزایش می‌دهد.
تاربینـی: نـگاه کـردن طولانـی بـه صفحه‌نمایـش باعث 
می‌شـود ماهیچه‌های چشـمی دیگـر نتواننـد در فواصل 

مختلف متمرکز شـوند.
نزدیک‌بینی احتمالـی: تمرکز مـداوم روی صفحه‌نمایش 

از فاصلـه کـم، باعث نزدیک‌بینی می‌شـود.

عوارض شنوایی
بررسـی‌ها نشـان داده که مکالمه تلفنی بیش از ده دقیقه 
در روز باعـث می‌شـود افـراد 71 درصـد بیش‌تـر در 
معـرض ابتلا بـه وزوز گوش قـرار بگیرند؛ بدتـر آن‌که 
درواقـع هیـچ درمانـی برای مشـکل وزوز کـردن گوش 

وجود نـدارد.

عوارض مغزی
 اسـتفاده کوچک‌ترهـا از تلفـن همـراه باعث می‌شـود 
که متأسـفانه در بزرگ‌سـالی پنج برابـر بیش‌تر در خطر 

ابتلا بـه تومورهای مغزی باشـند.
 افـرادی کـه بیش از 10 سـال از این وسـیله اسـتفاده 
کـرده باشـند 50 درصـد بیش‌تـر در معـرض ابتلا به 

تومورهـای مغـزی قـرار دارند.
 اشـعه تلفـن همـراه حـدود 6 دقیقـه خـواب را عقـب 
می‌انـدازد و ممکـن اسـت باعـث بـروز تغییراتـی در 

مراحـل خـواب شـما شـود.

عوارض رفتاری
 در افـرادی کـه بیش‌تر از تلفن‌همراه اسـتفاده کرده‌اند 
)تمـاس تلفنـی یا پیامـک( میـزان ناآرامـی، بی‌توجهی و 
حواس‌پرتـی در زندگـی روزمـره، اختلال و آشـفتگی در 
خوابیـدن بیش‌تـر مشـاهده شـده اسـت. هم‌چنیـن این 
افراد بیش‌تر در معرض خسـتگی و اسـترس قرار دارند.

 حـدود 65 درصـد از کاربـران تلفـن همـراه، از همراه 
نداشـتن تلفـن تـرس دارند.

 حدود 50 درصد نیز وقتی باتری یا شـارژ اعتبارشـان 
تمام شـود یا شـبکه تلفن همراه از دسـترس خارج گردد، 

دچار اضطراب می‌شـوند.
 تقریبـاً 70 درصـد از کاربران تلفـن همراه با تلفن خود 

می‌خوابند.
 حـدود 40 درصـد از کاربران نیـز حاضرند یک هفته 
را بـدون کفـش بگذرانند، امـا به‌طور موقت هـم از تلفن 

همراهشان دور نمانند.
 در حـدود 20 درصـد از کاربـران هم ترجیح می‌دهند 

بـه خاطر تلفن‌همـراه از مسـواک زدن صرف‌نظر کنند.

عوارض دهانی و دندانی
 پژوهشـگران در بررسـی‌های خـود بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده‌اند کـه اسـتفاده از تلفـن همـراه می‌توانـد باعث 

بـروز تغییراتـی در بـزاق دهـان شـود.
 هم‌چنیـن، اسـتفاده زیاد از گوشـی تلفن‌همـراه موجب 
لق شـدن و از بین رفتن جیوه بـه کار رفته‌ در دندان‌های 

پرُ کرده می‌شـود.

عوارض سرطانی
اثـرات امـواج منتشـر شـده از   یکـی از مهم‌تریـن 
به‌ویـژه  اسـت  افـراد  در  سـرطان  ایجـاد  تلفن‌همـراه 
سـرطان‌های مغـزی؛ البته انـواع گوناگونی از سـرطان‌ها 
در افـرادی کـه در برابر پرتو این دسـتگاه قرار گرفته‌اند 
)مثل سـرطان حلق، سـینه، مری و...( گزارش شده است.

 متأسـفانه این پرتوها باعث افزایش سـرعت گسترش 
تومورها نیز می‌شـود.

عوارض میکروبی
 تحقیقات نشـان داده است که باکتری و میکروب‌های 
موجود روی گوشـی تلفن‌همراه از کاسـه دست‌شویی هم 

بیش‌تر اسـت!
 تلفن همـراه، بـا گـوش و دهان ما در تماس اسـت پس 
از ایـن طریـق می توانـد به‌راحتـی آلودگـی را بـه بـدن 

 .منتقـل کنـد و باعـث ایجاد بیماری شـود
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پیش از مطالعه

1. بـرای درس خوانـدن خـود برنامه‌ریـزی کنید: وقت را تقسـیم کنید و به درس‌هـای مهم‌تر و 
سـخت‌تر زودتر و بهتر برسـید.

2. عوامـل مزاحـم را از درون و بیـرون حـذف کنید: تمـام تمرکزتان را روی درسـتان قرار دهید. 
فکرهـای مزاحـم را در گوشـه‌ای بنویسـید تا در صورت نیـاز بعداً بـه آن‌ها فکر کنید.

3. سـعی کنید به محیطی که کارایی بیشـتری برای مطالعه در آن دارید عادت کنید تا نسـبت 
به آن، شـرطی شوید.

4. بهترین حالت مطالعه، پشت میز و صندلی و با فاصله 30 سانتیمتری از کتاب است.
5. به نظر بعضی از متخصصان، ساعات صبح، و 4 تا 6 بعدازظهر از بهترین ساعت‌های مطالعه است.

در حال مطالعه

1. از شـیوه »پس‌ختـام« اسـتفاده کنیـد؛ یعنـی مراحل پیش‌خوانی )نگاهی کلی(، سـؤال )پرسـش 
از متـن(، خوانـدن )دقیـق و کامـل(، تفکر )ایجاد ارتبـاط بین مطالب و فهم عمیـق(، از حفظ گفتن 

)بـدون نـگاه به کتاب( و مـرور )نکات اصلـی و مهم(.
2. هر 45 تا 50 دقیقه استراحتی کوتاه داشته باشید و با میوه و مواد شیرین، ذهن را نشاط دهید.
3. از خلاصه‌نویسـی یا علامت‌گذاری در متن یا در گوشـه کتاب برای مطالب مهم استفاده کنید.

4. برای رسیدن به هدف، با علاقه و اشتیاق درس بخوانید؛ نه از روی اجبار.
5. با توکل به خداوند دانا و توانا و اعتمادبه‌نفس و تکرار جمله »من می‌توانم« پیش بروید.

ایـن جملـه ادیسـون یادتان باشـد که: »نبـوغ، نتیجـه 99 درصد کوشـش به ‌اضافه یـک درصد 
 .»اسـتعداد است

مطالعـه موفـقمطالعـه موفـق  10 حرف دارد!10 حرف دارد!
محمدمهدی عباسی آغوی

ــوم،  ــته می‌ش ــم خس ــه می‌کن ــه مطالع ــا ازبس‌ک ــع امتحان‌ه ــاً موق ــم. اص ــی درس می‌خوان »خیل
ولــی وقتــی ســر جلســه مــی‌روم انگارنه‌انــگار کــه کلــی درس خوانــده‌ام، همــه را فرامــوش می‌کنــم 

یــا نصــف و نیمــه یــادم می‌آیــد؛ یــا مــن خیلــی خنگــم یــا درس‌هــا خیلــی ســخت یــا ...؟!«
ــت  ــت، کیفی ــم نیس ــدان مه ــه چن ــدار در مطالع ــت و مق ــد. کمی ــا باش ــاید درددل خیلی‌ه ــن ش ای
مطالعــه مهــم اســت. گاهــی درســت نخوانــدن در حکــم نخوانــدن اســت. اگــر ایــن مطالــب را بــا 

دقــت بخوانیــد و اجــرا کنیــد بــا یــاری خــدا نتیجــه بهتــری خواهیــد گرفــت.
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عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب امتحان

1. اضطـراب عمومی: ممکن اسـت فـرد در همه جنبه‌هـای زندگی 
اضطراب داشـته باشـد و این اضطراب به امتحان هم سـرایت کند.

2. هـوش: پاییـن بـودن ضریب هوشـی در ایجاد اضطـراب امتحان 
مؤثر اسـت.

3. کمال‌گرایـی: این‌کـه فـرد می‌خواهـد همیشـه جـزو برترین‌هـا 
باشد.

4. نداشـتن آمادگـی بـرای امتحان: مطالعـه ناکافـی و برنامه‌ریزی 
نامنظـم، زمینه‌سـاز اضطراب اسـت.

5. موقعیت‌هـای در معـرض خطر: تـرس از دسـت دادن موقعیت 
در بیـن خانـواده بـه این دل‌شـوره دامـن می‌زند.

6. رقابـت: معمـولاً ایـن مطلـب در بیـن شـاگردهای زرنـگ رایج 
اسـت و خـود تبدیـل بـه منبعـی از اضطـراب می‌شـود.

7. دسـت‌کم گرفتن خود: داشـتن افکار غیرواقعی و منفی نسـبت به 
خـود و توانایی‌هـای خـود نیز یک عامل مهم اسـت.

8. اهمیـت امتحـان: امـروزه موفقیـت در امتحـان یعنی پیشـرفت، 
سـربلندی،‌ ...؛ و طبیعـی کـه بـا ایـن نگاه، نرسـیدن بـه موفقیت در 
امتحـان یعنـی از دسـت دادن پیشـرفت، سـربلندی،... و ایـن یعنی 

اضطراب.

9. ناآشـنایی بـا فضـای سـؤالات امتحانـی: ناآشـنایی با یـک فضا، 
عمومـاً تشـویش‌برانگیز اسـت.

پیشگیری از اضطراب امتحان
بـا عمـل بـه ایـن توصیه‌هـا می‌توانیـد از اضطـراب 

امتحـان پیش‌گیـری کنیـد:
 به دست آوردن مهارت‌های مطالعه: همچون 

طبقه‌بندی مطالب، فعال بودن در مطالعه، 
یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی، تکرار مطالب 
آموخته شده و مطالعه در زمان و مکان مناسب.

 آمـاده شـدن برای امتحانات از هفته‌های اول سـال 
تحصیلـی یا ترم: رابطه مسـتقیمی میـان درک و فهم 
یـک مطلـب و مقـدار وقتی‌کـه در طـول تـرم برای 
خوانـدن آن مطلـب صـرف می‌کنیـد وجـود دارد. 
آموختـن درسـت مطالب حاصـل نخواهد شـد مگر 
آن‌کـه تمامـی اجـزای بحث‌هـای درسـی در طـول 
هفته‌هـای متمادی و به‌طـور تدریجی آموخته شـود.

 تغذیـه مناسـب:‌ پیـش از امتحانـات از مصـرف 
چـون  کنیـد؛  پرهیـز  چربی‌هـا  و  کربوهیدرات‌هـا 
مصـرف آن‌هـا باعث می‌شـود کـه در هنـگام عصر 
احسـاس خسـتگی کنید. از ماهـی اسـتفاده کنید که 
سرشـار از فسـفات اسـت؛ مـاده‌ای کـه بـرای زیـاد 
شـدن قدرت حافظه عالی اسـت. از غذاهایی استفاده 
کنید که دارای منابع غنی از ویتامین B باشـند مانند 
پنیـر )همـراه با گـردو(، گوشـت گوسـاله، حبوبات و 
غلات. ایـن غذاهـا باعـث افزونـی قـدرت حافظـه، 
تمرکـز و تولید انرژی می‌شـوند ولـی فراموش نکنید 

که همیشـه کـم بخورید.
 تقویـت تمرکـز در مطالعـه: بـرای این منظـور به 
مـکان و زمان مطالعـه توجه کنیـد. هم‌چنین عواملی 
را کـه حواس شـما را پـرت می‌کنـد از محل مطالعه 

خـارج کنید.
 اسـتفاده از برگـه امتحان هـای گذشـته: یکـی از 
راه هـای کاهـش اضطـراب امتحـان ایـن اسـت کـه 
آورده  دسـت  بـه  را  گذشـته  امتحانـی  برگه هـای 
 .و به عنـوان منبعـی بـاارزش از آن اسـتفاده کنیـد

وای بازم امتحان!وای بازم امتحان!
چرا حتی نام امتحان برای خیلی‌ها 

دلشوره و اضطراب می‌آورد؟ چه 
عواملی باعث ایجاد ترس و اضطراب از 
امتحان می‌شود؟ و چه باید کرد تا امتحان 

برای ما منبع اضطراب نباشد؟

محمود حسنی‌نژاد
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1. طبق این آیه، خداوند متعال دوست 
خوب ماست

الف( آیه 72 سوره اسراء
ب( آیه 4 سوره حدید

ج( آیه 74 سوره زخرف
2. بر اساس سخن پروردگار متعال در 

سوره اسراء این آدم‌ها برادران شیطان‌اند
الف( دروغ‌گوها
ب( حسود‌ها

ج( اسراف‌کاران
3. »اگر کسی مقید باشد نماز را اول 
وقت بخواند، به جایی که باید برسد، 

خواهد رسید«. این سخن را کدام عالم 
بزرگ گفته است؟

الف( آیت‌الله‌العظمی بهجت
ب( آیت‌الله حسن‌زاده آملی
ج( آیت‌الله حائری شیرازی

4. کدام جمله غلط است؟
الف( »اشهد ان علیا ولی‌الله« جزء اذان است.
ب( نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد.
ج( در نمازهای مستحبی به شک، توجهی 

نمی‌کنند.
5. این عالم بزرگ می‌فرمود »وقتی 

مشغول قرآن خواندن هستی، برای کسی 
بلند نشو«

الف( آیت‌الله بهجت 
ب( مرحوم محمدتقی بهلول

ج( آیت‌‌الله مجتهدی تهرانی
6. علت اصلی سقوط شیطان چه بود؟

الف( تکبر و خودبرتربینی
ب( حسادت

ج( طمع و محبت به دنیا
7. اولین و دم‌دست‌ترین کاری که 

شیطان برای فریب دادن انسان‌ها انجام 
می‌دهد، چیست؟
الف( وسوسه‌ کردن

ب( تهدید کردن
ج( تهییج و تبلیغات

8. طبق سخن پیامبر اکرم قوی‌ترین 
انسان کیست؟

الف( کسی که با شیطان بجنگد.
ب( کسی که از دشمن نهراسد.

ج( کسی که هنگام خشم، خوددار باشد.
9. کدام جمله درست است؟

الف( برای شکست‌ها برنامه‌ریزی نکنید.
ب( به مشکلات، خوش‌آمد نگویید.

ج( به خودتان جایزه بدهید!
10. انتقاد باید...

الف( کوتاه و گویا و در مکان و زمان 
مناسب باشد.

ب( عمل اشتباه نقد شود نه خود شخص.
ج( هر دو گزینه درست است.
11. از ویژگی‌های زمان است

الف( به تساوی تقسیم نشده است.
ب( ما به آن ارزش نمی‌دهیم.

ج( ثروتی نامرئی است.
12. »از مشکلات، سکویی بساز برای 
صعود کردن« این مفهوم را از کدام 

داستان می‌فهمیم؟
الف( الاغ فهیم

ب( زیر پایت را هم ببین!
ج( لیوان‌هایتان را زمین بگذارید.

13. خدا در این آیه به گناهکاران 
می‌گوید: هیچ‌وقت ناامید نشوید!

الف( آیه 255 سوره بقره
ب( آیه 9 سوره قصص
ج( آیه 53 سوره زمر

14. برای جهاد تبیین به چه چیزهایی نیاز 
داریم؟

الف( توکل، اخلاص و استقامت
ب( استفاده از ابزار هنر برای بیان مطالب

ج( همه موارد
15. پژوهشگران برای توضیح ساده 

»سواد رسانه« آن را به چه چیزی تشبیه 
کرده‌اند؟

الف( فردی که رژیم غذایی خاصی دارد.
ب( آدم دزد در لباس پلیس

ج( ساختمانی بدون پنجره ولی با ده‌ها در
16. طبق آمار روزنامه‌های زمان شاه 
چند درصد مردم آن زمان گرسنه و 

نیمه‌گرسنه بودند؟
الف( 80 درصد
ب( 60 درصد
ج( 37 درصد

17. رتبه جمهوری اسلامی ایران در 
صنعت سدسازی، داروسازی و تولید 

فولاد در جهان، چندم است؟
الف( دهم، یازدهم، نوزدهم

ب( پنجم، نهم، یازدهم
ج( سوم، هفتم و هفتم

18. با خواندن این کتاب، بسیاری از 
حقایق دوران پهلوی برای شما روشن 

می‌شود
الف( پهلوی به روایت پهلوی

ب( چاپید شاه
ج( مردی برای سقوط

19. در صد سال گذشته بیشترین 
جنگ‌های دنیا را چه کسانی 

راه‌انداخته‌اند؟
الف( آفریقایی‌ها
ب( داعشی‌ها
ج( اروپایی‌ها

20. از مهم‌ترین اثرات امواج منتشر شده 
از ... ایجاد ... در افراد است.

الف( خورشید، کوررنگی
ب( رادیو،‌ ناشنوایی

ج( تلفن همراه، سرطان

ن‌ماه 1403 است.
وردی

15 فر
ت ارسال 

مسابقهمسابقهمهل
 برای ورود سریع به 

          شیوه شرکت در مسابقهصفحه مسابقه اسکن کنید.
 برای ارسال پاسخ نامه خود به بخش »مسابقات« سایت شمیم به نشانی

www.shamiim.ir قسمت »مسابقه مجله آشنا« مراجعه کنید و فقط با درج شماره تلفن 

همراه خود، پاسخ نامه را برای ما تکمیل فرمایید.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح 

نخواهد شد.

 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا 15 فروردین ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

اسـامی برنـدگان بـا هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال هـای مـا در شـبکه هـای اجتمـاعی زیـر درج می شـود و 
علاقه مندان می توانند افزون بر اسـتفاده از گزیده مطالب مجله آشـنا در این رسـانه، از مطالب بسیار مفید دیگری هم بهره مند شـوند

@shamimeashena
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ویژه‌نامه جهاد تبیین



آسمان می‌تپد برای زمین
به نظر پرستاره می‌آید

خبری می‌رسد به گوش زمان
که محمد دوباره می‌آید...

بر لبش جاری است حرف جدید
آخرین گفته خدا: قرآن

آخرین حرف آسمان به زمین
آخرین فرصت خدا به زمان

آخرین فرصت خدا به زمان
شاعر: یحیی علوی‌فرد

خودش از نو مدینه می‌‎سازد
این مدینه همه مسلمان‌اند

کوچه‌ها کوچه‌ بنی‌هاشم
اهل‌بیتش هزار سلمان‌اند

همه‌جا مثل جمکران زیباست
همه‌جا مثل مسجد سهله‌ست

کوچه‌ها خالی از ابولهب و
زندگی خالی از ابوجهل است

روزها روشن است چون حرفش
هیچ‌کس یاد شب نمی‌افتد
از لب کوچه خنده می‌ریزد
خنده از روی لب نمی‌افتد

این محمد که می‌رسد از راه
زندگی را دوباره می‌سازد

همه‌جا رنگ عشق می‌گیرد
کینه و غصه رنگ می‌بازد

دست در دست‌های خضر و مسیح
همه را می‌برد به شهر ظهور
می‌شود جمع عاشقانش جمع
 همه را می برد مدینه نور



حرف آخر
از خود گذر کنیم که این خان آخر است

این انقلاب بیمه عباس و اکبر است
تحریم می‌کنند که تسلیممان کنند

 غافل از این‌که دل به بلاها شناور است
 با سکه و دلار نداریم کار ما

 ما را به سر هوای اشارات رهبر است
 ای نایب‌الامام بفرما که جان دهیم 

 جانی که عاشقانه فدای تو سرور است
 جان می‌دهیم و ننگ ملامت نمی‌خریم

 حرف امام خامنه‌ای حرف آخر است

@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام‌رسان هــای اجتمــــاعی: 
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